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»بنـده یـک مـاهِ رمضـان در مسـجد امـام حسـنِ مشـهد سـخنرانی مسـتمر 
سـی جلسـه ای داشـتم ... در آن سـخنرانی ها راجـع بـه توحیـد، امامـت، ولایت، 
کـه الآن هـم آن هـا را تأییـد  نبـوّت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت 

می کنـم. این هـا پایه هـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسـلامی بـود.«1
توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقـلاب، پیرامـون مباحـث عمیقـی 
که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال 1353 ه. ش )1394 ه. قمری(  اسـت 
ح  کریـم مطـر بـه روشـی نـو، اصـول اساسـی و بنیادیـن اسـلام را مبتنـی بـر قـرآن 
فرموده انـد. ویژگی هـای منحصربه فـرد ایـن مباحـث، عامـل برتـری آن نسـبت 

بـه مـوارد مشـابه می باشـد. 
کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال 1353 مرقـوم  معظـم لـه در مقدمـه ای 

می فرماینـد: ح  مطـر را  آن  مهـم  خصوصیـت  سـه  داشـته اند، 
ج شـده و ناظر به تکالیف  1. معـارف اسـلامی از تجـرد و ذهنیـت محـض خار

عملـی و زندگی اجتماعی می باشـد.
2. ارائـه مسـائل فکـری اسـلامی به صـورت پیوسـته و به عنـوان اجـزای یـک 

1.  بیانات رهبر معظم انقلاب در ۱۳۸۱/۴/۴.
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کلـی و همه جانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژی ای  کـه نتیجـه آن، طرحـی  واحـد 
کامـل و بی ابهـام را بـرای بشـریت بـه ارمغـان مـی آورد.

کامل ترین و موثق ترین  که بر مبنای آن به عنوان  کریم  3. محوریت قرآن 
سـند، اصـول اسـلامی اسـتنباط و فهـم می گـردد تـا متکی بر سـلیقه ها و نظرهای 

شـخصی نبوده و نتیجه ی تحقیق، به راسـتی »اسلامی« باشد.
از:  عبارت انـد  اسـت  افـزوده  اثـر  ایـن  ارزش  بـر  کـه  دیگـری  ویژگی هـای 
کـه ایـن مباحـث را بـرای جهانیـان  منطقـی بـودن و دوري از هرگونـه تعصـب 
انطبـاق مباحـث  بـه مفاهیـم دینـی1،  نـو و بدیـع  نـگاه  قابل اسـتفاده می کنـد، 
بـا سـیره سیاسـی مبارزاتـی ائمـه علیهم السـلام2، توجـه ویـژه بـه ضعـف ایمـان 
به عنـوان درد اصلـی جوامـع بشـری و مسـلمانان، وحدت آفریـن بـودن، آمـوزش 

کریـم، تبییـن مبانـی نظـام اسـلامی و... . شـیوه تدبـر و تعمـق در قـرآن 
کیفیـت متفـاوت بـه چـاپ  محتـوای ایـن جلسـات، در دفعـات متعـدد و با
کلـی اندیشـه اسـلامی  ح  کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان »طـر رسـیده اسـت 
کـه شـامل چهـار بخـش می باشـد، توسـط موسسـه صهبـا به زیـور طبع  در قـرآن« 

گشـته اسـت. آراسـته 
کـه پیـش روی شماسـت، مجموعه کتاب های »اندیشـه ولایت«  نوشـتاری 
کرده اسـت.  که محتوای جلسـات معظم له را در قالب 4 مجلد، ارائه  می باشـد 
اثـر مذکـور را  بـا  کتاب هـای »اندیشـه ولایـت«  مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـه 

می تـوان این گونـه تبییـن نمـود:
کتـاب فـوق تقطیع  - بـا هـدف کاهـش حجـم و افزایـش جذابیـت ظاهـری، 

شـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلـد ارائه شـده اسـت. 

1 . ر.ک. به بیانات معظم له در ۱۳67/07/۱۳.
2 . ر. ک. به بیانات معظم له در ۱۳7۱/0۴/0۸.
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و  دسـته بندی  به صـورت  مبحـث  هـر  سـخنرانی،  سـاختار  حفـظ  کنـار  -در 
که متناسـب با  کتاب برخی مباحث  گردیده اسـت. در متن  ع بندی ارائه  موضو
که برای مخاطب  شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویس هایی 
گرفتـه تـا مـوارد  ضرورتـی نـدارد، حـذف شـده اسـت. البتـه سـعی وافـری صـورت 

کلیـات و جزئیـاتِ مهـم مطلـب خللـی وارد نکنـد. حذفـی، بـه 
- ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـی ذهنـی مخاطـب، سـؤالاتی پیرامـون 
ح شـده اسـت و موجب توجه و تعمق بیشـتر مخاطب می گردد. محتوای آن طر
-چکیـده ای از هـر مبحـث، در پایـان آن ارائـه می گـردد تا مخاطـب را با روح 

کند. کلـی مبحث همـراه 
کـه توسـط سـخنران در ابتـدای جلسـه  ع  -برخـی از آیـات محـوری موضـو
اشـاره نگردیـده، امـا در محتـوا بـدان پرداختـه شـده، بـه اول هـر مبحـث افـزوده 

شـده اسـت.
کـردن جمـلات مهـم و محـوری، تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـت  - برجسـته 

کـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون می کنـد.
ع به صـورت  کلـی موضـو -نمـودار درختـی نیـز می توانـد بـه ترسـیم شـمای 

کمـک نمایـد. نظـم یافتـه، بـه همـراه برخـی جزئیـات 
کتـاب برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـون  ع اصلـی  -قبـل از ورود بـه موضـو
ح شـده  اثنـای بحـث مطـر مـوارد توسـط سـخنران در  ایـن  اسـت.  آمـده  قـرآن 
کـه بـا هـدف پیراسـته شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجه بیشـتر بـه این  اسـت 
گردیـده  کتـاب منتقـل  نـکات مهـم، بـه صـورت دسـته بندی شـده بـه ابتـدای 
کلیـد  قـرآن،  در  »تدبّـر  ولایـت«،  سـوره  ممتحنـه،  »سـوره  چـون  نکاتـی  اسـت. 
کشـف حقایـق آن«، »لـزوم تطبیـق قـرآن و مسـائل اجتماعـی و تاریخـی«، »لزوم 
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کریـم«، »تاریـخ؛ تفسـیر قـرآن« و.. . تدبّـر در قـرآن 
کتـاب، خلاصـه ای از محورهـای اصلیِ مباحث ارائه شـده اسـت  - در پایـان 

تـا بـا مطالعـه ی آن بتـوان بـا سـهولت به شـمای کلی کتاب دسـت یافت. 
از  جلـد  سـه  قـرآن«  در  »نبـوت  و  قـرآن«  در  »توحیـد  قـرآن«،  در  »ایمـان 
کـه پیـش از ایـن تدوین شـده  مجموعـه کتاب هـای »اندیشـه ولایـت« می باشـد 
کـه تحـت عنـوان  ایـن مجموعـه اسـت  از  اسـت. نوشـتار حاضـر، جلـد چهـارم 
کتـاب پس از تبییـن اهمیت و جایگاه  »ولایـت در قـرآن« ارائـه می گـردد. در ایـن 
ولایـت، تعریـف ولایـت و ابعـاد سـه گانه آن مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. سـپس 
خصوصیـات و ویژگی هـای انسـان و جامعـه ولایتمـدار و مصـداق ولـیّ جامعـه 
اسـلامی ارائـه می شـود. ولایـت طاغـوت، تعریـف، آثـار و نتایـج آن، و هجـرت و 

کتـاب می باشـد. نسـبت آن بـا ولایـت و ثمـرات آن موضوعـات دیگـر ایـن 
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگی هـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصیـه 
کـه بـه همـت  کریـم«  کلـی اندیشـه اسـلامی در قـرآن  ح  کتـاب »طـر مـي شـود بـه 

موسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت، مراجعـه شـود.





کرا�ت  دن کا�ت و �ت �ن
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سوره ممتحنه؛ سوره ولایت

بـرای خـدا  و  راه خـدا  کـه در  امـت مسـلمان و ولایـت آن جبهـه ای  ولایـت 
کـه میـان افـراد ایـن جبهـه، هر چـه بیشـتر اتصـال  می کوشـد ... بـه ایـن اسـت 
گـره بخـورد  و پیوسـتگی به وجـود بیایـد. هر چـه بیشـتر دل هـای این هـا به هـم 
کـه بـر ضـد  کسـانی  و نزدیـک بشـود و هر چـه بیشـتر، از قطب هـای مخالـف، از 
معنـای  ایـن  بشـود.  جـدا  می کننـد،  عمـل  آن هـا  ضـد  بـر  و  می اندیشـند  آن هـا 
ولایـت اسـت. بنـده فکـر می کنـم سـوره ممتحنه را می شـود به این معنا، اسـمش 
گذاشـت سـوره »ولایـت«. آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را به خوبـی روشـن  را 

می کنـد.

قابل فهم ندانستن قرآن کریم با ولایت على بن ابی طالب جمع نمى شود

کـه قـرآن را قابـل فهمیـدن نمی دانـم ـ البتـه بنـده می دانـم، خـدا  بنـده اى 
نکنـد مـن قـرآن را قابـل فهـم ندانم، آنی کـه نمی داند ـ آن بنـده خدایی که قرآن 
را قابـل فهـم نمی دانـد، این چطور می تواند بگوید مـن ولایت علی بن ابی طالب 
دارم و از لحـاظ فکـرى بـا علـی مرتبطـم، درحالی کـه علی بن ابی طالب در خطبه 
وَ   

ُ
یَغُـشّ ـذی لا 

َ
الّ النّاصِـحُ  هُـوَ  القُـرآنَ  اَنَّ هـذَا  اعلَمـوا  نهج البلاغـه می گویـد: »وَ 

القُـرآنَ  هـذَا  مـا جالَـسَ  وَ  یَکـذِبُ  لا  ـذی 
َ
الّ ثُ  المُحَـدِّ وَ   

ُ
یُضِـلّ لا  ـذی 

َ
الّ الهـادِی 

عَمًـی «1.  مِـن  نُقصـانٍ  اَو  هُـدًى  زِیـادَۀٍ فـی  نُقصـانٍ  اَو  بِزِیـادَۀٍ  عَنـهُ  قـامَ   
ّ

اِلا اَحَـدٌ 
دارد  این جـور  می دهـد،  حوالـه  را  مـردم  دارد  قـرآن  بـه  این جـور  امیرالمؤمنیـن 
کـه می گویـد قـرآن را نمی شـود  مـردم را بـه قـرآن سـوق می دهـد، آن بنـده خـدا 

1. »بدانید که قرآن همان نصیحت گری است که خیانت نمی ورزد، و هدایت گری است که گمراه نمی سازد، و 
گوینده ای است که دروغ نمی گوید. هر کس با قرآن نشست، این کتاب الهی یا چیزی بر او افزود یا از او کاست یا بر 

هدایت او افزود، یا از کوردلی اش کاست.«
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د و��ی �ش �ت ی �ج�ن
�ن

آ
را کرا�ت  �ت

ن
د �ت

بفهمـی، ایـن ولایـت علی بن ابی طالـب دارد؟ هرگـز نـه.

کشف حقایق آن کلید  تدبّر در قرآن، 

کـه تدبّـر در قـرآن چقـدر آدم را  ببینیـد چقـدر متناسـب و زیباسـت. ببینیـد 
کـه فکـر می کـرده قرآنـی نیسـت، قـرآن  روشـن می کنـد نسـبت بـه ایـن مسـائلی 

چگونـه رسـا حـرف می زنـد.

لزوم تطبیق قرآن و مسائل اجتماعى و تاریخى

این هـا مسـائلِ مهـم اجتماعـی اسـت. ما روی قـرآن، از دیدگاه این مسـائل، 
کـم تطبیـق دادیـم.  کرده ایـم و این هـا را بـا تاریـخ اسـلام خیلـی  کار  کـم  خیلـی 
کـه افـراد علاقه منـد بـه قـرآن و صاحـبِ تدبّـر، در مسـائل  و چقـدر خـوب اسـت 
اجتماعـی و مخصوصـاً تاریخـی  قـرآن، بیشـتر دقـت و تدبّر کنند؛ بعـد این ها را با 
کـدام تفسـیرها و  کـه  کـه تطبیـق بدهنـد، معلـوم می شـود  واقعیت هـای تاریخـی 
توجیه هـای تاریخـی، مطابـق بـا واقـع اسـت. ایـن تکـه تاریخـی، یـک تفسـیری  

اسـت بـرای ایـن آیه.

کریم لزوم تدبّر در قرآن 

خـود بنـده با اینکـه عـادت نـدارم، یعنـی کمتـر عـادت دارم که قـرآن را بدون 
کـه یـک تدبّـر بیشـتری اعمال می شـود و یک چیز  گاهـی  توجـه و تدبّـر بخوانـم، 
کـه  تـازه ای در قـرآن پیـدا می کنـم و احسـاس می کنـم؛ بیشـتر تأسـف می خـورم 
کـه این جـا نوشـته ایم،  کـم در قـرآن تدبـر می کنیـم. ایـن آیـه ای  چـرا مـا باز هـم 

ح هـم می دهـم حـالا. معنـا کردیـم، شـر
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تاریخ؛ تفسیر قرآن

که کنید. و بدانید  تاریخ، تفسیرِ قرآن است. قرآن را در تاریخ پیدا 
روزگار ایـن  در  بایسـت  دو  عمـر  را       جهاندیـده  خردمنـدِ  مـرد 

بـه کار بـردن  تجربـه  دگـری  بـا  اندوختـن      تجربـه  یکـی  بـه  تـا 

کنیـد، بـا تاریـخ  و تجربـه تاریـخ، همـان عمـر قبلـی ماسـت. در تاریـخ دقـت 
کـه در دلـش  کـه از تاریـخ، آنچـه  یـک خـرده ای مأنـوس بشـوید. امـا بکوشـید 
تاریـخ.  از  کتفـا نکنیـد  ا گفتـن،  بـه یـک قصـه سـرودن، یـک داسـتان  هسـت، 

بـرای مـا. ببینیـد چـه می خواهـد بگویـد تاریـخ 
...

کـه چـه درسـی بـرای مـا دارد، چـه حرفـی بـرای مـا دارد، چه  تاریـخ را ببینیـد 
کنیـم؛ آن وقـت خواهیـم دیـد  کمـال دقـت در تاریـخ غـور  پیامـی، چـه پنـدی. بـا 

کـه آیـه قـرآن بـرای مـا معنـا می شـود.

ه ولا�ی�ت د�ی�ش موعه ا�ن م�ج
�ن

آ
را د در�ت و��ی �ت
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سوره مبارکه ممتحنه

مقدمه

ح می کنیـم، مسـئله ای ا سـت بـه نـام  کـه امـروز مـا این جـا مطـر مسـئله ای 
ح می کنیم و از قرآن اسـتنباط  ولایـت. مسـئله ولایـت، بـه آن صورتـی که مـا مطر
ح می شـود. البتـه اسـم ولایت و کلمـه ولایت با گوش  می کنیـم، غالبـاً کمتـر مطـر
شـیعه آشناسـت. در دعاهـای مـا، در خواسـته های مـا از خـدا، در روایـات مـا، در 
افکار رایج و عمومی ما، مسـئله ای به  نام ولایت، با قِداسـت و احترام تمام و با 
آرزوی تأمین چیزی به نام ولایت، توأم است. ما همیشه به  عنوان شیعه خود 
گـر یک قـدری شـیعه، وسواسـی و دقیـق و محتـاط  را دارای ولایـت می دانیـم، و ا
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کـه خـدا او را بـا ولایـت بـدارد و بـا  باشـد، همیشـه از خـدا می خواهـد، آرزو می کنـد 
کلمـه ای بـه  نـام ولایـت بـه  ولایـت بمیرانـد و ولایـت را بـه او بفهمانـد. بنابرایـن 
کلمـه و مفهوم ولایـت، خیلی از  گـوش آشناسـت. علی النّهایـه، بنـده دربـاره ایـن 
ریشـه می خواهـم حـرف بزنـم. می رسـیم بـه ولایـت  علی بن ابیطالـب ؟ع؟، امـا 
فعـلًا در مراحـل قبـل از آن می خواهـم حـرف بزنـم. ولایـت را از قـرآن و از آیـات 
کـه  کریمـه قـرآن می کشـیم بیـرون، اسـتنباط و اسـتخراج می کنیـم و می بینیـد 
چله اصللِ ملدرنِ مترقلىِ جالبى  اسلت اصل ولایلت، و یك ملت، یك جمعیت، 
گلر دارای ولایلت نباشلند، چطلور بی خلودی  پیلروان یلك فکلر و یلک عقیلده، ا

کـرد.  کـرد و احسـاس خواهیـد  وِل معطّلنلد. ایـن را درک خواهیـد 
ولایـت  کـه  کسـی  چـرا  کـه  فهمیـد  می شـود  به خوبـی  بحـث  ایـن  سـایه  در 
به خوبـی  نیسـت.  عبـادت  عباداتـش  و  روزه  روزه اش  و  نمـاز  نمـازش  نـدارد، 
گـر  کـه ولایـت نـدارد، ا کـه چـرا جامعـه ای و امتـی  می شـود بـا ایـن بحـث فهمیـد 
بـاز لایـق غفـران  همـه عمـر را بـه نمـاز و روزه و تصـدّقِ تمـام امـوال بگذرانـد، 
و لطـف خـدا نیسـت. و خلاصـه در سـایه ایـن بحـث، معنـای احادیـث ولایـت 
کـه از چنـد نفـر از ائمـه ؟عهم؟  را می شـود فهمیـد، از جملـه ایـن حدیـث معروفـی 
اَنَّ  کلماتـش را این جـا تکـرار می کنـم: »لَـو  رسـیده و بنـده بعضـی از جمـلات و 
قَ بِجَمیـعِ مالِـهِ وَ حَـجَّ جَمیـعَ دَهـرِهِ وَ لَـم 

َ
لَیلَـهُ وَ صـامَ نَهـارَهُ وَ تَصَـدّ رَجُـلًا قـامَ 

کسـی تمـام  گـر   وَلِـیِّ الِله فَیُوالِیَـهُ وَ یَکـونَ جَمیـعُ اَعمالِـهِ بِدَلالَتِـهِ« ا
َ

یَعـرِف وَلایَــۀ
عمـر را روزه بگیـرد، نـه  فقـط مـاه رمضـان را، تمـام شـب ها را تـا بـه صبـح بیـدار 
بمانـد، تمـام اموالـش را در راه خـدا بدهـد، امـا بـا ولـیّ خـدا ولایـت نداشـته باشـد 
ـ دقـت کنیـد در ایـن تعبیـر ـ بـا ولـیّ خـدا ولایت نداشـته باشـد، یا ولایـت ولیّ خدا 
را نداشـته باشـد، این چنیـن آدمـی، همـه آنچـه که انجـام داده اسـت، بیهوده و 
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بی ثمـر و خنثـی ا سـت. 

ولایت دنباله نبوت

بحـث  از  جـدای  چیـزِ  یـک  اسـت،  نبـوت  بحـث  دنبالـه  در  ولایـت  مسـئله 
نبـوت نیسـت. مسـئله ولایـت، درحقیقـت تتمـه و ذیـل و خاتمـه بحـث نبـوت 
گلر ولایلت نباشلد، نبلوت هلم ناقلص مى مانلد.  کـه ا اسـت. حـالا خواهیـم دیـد 
گذشـته را در زمینـه  کنیـم بحث هـای  کـه یـک مختصـری تکـرار  لـذا ناچاریـم 
کلیاتـش را بگویـم بـرای شـما تـا برسـیم یواش یـواش، از حاشـیه وارد  نبـوت، 
ح ایـن مسـئله،  کـه طـر بشـویم در متـنِ مسـئله ولایـت. البتـه ایـن را هـم بگویـم 
بسـیار دشـوار اسـت و بیان این مسـئله، بسـی دشـوارتر اسـت؛ برای خاطر اینکه 
آن قـدر مسـائلِ ضعیـف و سسـت و غیرمنطقـی در زمینـه ولایـت، در ذهن هـای 
کـه بـا  کـه وقتـی آن حـرف درسـت را، آن حرفـی  کـرده  افـراد عامـی رسـوخ پیـدا 
متـن قـرآن و متـن حدیـث منطبـق اسـت، در بـاب ولایـت می خواهـی بگویـی، 
کـه  یکـی از دو اشـکال پیـش می آیـد؛ یـا اشـتباه می شـود بـه همـان حرف هایـی 
کـه به عنوان  در ذهن هـا هسـت، یـا احسـاس بیگانگی می شـود نسـبت به آنچه 
ایـن  اسـت  مشـکل  و  دشـوار  خیلـی  لـذا  گـروه؛  دو  در  می شـود،  گفتـه  ولایـت 

بحـث...
کـه پیغمبـر می آیـد بـرای بـه تکامـل  گفتیـم  پیغمبـر خـدا بـرای چـه می آیـد؟ 
می آیـد  اخـلاق الله،  بـه  انسـان ها  دادن  تخلّـق  بـرای  می آیـد  انسـان،  رسـاندن 
کـردن و بـه اتمـام رسـاندن مـکارم اخـلاق. آنچه که گفتـم مضمون  بـرای کامـل 
ـمَ  مَکارِمَ  الَاخلاقِ« ، پیغمبر برای سـاختن انسـان ها  تَمِّ احادیـث اسـت؛ »بُعِثـتُ  لِاُ
کـه نامـش انسـان اسـت، می آیـد.  می آیـد، بـرای بـه قـوام رسـاندن ایـن مایـه ای 
سـاختن  بـرای  می کنـد  اسـتفاده  پیغمبـر  وسـیله ای  چـه  از  و  راهـی  ازچـه 
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می کنـد؟  درسـت  مدرسـه  می سـازد؟  پیغمبـر  را  انسـان ها  چه جـوری  انسـان؟ 
درسـت  عبـادت  جایـگاه  و  صومعـه  پیغمبـر  می کنـد؟  درسـت  فلسـفی  مکتـب 
کارخانـه انسان سـازی  کـه نـه؛ پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان،  گفتیـم  می کنـد؟ 
دیرتـر  سـال،  بیسـت  سـال،  ده  کـه  می دهـد  ترجیـح  پیغمبـر  می کنـد.  درسـت 
انسـان  انسـان و بیسـت تا  انسـان و دو  امـا آنچـه می سـازد، یـك  موفـق بشـود؛ 
کامـلِ  انسـانِ  خـودکار  به طـور  کـه  کنـد  درسـت  انسان سـازی  کارخانـه  نباشـد؛ 
پیغمبرپسـند تحویـل بدهـد. پـس پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان ها و بـه قِـوام 

می کنـد.  اسـتفاده  انسان سـازی  کارخانـه  از  انسـان،  مایـه  آوردن 
کارخانـه انسان سـازی، جامعـه و نظـام  کارخانـه انسان سـازی چیسـت آقـا؟ 
اسـلامی  اسـت... جامعـه اسـلامی چیسـت؟ چه جـور عنصـر و ماهیتی  اسـت؟ ... 
کله در رأس آن جامعله خلدا  جامعله اسلامى یعنلى آن جامعله ای، آن تمدنلى 
حکوملت مى کنلد، قوانیلن آن جامعله، قوانیلن خدایلی  اسلت، حلدود الهلى در 
آن جامعله جلاری مى شلود، علزل و نصب را خدا مى کند، در مخـروط اجتماعی 
و  معمـول  همچنانی کـه  کنیـم،  ترسـیم  و  کنیـم  فـرض  مخـروط  به شـکل  گـر  ا
مرسـوم عـده ای از جامعه شناس ها سـت ـ در رأس مخـروط خداسـت و پایین تـر 
به وجـود  خـدا  دیـن  را  تشـکیلات  انسـان ها.  همـه  و  انسـانیت  همـه  خـدا،  از 
مـی آورد، قانـون صلـح و جنـگ را مقـررات الهـی ایجـاد می کند، روابـط اجتماعی 
را، اقتصـاد را، حکومـت را، حقـوق را، همـه و همـه و همـه را دیـن خـدا تعییـن 
می کنـد و دیـن خـدا اجـرا می کنـد و دیـن خـدا دنبـال ایـن قانـون می ایسـتد؛ ایـن 

جامعـه اسـلامی ا سـت. 
یـک  مدینـه  در  آمـد  پیغمبـر  همچنانی کـه  مدینـه.  مثـل  آقـا؟  کجـا  مثـل 
جامعـه ای تشـکیل داد. خـب در مکـه هـم بودنـد، می توانسـتند متفـرق بشـوند 
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کافـی نبـود. آمدنـد  کننـد، نـه، ایـن  در اقطـار بـلاد، آن جـا خـدا را هـم عبـادت 
حکومـت  خـدا  جامعـه  آن  رأس  در  دادنـد،  تشـکیل  جامعـه ای  یـک  مدینـه، 
کـه پیغمبـر خـدا در آن جا می ایسـتاد و اقامه نماز  می کـرد... در همـان مسـجدی 
جماعـت می کـرد و بـرای مـردم منبـر می رفـت و صحبـت می کـرد و درس مـی داد 
کـه عَلَـم جهـاد را می آوردند. ...  و تزکیـه و تعلیـم می کـرد، در همـان مسـجد بـود 
که دادگسـتری پیغمبر تشـکیل می شـد. در همین مسـجد  در همین مسـجد بود 

کار و اقتصـاد پیغمبـر تشـکیل می شـد...  اداره 
در جامعه هـای غیـر اسـلامی و غیـر الهـی، آدم هـا می خواهنـد خـوب باشـند، 
نمی تواننـد؛ شـما دلـت می خواهـد متدیـن باشـی، نمی توانـی. دلـت می خواهـد 
عفـت  از  می خواهـد  دلـش  زن  نمی شـود.  می بینـی  نخـوری،  ربـا  و  ندهـی  ربـا 
ج نشـود، محیـط، او را در فشـار می گـذارد. همـه عوامـل و انگیزه هـا  اسـلامی خـار
انسـان را از یـاد خـدا دور می کنـد. عکـس و نمایـش و تفصیـلات و رفت وآمدهـا و 
گفتگوها، همه انسان را از خدا دور می کند و ذکر خدا را از دل انسان  معاملات و 
بیگانـه می کنـد. در جامعـه اسـلامی عکـسِ قضیـه اسـت. در جامعـه اسـلامی، 
بـازارش، مسـجدش، دارالحکومـه اش، رفیقـش، خویشـاوندش، پـدر خانـواده، 
جـوان خانـواده، همـه و همـه انسـان را بـه یـاد خـدا می اندازنـد، به طـرف خـدا 
می کشـانند، بـا خـدا آشـتی می دهنـد، بـا خـدا رابطـه ایجـاد می کننـد، بنـده خـدا 
گـر جامعـه اسـلامیِ زمـان پیغمبـر،  می سـازند و از بندگـی غیـر خـدا دور می کننـد. ا
کار می مانـد، یـا بعـد از  پنجـاه سـال ادامـه پیـدا می کـرد، همـان رهبـری بـر سـر 
پیغمبـر، علی بن ابیطالـب ؟ع؟ بـا همـان رهبـری ای که پیغمبر معیّـن کرده بود، 
جای پیغمبر می نشسـت، شـما این را مطمئن باشـید، بعد از پنجاه سـال، همه 
گر می گذاشـتند که حکومت  آن منافقیـن تبدیـل می شـدند بـه مؤمنیـنِ واقعی. ا
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نبـوی و علـوی دنبـال یکدیگـر ادامـه پیـدا بکنـد، آن جامعـه انسان سـاز، به طـور 
قهـری، همـه آدم هـای غِـش دار را هـم بی غِـش می کرد، همه دل هـای منافق را 
کـه روحشـان بـا ایمـان آشـنا نبـود نیز آشـنا  هـم مؤمـن می سـاخت، همـه کسـانی 
بـا خـدا و با ایمـان می شـدند، ایـن طبـع قضیـه مربـوط بـه جامعه اسـلامی ا سـت. 
کننـد. وقتی این درسـت شـد، مثل  پیغمبرهـا می آینـد یك چنیـن چیـزی درسـت 
کارخانـه انسان سـازی، یکی یکـی نـه، ده تـا ده تـا نـه، صدتـا  صدتـا نـه، گروه گروه 
و خیل خیـل، مـردم مسـلمان می شـوند، هـم مسـلمان ظاهـری، در ظاهـر امـور 
مسـائل اسـلامی و هـم مسـلمان و مؤمـن قلبـی و واقعـی و باطنـی. ایـن درسـت 

کاری می آیـد. شـد؟ پـس پیغمبـر بـرای یک چنیـن 

معنای ولایت

بُعد اول ولایت: به هم پیوستگى داخلى

کـه پیغمبـر فکـر  گفتـم ولایـت را از ریشـه می خواهیـم بحـث بکنیـم. اولـی 
اسـلامی را مـی آورد؛ اولـی که دعوت پیغمبر شـروع می شـود، آیـا پیغمبر یک تنه، 
می توانـد یـک جامعـه را اداره بکنـد؟ آیـا یـك جامعـه، تشـکیلات نمی خواهـد؟ 
ایـن  از  کـه  را اداره بکننـد، نمی خواهـد؟ سـربازی  ایـن تشـکیلات  کـه  عـده ای 
کنـد و دشـمنان ایـن جامعـه را به جای خـود بنشـاند، نمی خواهد؟  جامعـه دفـاع 
کننـد و دعـوت نبـی را نشـر بدهنـد، لازم نیسـتند؟  کـه بـا پیغمبـر یـاری  کسـانی 
بگیـرد.  انجـام  معمولـی  اسـباب  طریـق  از  بایـد  کار  همـه  چـرا.  کـه  می بینیـم 
اسـتفاده  معمولـی  اسـباب  از  فعالیت هایشـان  بیشـترینِ  در  هـم  پیغمبرهـا 
کـه  کرده انـد. پیغمبـر وقتی کـه می آیـد، بـرای اینکـه بتوانـد جامعـه مـورد نظـر را 
کار احتیـاج دارد  کارخانـه انسان سـازی  اسـت، تشـکیل بدهـد؛ بـرای این  همـان 
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بـه یـك جمـعِ به هم پیوسـته متحـد، دارای ایمـانِ راسـخ، از اعمـاق قلـب مؤمـن 
گامِ اسـتوار، پویـا و جویـای آن هـدف. یک چنیـن  و معتقـدِ بـه ایـن مکتـب، بـا 
کار لازم دارد. لـذا پیغمبـر بنـا می کنـد ایـن جمـع را فراهـم  جمعـی را پیغمبـر اول 
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کار، در اطـراف خـود به وجود می آورد.  کلام نبـوی، دل هـای مسـلمانی را در اول 
وقتی کـه  کار،  اول  پیغمبـر  پـس  می دهنـد.  تشـکیل  را  جمعیتـی  یـك  این هـا 
صـف  یـك  مـی آورد،  به وجـود  جمعیـت  یـك  می کنـد،  ح  مطـر را  خـود  دعـوت 
کفـر ایجـاد می کنـد. ایـن جبهـه  به وجـود مـی آورد، یـك جبهـه درمقابـل جبهـه 
کسـانی تشـکیل شـده؟ از مسـلمانان اسـتوارِ مؤمـنِ معتقـدِ نافذُ القلـب. از  از چـه 
 لائِـمٍ« هیـچ ملامـتِ ملامت کننـده ای 

ُ
لَومَــۀ فِـی  الِله   تَأخُذُهُـم   آن کسـانی که »لا 

گام اولنـد... آن هـا را از راه خـدا بـر نمی گردانـد. اینهـا مسـلمان های 
یـک عـده و یـک جبهـه را پیغمبـر به وجـود مـی آورد، این هـا در میـان چـه 
مسـلمانان  مثـلًا  جاهلـی.  جامعـه  میـان  در  می کننـد؟  زندگـی  دارنـد  جامعـه ای 
صـدر اسـلام در میـان جامعـه جاهلـی مکـه، این هـا آنجـا دارنـد زندگـی می کننـد. 
کـه بـه نـام اسـلام و مسـلمین به وجـود آمـده،  گـر بخواهنـد ایـن جریـان باریـك،  ا
گـر بخواهـد  ا پُرزحمـت باقـی بمانـد،  پُرتعـارض و  در میـان آن جامعـه جاهلـیِ 
همیـن جمعیـت و همیـن صـف و همیـن جبهـه نابود نشـود، از بین نـرود، هضم 
نشـود، حـل نشـود، بایسـتی ایـن عـده مسـلمان را مثل پـولاد آبدیده بـه همدیگر 
کننـد که هیچ  بتابنـد. ایـن مسـلمان ها را بایـد آن چنـان به هـم متصـل و مرتبـط 
کنـد. به قـول امروزی هـا و فرهنگ هـای  عاملـی نتوانـد اینهـا را از یکدیگـر جـدا 
امـروزی، یـك انضبـاط حزبـیِ بسـیار شـدید و سـختی را، بایـد در میـان ایـن افراد 

1 . سوره مبارکه نحل، آیه125 .
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کننـد. بایـد این هـا را هرچـه بیشـتر به هـم بچسـبانند، هرچـه  مسـلمان برقـرار 
گـره بدهنـد، و هرچـه بیشـتر از جبهه هـای دیگـر، از  بیشـتر به هـم بجوشـانند و 
در  این هـا  چـون  دارنـد؛  نگـه  دور  مخالـف،  انگیزه هـای  از  دیگـر،  جریان هـای 
کثریـت، ممکـن  کـه در اقلیتنـد، فکرشـان تحت الشـعاع فکـر ا اقلیتنـد. جمعیتـی 
گیرد. عملشـان، حیثیتشـان، شخصیتشان، ممکن است در لابه لای  اسـت قرار 
کـه احیانـاً مخالـف بـا آن هـا  حیثیت هـا و شـخصیت ها و عمل هـای بقیـه مـردم، 
گـم بشـود، نابـود بشـود، هضـم بشـود، از بیـن بـرود. برای اینکـه این ها  هسـتند 
هضـم نشـوند، بـرای اینکـه این هـا نابـود نشـوند، بـرای اینکـه این هـا بتواننـد 
به عنـوان یـك جمعـی باقـی بماننـد، تـا در آینـده، جامعـه اسـلامی بـا دسـت های 
اسـتوارِ این هـا بنـا بشـود و اداره بشـود و ادامـه پیدا بکند و این ها یـاوران پیغمبر 
باشـند، بـرای اینکـه این هـا بتواننـد بماننـد، این هـا را هرچـه بیشـتر بـه همدیگـر 

متصـل می کننـد و هرچـه بیشـتر از سـایر جبهه هـا جـدا می کننـد. 
که از یـك راه صعب العبور کوهسـتانی  مثـل چـه؟ مثـل یـك عده کوهنـوردی 
بچسـبید،  همدیگـر  بـه  می شـود  گفتـه  این هـا  بـه   ... می کننـد.  عبـور  دارنـد 
گـر تنهـا  کـه ا کمربندهایتـان را به هـم ببندیـد، جُداجُـدا و تك تـك حرکـت نکنیـد 

ماندیـد، خطـر لغزیـدن هسـت...
کـه بـه همدیگر جوشـیدند، به  ایـن پیوسـتگیِ مسـلمانان جبهـه آغـازِ دیـن، 
بـا دیگـر جبهه هـا به کلـی  از هـم جدایی پذیـر نیسـتند،  گـره خوردنـد،  همدیگـر 
منقطعنـد، بـا خودشـان هرچـه بیشـتر چنگ درچنـگ و دست دردسـتند، آیـا در 

قـرآن و حدیـث نامـی دارد یـا نـه؟ بلـه؛ ایـن نـام، ولایـت اسـت، ولایـت...
پـس ولایـت یعنـی چـه در اصطـلاح اوّلـیِ قرآنـی؟ در اصطلاح اوّللى قرآنلى، 
ولایت یعنى به هم پیوسلتگى و هم جبهگى و اتصال شلدید یك عده انسلانى 
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کله دارای یلك فکلر واحلد و جویلای یلك هلدف واحدنلد، در یلك راه دارنلد قلدم 
برمى دارنلد، بلرای یلك مقصلود دارنلد تلاش و حرکلت مى کننلد، یلك فکلر را و 
یلك عقیلده را پذیرفته انلد. هرچـه بیشـتر ایـن جبهـه بایـد افـرادش بـه همدیگـر 
از جبهه هـای دیگـر و قطب هـای دیگـر و قسـمت های دیگـر  و  باشـند  متصـل 
کنـار بگیرنـد، چـرا؟ بـرای اینکـه از بیـن نروند، هضم نشـوند.  خودشـان را جـدا و 

ایـن را در قـرآن می گوینـد ولایـت. 
کار را، بـا ایـن پیوسـتگی و جوشـیدگی به وجـود  پیغمبـر جمـع مسـلمانِ آغـازِ 
مـی آورَد، این هـا را بـه همدیگـر متصـل می کنـد، این هـا را باهـم بـرادر می کنـد، 
این هـا را به صـورت یـك پیکـر واحـد درمـی آورد، به وسـیله این هـا امّـت اسـلامی 
بـا  این هـا  پیونـد  از  مـی آورد.  به وجـود  را  اسـلامی  جامعـه  می دهـد،  تشـکیل  را 
دشـمن ها، بـا مخالفیـن، با معاندین، با جبهه های دیگـر ... جلوگیری می کند. 
جبهـه  بـه  پیوسـتنِ  از  می انـدازد،  جدایـی  دیگـر  جبهه هـای  و  این هـا  مابیـن 
یهـود، از پیوسـتنِ بـه جبهـه نصـارا، از پیوسـتنِ بـه جبهـه مشـرکین، اینهـا را بـاز 
می دارد و هرچه بیشـتر سـعی می کند صفوف این ها را فشـرده و به هم جوشـیده 
گـر ولایـت  گـر این هـا بـه ایـن حالـت نباشـند، ا بکنـد. بـرای چـه؟ بـرای اینکـه ا
اختـلاف  آن هـا  میـان  نباشـند،  صددرصـد  به هم پیوسـته  گـر  ا باشـند،  نداشـته 
کـه بـر دوش آنهاسـت، عاجـز خواهنـد  به وجـود بیایـد، از برداشـتن بـار امانتـی 

مانـد. نمی تواننـد ایـن بـار را بـه سـرمنزل برسـانند. 
بـه یـک امـت عظیمـی تبدیـل می شـود،  کـه جامعـه اسـلامی  البتـه بعدهـا 
کـه شـیعه  بازهـم ولایـت لازم اسـت. ... همین جـایِ مطلـب بیاییـم بـه ولایتـی 
دنیـای  یـك  میـان  در  کوچـك  جمـع  یـك  گفتیـم  مـا  کنیـم.  دقـت  می گویـد، 
ظلمانـی، در میـان یـك دنیـای جاهلـی، باید بـه همدیگر متصل و مرتبط باشـند 
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ادامـه  و  مانـدن  نباشـند،  جوشـیده  و  چسـبیده  باهـم  گـر  ا بماننـد.  بتواننـد  تـا 
نیسـت... ممکـن  حیاتشـان 

در  تشـیع  کوچـك  جمـع  کِـی؟  بلـه.  نـه؟  یـا  دارد  هـم  دیگـری  مثـال 
یـك   ... اسـلام.  آغـازِ  تاریـخ  در  ضداسـلامی  و  ضدشـیعی  خلافت هـای  زمـان 
به هم پیوسـتگی و هم جبهگـی عجیبـی میـان شـیعه زمان خلافت های اسـمی، 
کـرده بودنـد تـا در سـایه ایـن ولایـت، بتوانـد ایـن جریان تشـیع  ائمـه ؟عهم؟ ایجـاد 

بمانـد.  محفـوظ  دیگـر  گـون  گونا جریان هـای  میـان  در 
شـما یـك رودخانـه عظیمـی را در نظـر بگیرید، از چندین طـرف آب وارد این 
کـه جریان هـای تنـد دارد  رودخانـه می شـود. ... در میـان ایـن مسـیل عجیبـی 
حرکـت می کنـد، یـک جریـان آب باریـک، دارد در میـان ایـن جریان هـای تنـد، 
مـی رود و سـالم می مانـد و مـی رود. عجیـب ایـن اسـت، هرگـز قاطـی نمی شـود، 
هرگـز رنگـش خراب نمی شـود، هرگز طعم آب های شـور و تلـخ دیگر را نمی گیرد، 
همـان طعـم شـیرین، همـان رنگ شـفاف، همان خلوص و صفـا و بی کدورتی را 

ادامـه می دهـد و نگـه مـی دارد و پیـش مـی رود. 
کنیـد بـه  شـما عالَـم اسـلام را در زمـان خلفـای بنی امیـه و بنی عبـاس تشـبیه 
گـون،  گونا کـه انـواع جریان هـای فکـری و سیاسـی و عملـی  همیـن رودخانـه ای 
در آن علیـه همدیگـر داشـتند راه می رفتنـد و حرکـت می کردنـد. از اول تـا آخـر 
کـه نـگاه می کنیـد، جریـان تشـیع را می بینیـد. می بینیـد یـک آب باریکـی اسـت. 
در میـان ایـن توفـان عجیـب، چیـز ناچیـز و خُـردی بـه نظـر می رسـد و بـه نـگاه 
خـراب  طعمـش  هرگـز  نشـده،  کـدر  هرگـز  داشـته،  نگـه  را  خـودش  امـا  می آیـد، 
نشـده، هرگـز صفـای خـودش را از دسـت نـداده. ... ایـن یـک بعـد و یـک جانـب 

از مطلـب اسـت. ولایلت یعنلى به هم پیوسلتگى.
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ایمـان  دارای  آن کسـانی که  قـرآن،  می دانـد  یکدیگـر  اولیـای  را  مؤمنیـن 
از  راسـتین هسـتند، هم جبهـگان و پیوسـتگان یکدیگرنـد و می گوینـد شـیعه. 

روایـات... در  می شـود  مؤمـن  تعبیـرِ  شـیعه 
کـه ان شـاءالله فـردا یـک  به هر صـورت ایـن یـک بعـد از ابعـاد ولایـت اسـت، 
کـه آن شـاید از جنبـه ای اهمیتـش بیشـتر اسـت و چـون بعـد  بعـد دیگـرش را، 
کـرد و آن ولایـت ولـی الله  بیـان بشـود، عـرض خواهـم  بایـد  بُعـد حتمـاً  ایـن  از 
یعنـی چـه؟ ولایـت  ولـیّ خـدا  باهـم معلـوم شـد؛ولایت  اسـت. ولایـت شـیعیان 
مـن  اینی کـه  چـه؟  یعنـی  صـادق  امـام  ولایـت  چـه؟  یعنـی  علی بن ابی طالـب 
کـه یـک عـده ای  و شـما امـروز بایـد ولایـت ائمـه را داشـته باشـیم، یعنـی چـه؟ 
خیـال می کننـد ولایـت ائمـه، یعنـی فقـط ائمـه را دوسـت بداریم؛ و چقدر اشـتباه 
در  مگـر   

ّ
وإلا نیسـت،  داشـتن  دوسـت  فقـط  می کننـد!  اشـتباه  چقـدر  می کننـد؛ 

کـه ائمـه معصومیـنِ خانـدان پیغمبر را دوسـت  عالَـم اسـلام کسـی پیـدا می شـود 
کـه دشـمنِ این هـا باشـد؟  کسـی هسـت  نـدارد؟ پـس همـه ولایـت دارنـد؟ مگـر 
کـه در صدر اسـلام بـا آن ها جنگیدنـد، همه دشـمن بودند با  مگـر همـان کسـانی 
آنهـا؟ خیلی هایشـان دوسـت می داشـتند این هـا را؛ امـا بـرای خاطـر دنیـا حاضـر 
بودنـد بـا آن هـا بجنگنـد.  خیلی هایشـان می دانسـتند اینهـا دارای چـه مقامـات 
و چـه مراتبی انـد. وقتـی خبـر رحلـت امـام صـادق را بـه منصور دادنـد، منصور بنا 
کسـی؟ پیـش نوکرهـایِ خـودش  کـردن. تظاهـر می کـرد؟ پیـشِ چـه  گریـه  کـرد 
کـه امـام صـادق را مسـموم  کنـد؟ ... خـودش دسـتور داد  می خواسـت تظاهـر 
کار گذشـته، قلبش تکان خـورد منصور.  کار از  کـه  کننـد؛ امـا وقتی کـه خبـر رسـید 
پـس منصـور هـم ولایـت داشـت؟!  ... نـه آقـا، ولایـت غیـر از ایـن حرف هاسـت. 
خودشـان  سـرِ  می آیـد  خوششـان  عـده ای  یـک  این هاسـت...  از  بالاتـر  ولایـت 
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اینکـه  به صـرف  واقعـاً،  دارنـد  را  ائمـه  کلاه بگذارنـد. خیـال می کننـد ولایـت  را 
محبـت دارنـد بـه ائمـه، به صـرف اینکـه اعتقـاد دارنـد بـه ائمـه، خیـال می کننـد 

ولایـت یعنـی همیـن...
کلمات خلاصه می شود؛ ولایت امت مسلمان  گفتم، در این  که امروز  آنچه 
کـه در راه خـدا و بـرای خـدا می کوشـد، به این معناسـت  و ولایـت آن جبهـه ای 
کـه میـان افـراد ایـن جبهـه، هر چـه بیشـتر اتصـال و پیوسـتگی  و بـه ایـن اسـت 
گره بخورد و نزدیک بشـود  به وجـود بیایـد. هر چـه بیشـتر دل های این ها به هم 
کـه بـر ضـد آن ها می اندیشـند  و هر چـه بیشـتر، از قطب هـای مخالـف، از کسـانی 

و بـر ضـد آن هـا عمـل می کننـد، جـدا بشـود. ایـن معنای ولایت اسـت. 

تبیین قرآنى بُعد اول ولایت )پیوستگى داخلى(

گذاشـت  بنده فکر می کنم سـوره ممتحنه را می شـود به این معنا، اسـمش را 
سـوره »ولایـت«. آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را به خوبی روشـن می کند. حالا 

کنم.  کنیـد تـا من همین آیاتـی که خواندم، برایتـان معنا  توجـه 
ایمـان  کـه  کسـانی  1  ای 

نـوا«
َ
آم  

َ
ذیـن

َّ
ال ـا 

َ
ه

ُّ
ی

َ
ا حیـمِ  * یـا 

الرَّ  
ِ

حمـن
الرَّ »بِسـمِ الِله 

ولِیـاءَ« دشـمن مـن و دشـمن خودتـان 
َ
ـم ا

ُ
ك

َ
وّ

ُ
د

َ
وّی وَ ع

ُ
ـد

َ
خِـذوا ع

َّ
ت

َ
آورده ایـد، »لا ت

نبایـد  نکـرده:  ترجمـه  بـد  ترجمـه،  در  البتـه  این جـا  نگیریـد.  ولی هـا  اولیـا،  را 
کـه دشـمن مـن و شـمایند، یـاران خـود برگرفته. بد نیسـت، ایـن تعبیر  کافـران را 
کـه در ذهـن مـا هسـت. بعضی هـا معنـا می کنند: دشـمن  می سـازد بـا آن معنایـی 
کاملی نیسـت. فقط  من و دشـمن خودتان را دوسـت خود مگیرید؛ این معنای 
مسـئله دوسـتی و محبـت نیسـت، بالاتـر از این هاسـت. ولـیّ خودتـان نگیریـد؛ 
یعنـی هم جبهـه خودتـان ندانیـد، یعنـی خودتـان را در صـف آن هـا قـرار ندهیـد، 

1.  سوره مبارکه ممتحنه، آیات 1-4.
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یعنـی در دل، خودتـان و آن هـا را در یـک صف فرض نکنید، آن کسـی که دشـمن 
کنـار خودتـان ندانیـد او را، بلکـه روبـه رو و دشـمن و  خـدا و دشـمن شماسـت، در 

معـارض بـا خودتـان ببینیـد. 
کـه پیـام دوسـتی بـه  ۀِ«، هم جبهـه و هم صـف ندانیـد 

َّ
ـوَد

َ
یهِـم بِالم

َ
 اِل

َ
لقـون

ُ
»ت

« در حالی کـه می دانیـد این ها  ِ
ّ

ـق
َ

 الح
َ

م مِـن
ُ
ـروا بِما جاءَك

َ
ف

َ
ـد ك

َ
آن هـا بدهیـد. »وَ ق

کـه از حـق و حقیقـت، پـروردگار بـرای شـما فـرو فرسـتاده  کافـر شـده اند بـه آنچـه 
ـم « پیامبـر و شـما را از شـهر و دیارتـان بیـرون 

ُ
اك

ّ
 وَ اِی

َ
سـول

 الرَّ
َ

خرِجـون
ُ
اسـت، »ی

بـه  می آوریـد  ایمـان  شـما  اینکـه  به خاطـر  کـم «  ِ
ّ
ب

َ
ر بِـالِله  ؤمِنـوا 

ُ
ت ن 

َ
»ا می کننـد، 

کـه پـروردگار شماسـت. دشـمن مـن و دشـمن خودتـان  پروردگارتـان، بـه الله، 
ـبیلى  وَ ابتِغاءَ   فى  سَ

ً
ـم جِهـادا

ُ
جت رَ

َ
ـم خ

ُ
نت

ُ
را، هم جبهـه و یـار و یـاور مگیریـد؛ »اِن ك

ج شـدید و برای  گـر در راه جهـاد و مجاهـدت و کوشـشِ بـرای من خار رضاتـى « ا
َ

م

گر واقعـاً در راه من  گـر واقعـاً راسـت می گویید، ا به دسـت آوردن خشـنودی مـن، ا
تـلاش و مجاهـدت می کنیـد، حـق نداریـد آن که دشـمن من و دشـمن شماسـت، 

هم جبهـه و یـار و پیوسـته خودتـان قـرار بدهیـد. 
البتـه ایـن سـوره، بسـیار سـوره جالـب و مهمی سـت. در یـک صفحـه دیگـر 
کفـار  کـدام  خـدا  منظـورِ  کـه  می کنـد  روشـن  می خوانیـم،  کـه  آیاتـی  همیـن  از 
کفـار، مطلقـاً  ح دوسـتی نریزیـد، نمی گویـد بـا  کفـار طـر اسـت. نمی گویـد بـا همـه 
کافـر.  گروه هـای  کدام یـک از  کـه بـا  کنیـد، نـه؛ بعـد می گویـد  رابطه تـان را قطـع 
را  آیـه  آن  اسـت  ممکـن  رسـیدیم  گـر  ا کـه  را،  کافـر  گروه هـای  می کنـد  تقسـیم 
ۀِ« در نهـان و خفـا، محبـت 

َّ
ـوَد

َ
یهِـم بِالم

َ
 اِل

َ
ون

ّ
سِـر

ُ
کنـم. »ت هـم فـردا برایتـان معنـا 

م « 
ُ
نت

َ
عل

َ
م وَ ما ا

ُ
یت

َ
خف

َ
ـمُ بِما ا

َ
عل

َ
ـا ا

َ
ن

َ
و مـودت خـود را بـه آنـان تحویـل می دهیـد. »وَ ا

آشـکار  آن چـه  و  کرده ایـد  پنهـان  پنهـان می کنیـد،  آنچـه شـما  بـه  داناتـرم  مـن 
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کـه این  « هرکس از شـما 
ِ

ـبیل
ـواءَ السَّ  سَ

َ
لّ

َ
د ض

َ
ق

َ
ـم ف

ُ
 مِنک

ُ
لـه

َ
فع

َ
ـن ی

َ
سـاخته اید. »وَ م

ح دوسـتی و یـاوری بریـزد، خـودش را  کار را انجـام بدهـد، بـا دشـمنان خـدا طـر
ـواءَ   سَ

َ
لّ

َ
د ض

َ
ق

َ
کار را بکنـد، »ف هم جبهـه آن هـا بدانـد و نشـان بدهـد، هرکـس ایـن 

گمـراه شـده اسـت. کـرده اسـت. از راه میانـه  گـم   « راه میانـه را 
ِ

ـبیل
السَّ

 بعـد از آن، بـرای خاطـر اینکـه مسـلمان ها، از لحـاظ فکـری هم قانع بشـوند 
کـرد، معرفی می کنـد این هـا را. البته بد نیسـت  کفـار قطـع رابطـه  کـه چـرا بایـد بـا 
کـه آیـات، شـأن نزولـش، دربـاره حاطِبِ ابنِ اَبی بَلتعـه اسـت.  ایـن تذکـر را بدهـم 
کـم ایمانـی بـود. ایـن ، وقتی کـه  حاطب ابن ابی بلتعـه یـك مسـلمان یک خُـرده 
کـه ممکـن  کـرد  کفـار قریـش، فکـر  کـرم می خواسـت بـرود بـه جنـگ بـا  پیغمبـر ا
کـه در میـان  کـه پیغمبـر در ایـن جنـگ مغلـوب بشـود و خویشـاوندان او  اسـت 
کفار هسـتند، مورد آسـیب قرار بگیرند و این جزو سـربازان پیغمبر اسـت. این جا 
کنار  ج داد. حالا که مـا  ج بدهـد، یـک مـردِ رِنـدی بـه خـر زرنگـی خواسـت بـه خـر
کـه می کنیـم، ثـواب مجاهدیـن  پیغمبـر هسـتیم، در رکاب پیغمبـر، جهـاد هـم 
کفـار،  کـه می بریـم، احتیاطـاً یـک نامـه ای هـم بنویسـیم بـه  در راه خـدا را هـم 
کنیـم؛ چـه  این جـا دوسـتی و وفـاداری خودمـان را نسـبت بـه آن هـا هـم اعـلام 
کمکشـان  البتـه  شـدیم،  روبـه رو  آن هـا  بـا  جنـگ  میـدان  در  گـر  ا دارد؟  ضـرری 
کفـار را ـ به  کـه مـن یـک نامـه ای بنویسـم و  نمی کنیـم. امـا حـالا چـه مانعـی دارد 

کنـم...  خیـال خـودش ـ خـام 
گفـت:  گرامـی، بـا وحـی خـدا از ماجـرا مطلـع شـد. ... پیغمبـر  پیغمبـر عزیـز و 
کـردی مـرد؟ چـرا اسـرار نظامـی و جنگـی را فـاش می کنـی  کار را  خـب، چـرا ایـن 
گفـت: یـا رسـول الله، مـن آن جـا دوسـتانی دارم، خویشـاوندانی  بـرای دشـمن؟ 
دارم، می ترسـم آن هـا مـورد زحمـت قـرار بگیرنـد، خواسـتم ایـن نامـه را بنویسـم 
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کـه شـاید دل آن هـا یک قـدری نسـبت به من نرم بشـود. آیه در جـواب می گوید: 
اشـتباه نکنید، دل آن ها با شـما نرم نخواهد شـد. آن کسـانی که از لحاظ فکری 
ضـد شـما هسـتند، آن کسـانی که دیـن شـما، ایمـان شـما بـه زیـان آن هاسـت و 
گماشـته اند، این هـا هرگـز بـا شـما  آن هـا همـت بـر نابـودی دیـن و ایمـان شـما 
مهربـان و دوسـت نخواهنـد بـود. ایـن آیـه بعـدی ایـن مطلـب را بیـان می کنـد، 
عداءً« دشـمن 

َ
م ا

ُ
ک

َ
کونوا ل

َ
گـر دسـت بیابنـد بـر شـما، »ی ـم « ا

ُ
فوك

َ
ثق

َ
می فرمایـد: »اِن ی

شـما خواهنـد بـود.
ـوءِ« دسـت و زبـان خـود را بـه  م بِالسّ

ُ
ه

َ
ت

َ
لسِـن

َ
ـم وَ ا

ُ
ه

َ
یدِی

َ
ـم ا

ُ
یک

َ
ـطوا اِل بسُ

َ
... »وَ ی

بـدی بـر روی شـما می گشـایند. دستشـان را می گشـایند، شـما را بیشـتر تحـت 
را  شـما  می گشـایند،  شـما  روی  بـه  بـدی  بـه  را  زبانشـان  می دهنـد،  قـرار  فشـار 
تحقیـر می کننـد، شـما را بی حیثیـت و بی شـرافت می کننـد، شـما را به عنوان یك 
کمکشـان می کنیـد، خیـال نکنیـد ایـن  انسـانِ قابـل نمی شناسـند. حـالا داریـد 
گر بر شـما مسـلط   «، فـردا ا

َ
ـرون

ُ
کف

َ
ـو ت

َ
وا ل

ّ
کمك هـا بـه دردتـان خواهـد خـورد. »وَ وَد

بشـوند، همیـن یـك ذرّه عقیـده قلبـی را هـم نمی گذارند شـما نگه دارید، دوسـت 
کـه آزاد و راحـت می گذارنـد شـما  کافـر بگردیـد. خیـال نکنیـد  کـه شـما  می دارنـد 

کنیـد.  مسـلمان بمانیـد و بـه وظایـف اسـلامی تان عمـل 
آقـای  خویش هـای  و  قـوم  راجع بـه  قاطعـی  جملـه  یـک  و  آیـه ای  بعـد 
حاطب بن ابی بلتعـه و قـوم و خویش هـای همـه حاطب بن ابی بلتعه هـای تاریخ 
بیـان می کنـد. شـما بـرای خاطـر فرزندانتان، بـرای خاطر قـوم و خویش هایتان، 
بـرای خاطـر آقازاده تـان، بـرای خاطـر آسـایش نزدیکانتـان، حاضریـد بـا دشـمن 
خـدا بسـازید؟ بـرای جلـب دوسـتیِ بنـدگان ضعیـف خـدا و جلـب منافـع خودتان 
کنیـد؟  و نزدیکانتـان، حاضریـد از فرمـان خـدا بگذریـد، بـا دشـمن خـدا دوسـتی 
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کـه شـما  مگـر چقـدر ایـن ارحـام و اولاد بـه درد آدم می خورنـد؟ مگـر ایـن جوانـی 
کاسـبی اش در میـان  بـرای خاطـر شـغلش، بـرای خاطـر بورسـش، بـرای خاطـر 
کفـار قریـش بسـازی، چقـدر بـه درد تـو خواهـد خـورد  کفـار قریـش، حاضـری بـا 

بیچـاره؟ چقـدر تـو را از عـذاب خـدا نجـات خواهـد داد؟ ای نـادان!
هـم  روی  پیغمبـر  دشـمنان  بـا  کفـار،  بـا  برمـی دارد  حاطب بن ابی بلتعـه 
می ریـزد، بـرای خاطـر اینکـه خویشـاوندانش، ارحامـش، اولادش آنجـا آسـیب 
کـه آدم برای خاطر  نبیننـد! مگـر ایـن ارحـام و اولاد چقـدر بـه درد آدم می خورنـد 
ـم 

ُ
ک

َ
ع

َ
نف

َ
ـن ت

َ
آن هـا عـذاب پـروردگار و سَـخَط الهـی را متوجـه خـودش بکنـد. »ل

ـم « ارحـام و خویشـاوندان شـما و فرزنـدان شـما، بـه شـما 
ُ

ك
ُ

ولاد
َ
ـم وَ لا ا

ُ
ک

ُ
رحام

َ
ا

ـم«  روز قیامـت میـان شـما و 
ُ

ک
َ
ین

َ
فصِـلُ ب

َ
ــۀِ ی

َ
ـومَ القِیام

َ
سـودی نمی بخشـند، »ی

ـم 
ُ

ک
َ

ع
َ

نف
َ
ـن ت

َ
کنیـم؛ »ل آن هـا جدایـی می افکنـد. یـا این جـوری بخوانیـم و معنـا 

ــۀِ« در روز قیامت ارحام و اولاد به شـما سـودی 
َ
ومَ القِیام

َ
ـم ی

ُ
ك

ُ
ولاد

َ
ـم وَ لا ا

ُ
ک

ُ
رحام

َ
ا

ومَ 
َ
م« جـدا می کند میان شـما را خـدایِ روز قیامت. »ی

ُ
ک

َ
ین

َ
فصِـلُ ب

َ
نمی بخشـد. »ی

کـه انسـان از  1 آن روزی 
نیـهِ«

َ
بیـهِ * وَ صاحِبَتِـهِ وَ ب

َ
ـهِ وَ ا ِ

ّ
م

ُ
خیـهِ * وَ ا

َ
ـرءُ مِـن ا

َ
 الم

ُ
فِـرّ

َ
ی

بـرادر خـود می گریـزد، از پـدر و مـادر خـود می گریـزد، از همسـر مهربـان و فرزنـدان 
کـه امـروز این قـدر غمـش  و نـورِ دیـدگان عزیـز خـود می گریـزد. همیـن بچـه ای 
گریـزان و هـر دو  گریـزان، او از تـو  کـه روز قیامـت، تـو از او  را می خـوری، بـدان 
ندارنـد، مجـال  از هـم می گریزنـد، وقـت  گریـزان، همـه  از همـه خلایـق دیگـر 
غنیهِ« 

ُ
 ی

ٌ
ـأن

َ
ئِذٍ ش

َ
وم

َ
م ی

ُ
لِّ امرِئٍ مِنه

ُ
ندارنـد به هـم برسـند، از حـال هـم بپرسـند. »لِك

گرفتـاری ای  کاری دارد، یـک سـرگرمی ای دارد، یـک  هرکسـی در آن روز، یـک 
این قـدر  انسـان  قیامـت  روز  در  بـس.  را  او  خـودش  گرفتـاریِ  همـان  کـه  دارد 
کـه بـه گرفتـاری دیگـران نمی رسـد، حتـی فرزنـدش. یـک  خـودش گرفتـار اسـت 

1.  سوره مبارکه عبس، آیات  . 37-34
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کنـی؟  خـاری بـه دسـت فرزنـدت مـی رود، حاضـری دنیـا و آخرتـت را قربانـش 
گر ما بفهمیم منطق قرآن را در این  بیچـاره! روز قیامـت از او خواهـی گریخـت. ا
زمینـه، بداننـد آن کسـانی که بـرای خاطـر آسـایش و راحتی فرزندانشـان حاضرند 
بـه سـعادت دنیـا و آخـرت پشـت کننـد، و حاضرنـد بـه بدبختی هـا و شـقاوت ها و 
گـر بداننـد این منطق قرآن را، شـاید تـکان بخورند. این  تیره روزی هـا رو کننـد، ا
که تو را به سـوی  بچه انسـان، این دختر انسـان، این پسـر انسـان، این عزیزی 
کمترین آسـیبی به خودت برسـد، برای  که حاضر نیسـتی  جهنم می کشـاند و تو 
خاطـر او بزرگ تریـن آسـیب ها را تحمـل می کنـی؛ چقـدر بـا توسـت؟ چقـدر بـرای 
کجـا در قیامـت بـاری از بارهـای سـنگین  توسـت؟ چقـدر بـه تـو سـود می دهـد؟ 
م 

ُ
ک

ُ
رحام

َ
م ا

ُ
ک

َ
ع

َ
نف

َ
ن ت

َ
تـو را حاضـر اسـت بـر روی دوش خـودش بگـذارد، کجـا؟ »ل

«؛ خدا بـه آنچه  ٌ
صیـر

َ
 ب

َ
لون

َ
عم

َ
 بِما ت

ُ
م وَ الله

ُ
ک

َ
ین

َ
فصِـلُ ب

َ
ــۀِ ی

َ
ـومَ القِیام

َ
ـم ی

ُ
ك

ُ
ولاد

َ
وَ لا ا

داناسـت.  می کنیـد 
 «؛ این آیات، قسمت پر 

ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ذین

َّ
 فى  اِبراهیمَ وَ ال

ٌ
ـۀ

َ
ن سَ

َ
 ح

ٌ
سوَۀ

ُ
م ا

ُ
ک

َ
ت ل

َ
د كان

َ
»ق

که خواندم. به مؤمنین می گوید: مؤمنین، شما را در عمل  اوج این آیاتی ا ست 
ابراهیـم و پیـروان ابراهیـم سرمشـقی نیکوسـت. ببینیـد ابراهیـم و پیروانـش، 
کار را بکنیـد. آن هـا چـه کردنـد؟ آن هـا  همراهانـش چـه کردنـد، شـما هـم همـان 
گمـراه زمـان خودشـان، بـه بنـدگان و عبـده  کردنـد بـه قـوم  صـاف و صریـح رو 
طاغـوت و آلهـه دروغیـن زمـان، گفتنـد مـا از شـما و خداوندگارانتـان بیزاریـم، مـا 
کفـر ورزیدیـم، مـا از شـما روگرداندیـم، میـان مـا و شـما همیشـه زمـان،  بـه شـما 
کینـه برقـرار اسـت. فقـط یـك راه آشـتی  بغـض و دشـمنی، عـداوت و خشـم و 
مـا  بیاییـد داخـل منطـق فکـری   ،»

ُ
ه

َ
ؤمِنـوا بِـالِله وَحـد

ُ
ـى ت

ّ
ت

َ
وجـود دارد و آن »ح

کنیـد.  بشـوید. صریحـاً می گویـد: مؤمنیـن، شـما هـم مثـل ابراهیـم عمـل 
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 فـى  اِبراهیـمَ « بی گمـان ابراهیـم بـرای شـما 
ٌ

ــۀ
َ
ن سَ

َ
 ح

ٌ
سـوَۀ

ُ
ـم ا

ُ
ک

َ
ـت ل

َ
ـد كان

َ
»ق

« و آن کسـانی که بـا او بوده انـد، همراهانش،  ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ذیـن

َّ
سرمشـقی نیکـو اسـت، »وَ ال

ـم « مـا 
ُ

ا مِنک
ُ

آؤ ـرَ
ُ
ـا ب

ّ
گفتنـد، »اِن کـه بـه قـوم خودشـان  ومِهِـم « آن زمـان 

َ
»اِذ قالـوا لِق

ـهِ« و نیـز بیزاریم از 
ّ
 مِن دونِ الل

َ
عبُـدون

َ
ـا ت

ّ
بیـزاران و مبرّایـان از شـما هسـتیم، »وَ مِم

کفر  م « به شـما 
ُ

رنا بِک
َ

ف
َ
کـه جـز خـدا می پرسـتید و عبودیّـت می کنید، »ك هـر آنچـه 

« میان ما و شـما، دشـمنی و 
ً
ـدا

َ
ب

َ
 وَ البَغضاءُ ا

ُ
داوَۀ

َ
ـمُ الع

ُ
ک

َ
ین

َ
نـا وَ ب

َ
ین

َ
ـدا ب

َ
ورزیدیـم، »وَ ب

« تـا  ُ
ه

َ
ؤمِنـوا بِـالِله وَحـد

ُ
ـى ت

َّ
ت

َ
کینـه بـرای همیشـه نمایـان و آشـکار شـد، »ح بغـض و 

وقتی کـه بـه خـدای یکتـا ایمـان آوریـد.
1 بـرای شـما مؤمنین، 

»
ٌ

ــۀ
َ
ن سَ

َ
 ح

ٌ
سـوَۀ

ُ
ـم فیهِم ا

ُ
ک

َ
 ل

َ
ـد كان

َ
ق

َ
قـرآن می گویـد: »ل

 »  وَ الیَومَ الآخِرَ
َ

ـوا الله
ُ

رج
َ
 ی

َ
ـن كان

َ
در ابراهیـم و یارانـش سرمشـقی نیکوسـت، »لِم

 
ُ

نِىّ
َ

وَ الغ
ُ

 ه
َ

 الله
َّ

اِن
َ
 ف

َّ
وَل

َ
ت

َ
ن ی

َ
بـرای آن کسـانی که امیـد بـه خـدا و روز قیامت دارند، »وَ م

کنـد، خـدای  کنـد و از ایـن دسـتور رو بگردانـد و اعـراض  « هرکـس پشـت  ُ
میـد

َ
الح

گـرد.  کبریایـی اش ننشـیند  متعـال غنـی، سـتوده و پسـندیده اسـت، و بـر دامـن 
کنی، دامن انسـانیّت و شـرف تو لکه دار خواهد شـد  گر تو با دشـمنانش سـازش  ا
و خـدا زیانـی نمی بینـد. ایـن جملـه را از ابراهیـم بـه یـاد داشـته باشـید؛ ابراهیـم 
ـم « ما 

ُ
ا مِنک

ُ
ـرَآؤ

ُ
ـا ب

ّ
کفـار و منحرفیـن معاصـر خودشـان می گوینـد: »ان و یارانـش بـه 

از شـما بیزار هسـتیم. 
زمـان خـود همین طـور صحبـت  مـردمِ منحـرف  بـا  یارانـش  و  امـام سـجاد 
کـه می گویـد: یحیی بن ام طویـل، حـواری  کردنـد. در بحارالأنـوار حدیثـی اسـت 
امـام چهـارم، در مسـجد مدینـه می آمـد و رو بـه مـردم می ایسـتاد. همـان مردمی 
کـرده بودنـد،  کـه امـام حسـین و امـام حسـن بیسـت سـال در بیـن آن هـا زندگـی 
کـه نـه امـوی بودنـد و نـه وابسـتگان بـه بنی امیـه بودنـد، پـس  همـان مردمـی 

1 . سوره مبارکه ممتحنه، آیه 6.
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کربـلا، از تـرس خفقانـی  کـه بـرای خاطـر عاشـورا و  چـه بودنـد؟ بزدلانـی بودنـد 
گذاشـته بودنـد؛ ولـی  کـه بنی امیـه به وجـود آورده بودنـد، دورِ آل محمـد را خالـی 

افـراد معتقـدی بودنـد. 
یحیی بن ام طویـل درمقابـل همیـن مـردم می ایسـتاد و همیـن سـخن قرآنـی 
 وَ البَغضاءُ«مـا 

ُ
ـداوَۀ

َ
ـمُ الع

ُ
ک

َ
ین

َ
نـا وَ ب

َ
ین

َ
ـدا ب

َ
ـم وَ ب

ُ
رنـا بِک

َ
ف

َ
 ك

ُ
قـول

َ
را تکـرار می کـرد. »ی

کینـه نمـودار شـد؛ یعنـی همـان  کافـر شـدیم و میـان مـا و شـما خشـم و  بـه شـما 
کفـار زمان خودش و به مشـرکین و منحرفیـن و گمراهان  کـه ابراهیـم بـه  حرفـی 
کـه ولایـت، همـان ولایـت اسـت. ابراهیم هم  معاصـر خـودش می گفـت. ببینیـد 
دارای ولایـت اسـت، شـیعه امـام سـجاد هـم در زمـان خـود دارای ولایـت اسـت؛ 
گر شـیعه ای از شـیعیان  همدیگر را باید داشـته باشـند و از دشـمنان جدا باشـند. ا
امام سـجاد در زمـان امـام سـجاد، از روی تـرس یـا طمـع، دنبـال جبهـه دشـمن 
سـجاد  امـام  جبهـه  بـه  متصـل  و  اسـت  ج  خـار امام سـجاد  ولایـت  از  او  رفـت، 
نا 

َ
ین

َ
دا ب

َ
م وَ ب

ُ
رنا بِک

َ
ف

َ
گرد نزدیـك امـام سـجاد بـه آن هـا می گوید: »ك نیسـت. لـذا شـا

 وَ البَغضـاءُ«؛ و یحیی بن ام طویل از اصحاب بسـیار خوب و زبده 
ُ

داوَۀ
َ

ـمُ الع
ُ

ک
َ
ین

َ
وَ ب

امـام سـجاد بود. 
گرفـت،  کـه حجاج بن یوسـف او را  کار ایـن مسـلمان زُبـده ایـن بـود  عاقبـت 
دسـت راسـتش را بریـد، دسـت چپـش را بریـد، پـای راسـتش را بریـد، پای چپش 
کـرد با زبان حرف زدن، زبانـش را هم برید، تا اینکه از دنیا  را بریـد؛ امـا او بـاز بنـا 
کـه شـیعه را سـامان داده بـود و اسـتوانه های اساسـی  رفـت. و ایـن در حالـی بـود 

کاخ تشـیع را بعد از امام سـجاد، فراهم و اسـتوار سـاخته بود.
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کم س�ت و �ی �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

گر ولایت نباشد نبوت  مسئله ولایت دنباله بحث نبوت است و ا
هم ناقص مى ماند. یکى از اهداف بعثت انبیا تشکیل جامعه اسامى 

که در تمام عناصر واجزای آن حکم و دستور الهى  است؛جامعه ای 
که اداره ی چنین جامعه ای به تنهایی  جاری و ساری باشد. از آن جایی 
برای پیامبر امکان پذیر نمى باشد، از همین رو پیامبر به تربیت نیروی 
که باید دارای انسجام  کارآمد در جامعه مى پردازد؛ نیروهایی  مومن و 

و پیوستگى و اتحّاد باشد. این به هم پیوستگى و اتصال شدید در 
اصطاح قرآنى ولایت نام دارد.



س�ت و دوم:  ��ش �ج�ی م�ج

و�ندهای ام�ت اسلامی �ی �چ

ه، 1353/07/20 �ج
�ن �ش

مری
ق

ارک 1394 � ا�ن الم�ج 25 رم�ن
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سؤالات

1- جایگاه پیوستگى با ولىّ و امام در پیشرفت جامعه ی اسامى چیست؟
2- آیلا اصللِ »علدم پیوسلتگى بلا غیرمسللمانان« منجلر بله محلدود شلدن 

روابلط و انلزوای سیاسلى نمى شلود؟ 
اسلامى  قللب جامعله ی  بلا  گفلت مومنیلن  تلوان  ملى  در چله صلورت   -3

دارنلد؟ پیوسلتگى  و  اتصلال  املام  یعنلى 
4- آیلا علدم رابطله بلا بیگانلگان، موجلب افزایلش دشلمنى آنان نسلبت به 

جامعله ی اسلامى نخواهد شلد؟
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سوره مبارکه مائده
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سوره مبارکه آل عمران

گذشته  خاصه مباحث 

... به طـور خلاصـه، آنی کـه در دنبالـه بـابِ بحـثِ ولایـت لازم اسـت عـرض 
به عنـوان  کـه  جمعیّتـی  یـک  و  اسـلامی  جامعـه  یـک  کـه  اسـت  ایـن  بشـود، 
امـت اسـلامی تشـکیل شـدند؛ یعنـی بـا مقـررات الهـی و بـا طـرز فکـر الهـی و بـا 
دارنـد  جمعیّـت  ایـن  الهـی،  قـدرت  به وسـیله  قانـون  اجـرای  و  قانون گـذاری 
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اسـلامی  امـت  می گذاریم، ایـن  را  اسـمش  اسـلامی  امـت  می شـوند،که  اداره 
گفتـم ...  کـه دیـروز  گـر بخواهنـد ولایـت داشـته باشـند، بـه آن معنـای قرآنـی  ا
کنـد بـرای خـودش؛ دو جهـت را بایـد مراعـات  امـت اسـلام بخواهـد آن را تأمیـن 
اسـلامی؛  جامعـه  داخـل  در  ا سـت،  داخلـی  ارتباطـات  جهـت  یک جهـت،  کنـد. 
یک جهـت، جهـت ارتباطـات خارجـی  اسـت، یعنـی رابطـه عالَـم اسـلام و اُمـت 

اسـلام و جامعـه اسـلامی بـا جوامـع دیگـر. 
در زمینـه ارتباطـات داخلـی، امـت اسـلام آن  وقتـی دارای ولایـت به معنـای 
کمال همبسـتگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشـردگی  که  قرآنی ا سـت 
کنـد. هیچ گونـه  گـون را در خـودش تأمیـن  گونا هرچـه بیشـتر آحـاد و جناح هـای 
گون در  گونا تفرّق و اختلافی در سرتاسـر اُمت عظیمِ اسـلامی نباشـد. صف های 

داخـل این امت تشـکیل نشـود. 
جنـگ  بـه  همدیگـر  بـا  اسـلامی  امـت  داخـل  در  واحـد  دو  چنانچـه  گـر  ا
که بقیه مسـلمان ها هرچه می توانند  برخاسـتند، ... دسـتور قرآنی بر این اسـت 

آشـتی بدهنـد...  را  تـا میـان آن دو مخاصـم و متخاصـم  کننـد  سـعی 
گـر دو طایفـه، دو  1 ا

لـوا«
َ
ت

َ
 اقت

َ
ؤمِنیـن

ُ
 الم

َ
تـانِ مِـن

َ
آیـه قـرآن اسـت: »وَ اِن طائِف

مـا« بیـن ایـن 
ُ

ه
َ
ین

َ
صلِحـوا ب

َ
ا

َ
گروه هـای مسـلمان بـا یکدیگـر جنگیدنـد، »ف گـروه از 

گـر میـان  خـرَى«  ا
ُ
ـى الا

َ
ل

َ
مـا ع

ُ
ـت اِحداه

َ
غ

َ
ـاِن ب

َ
کنیـد. »ف گـروه مسـلمان را اصـلاح  دو 

گـروه بـر دیگـری ظلـم کرد، بغـی و تجاوز و تعدّی روا داشـت  گـروه، یـک  ایـن دو 
بغـی « بـا آن کـه زور می گویـد 

َ
تـى  ت

َّ
ـوا ال

ُ
قاتِل

َ
گفـت و قلـدری خواسـت بکنـد، »ف و زور 

مـرِ الِله« تا مجبـور بشـود برگـردد به فرمـان خـدا، ناچار 
َ
فـی ءَ اِلى  ا

َ
ـى ت

ّ
ت

َ
بجنگیـد، »ح

بشـود فرمـان خـدا را قبـول کند. این دسـتور خداسـت در زمینـه حفظ وحدت در 
داخـل جامعـه اسـلامی. 

1 . سوره مبارکه حجرات،  آیه 9.
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بعد دوم ولایت: عدم پیوستگى خارجى

و امـا در زمینـه روابـط خارجـی؛ در زمینـه روابـط خارجـی، عالَـم اسـلام بایـد 
کنـد، املت اسلامى بایلد سلعى کنلد روابلط خلود را جلوری تنظیلم کنلد با  سـعی 
که یک ذرّه تحت فرمان آن ها قرار نگیرد،  دنیای غیرمسلمان و غیر این امت 
یلک ذرّه تحلت تأثیلر افلکار آن هلا قلرار نگیلرد. یـک مختصـر، سیاسـتِ مسـتقل، 
نیفتـد. هم جبهگـی و پیوسـتگی  اسـتقلال  از  تأثیـر سیاسـت های آن هـا  تحـت 
پیوسـتگی  ایـن  در صورتی کـه  اسـت؛  ع  ممنـو به کلـی  آن هـا  بـا  مسـلمان  ملـت 

کـه امـت مسـلمان تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد... موجـب بشـود 
بنابرایـن از لحـاظ روابـط خارجـی، یـک ذرّه تأثیرپذیـری از جناح هـای ضـد 
نـدارد  حـق  اسـت.  ع  ممنـو اسـلامی،  ضـد  مخصوصـاً  اسـلامی،  غیـر  یـا  اسـلامی 
ج از اسـلام،  کـه پیونـد خـودش را بـا دنیـای خـار جامعـه اسـلامی و امـت اسـلامی 
گـر چنانچه  جـز بـه  صـورت فرادسـت بـودن، بالادسـت بودن، برقـرار کند؛ یعنی ا
یـک رابطـه ای میـان امـت اسـلامی و امتـی غیـر مسـلمان، بنـا شـد برقـرار بشـود، 
کمپانـی رِژی  کـو و  از قبیـل ماجـرای تنبا کنیـد  رابطـه اسـتثماری، مثـلًا فـرض 
کـه آقایـان می دانیـد و شـنیدید، عالَـم اسـلام حـق نـدارد ایـن رابطـه را ببنـدد. یـا 
کـه اجـازه دادنـد  فـرض بفرماییـد مثـل آن سـلاطین و حـکام مغولـیِ هندوسـتان 
دولت هـای خارجـی بیاینـد آنجـا کمپانی تأسـیس بکنند، عملـی برخلاف ولایت 
کار که بگذارنـد کمپانـی بیاید؛ چون  عالَـم اسـلام انجـام دادنـد. جایـز نبـود ایـن 
کمپانی  که  گر نمی دانسـتند، بایسـت می دانسـتند ـ باید بدانند ـ  می دانسـتند یا ا
مثلًا هند شـرقی، وقتی که وارد آن منطقه شـد، وارد آن سـرزمین شـد، چه بلایی 
بـه روزگار آن مـردم درخواهـد آورد و چگونـه سـرطان اسـتعمار را تـا رگ و پـیِ آن 
گسـترانید. بایـد می فهمیدنـد این هـا را، نفهمیدنـد. و  شـبه قاره عظیـم خواهـد 
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عالَـم اسـلام و امـت اسـلامی اجـازه نمی دهـد هرگـز این گونـه روابـط را. 
توجه داشـته باشـید. اینکه مى گوییم با دولت های غیر مسللمان و با امم 
کله عاللم اسلام و  غیلر مسللمان رابطه هلا قطلع اسلت، نله به ایلن  معناسلت 
امت اسلامى در انزوای سیاسلى به سلر خواهد برد، نه؛ مسئله مسـئله انزوای 
کنیـد عالَـم اسـلام بـا هیچ کـس نـه رابطـه بازرگانـی  کـه خیـال  سیاسـی نیسـت 
دارد، نـه رابطـه سیاسـی دارد، نـه روابـط دیپلماسـی دارد، نـه سـفیر می فرسـتد، 
نـه سـفیر می گیـرد، نـه، این جـور نیسـت، روابلط معموللى دارد. ولایلت بلا آن هلا 
نلدارد، پیوسلتگى بلا آن هلا نلدارد. پیونلد جوهلری و ماهلوی بلا آن هلا نلدارد. 
گـر آن هـا خواسـتند، بتواننـد عالـم اسـلام را تحـت  کـه ا آن جـوری نخواهـد بـود 
تأثیـر خودشـان قـرار بدهنـد. ولایـت پـس دو رویـه دارد ـ ولایـت قرآنـی ـ یک رویه 
هـدف،  یـک  به سـوی  بایسـتی  عناصـر  همـه  اسـلامی  جامعـه  داخـل  در  اینکـه 
ج از جامعـه  گام قـدم بردارنـد. در خـار به سـوی یـک  جهـت، بـا یـک راه، بـا یـک 
اسـلامی،  و جناح هـای ضـد  بلوک هـا  بـا همـه  بایسـتی  اسـلامی  امـت  اسـلامی، 

پیوندهـای خـود را بگسـلد...

بعد سوم ولایت: پیوستگى با امام

اینی کـه مـا ارتبـاط بـا امـام را این قـدر مهـم دانسـتیم، اینی کـه ما فرمـان امام 
کجـا  را در همـه شـئون زندگـیِ جامعـه نافـذ دانسـتیم، ایـن بـرای چیسـت؟ از 
گـر بخواهـد یـک جامعـه ای و  در می آیـد؟ این جـا قـرآن بـا مـا حـرف می زنـد ... ا
کـه ولایـت قرآنـی را به این معنـا داشـته باشـد، یعنـی بخواهـد تمـام  یـک امتـی، 
بـه  یـک خـط  در  یـک هـدف،  به سـوی  یـک  جهـت،  در  داخلـی اش  نیروهـای 
راه بیفتـد و بخواهـد تمـام نیروهـای داخلـی اش علیـه قدرت هـای ضـد اسـلامی 
متـن  در  متمرکـز  قـدرت  نقطـه  یـک  بـه  دارد  احتیـاج  بشـود،  بسـیج  ج  خـار در 



دهای ام�ت اسلامی و�ن �ی �پ

45

کـه تمـام نیروهـای داخلـی به آن  جامعـه اسـلام، بـه یـک نقطـه ای احتیـاج دارد 
نقطـه بپیونـدد، همـه از آن جـا الهـام بگیرنـد و همـه از او حـرف بشـنوند و حـرف 
کننـد، و او تمـام جوانـب مصالـح و مفاسـد را بدانـد تـا بتوانـد مثـل یـک  گـوش 
دیده بـانِ نیرومنـدِ قوی دسـتی و قوی چشـمی، هرکسـی را در جبهـه جنـگ، بـه 
کار مخصـوص خـودش بگمـارد. لازم اسـت یـک رهبـری، یـک فرماندهـی، یـک 
کـه ایـن قـدرت بداند از  قـدرت متمرکـزی در جامعـه اسـلامی وجـود داشـته باشـد 
شـما چـه برمی آیـد، از مـن چـه برمی آیـد، از انسـان های دیگـر چه برمی آیـد، تا به 

کـه بـرای او لازم اسـت، بگویـد عمـل بکـن.  کاری را  هرکسـی آن 
کارگاه های قالی بافی را  کنم؛ این  گر بخواهم تشـبیه  مثلًا در مقام تشـبیه، ا
کار می کند،  دیده ایـد؟ یـک عـده نشسـته اند دارنـد قالی می بافنـد، هرکسـی دارد 
گـر یك چنیـن قـدرت متمرکـزى وجـود نداشـته باشـد، ایـن قالـی چه جـورى  ... ا

در می آیـد؟! ... .
گر بخواهد همه نیرو ها به کار بیُفتد و همه در یك  جهت به کار  در جامعه ا
بیفتلد و هیچ یلك از نیرو هلا هلرز نلرود و همـه نیرو هـای جامعـه به صـورت یـك 
کار بیایـد و جامعـه بتوانـد مثل  کمـی، بـه مصالـح جمعـی بشـریّت بـه  قـدرت مترا
گـر  مشـت واحـدى باشـد، در مقابـل جناح هـا و صف هـا و قدرت هـای مخاصـم؛ ا
این ها را بخواهد داشـته باشـد، احتیاج دارد به یك قدرت متمرکز. به یک  دلی 
احتیـاج دارد، بله یلک قلبلى احتیلاج دارد ایلن جامعله و ایلن پیکلر عمومى امت 
گاه باشد، باید خیلى بداند، باید  اسام. البته شرایطى هم دارد. باید خیلى آ
خیلى باتصمیم باشلد، باید چشلمش داراى یك دید دیگرى باشلد، بایسلتى 
از هیچ چیزى در راه خدا نهراسلد، بایسلتى وقتى لازم شلد خودش را هم فدا 

کنلد؛ ملا اسلم یك چنین موجلودى را چه مى گذاریلم؟ امام. 
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معیّـن  جامعـه  در  پـروردگار  از طـرف  کـه  پیشـوایی  و  کـم  حا آن  یعنـی  امـام 
می شـود. اینی کـه می گویـم از طـرف خـدا یعنـی چـه؟ یعنی یـا خدا به نام و نشـان 
را،  امـام حسـین  را،  امـام حسـن  را،  امیرالمؤمنیـن  اینکـه  معیّـن می کنـد، مثـل 
کـرده؛ خـود پیغمبـر هـم یـك امـام اسـت؛ خـود پیغمبـر هـم  بقیـه ائمـه را معیـن 
1، خـداى متعال بـه ابراهیـم می گوید، 

»
ً
اسِ اِمامـا

ّ
 لِلن

َ
ك

ُ
ـى جاعِل

ّ
یـك امـام اسـت؛ »اِن

کـم و رهبـر در یـك جامعـه.  مـن تـو را امـام قـرار دادم. امـام یعنـی آن پیشـوا و حا
یك وقـت ایـن امـام را خـدا بـا نـام و نشـان معیـن می کنـد، می گویـد بعـد از 
پیغمبـر بایـد علی بن ابی طالـب؟ع؟ مثـلًا باشـد. یك وقـت امـام را خـداى متعـال 
بـه نـام معیـن نمی کنـد، بـه نشـان معیـن می کنـد. مثل چـه؟ مثل فرمایـش امام 
کانَ مِـنَ الفُقَهـاءِ صائِنـاً لِنَفسِـهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفـاً عَلَی هَواهُ  ؟ع؟2، »فَاَمّـا مَـن 
امـام  این هـم  کـرد دیگـر،  امـام معیـن  ـدوهُ«؛  یُقَلِّ اَن  فَلِلعَـوامِّ  مَـولاهُ  مـرِ  لِاَ مُطیعـاً 
کـه جانشـین امـامِ منصـوص اسـت، خـود امامی  اسـت، منتها  اسـت. آن فقیهـی 
امامی اسـت که با نام معین نشـده، با نشـان معین شـده، هر کسـی که این نشـان 
کنـم برایتـان.  کلمـه امـام را خواسـتم معنـا  کـرد، او می شـود امـام؛  بـر او تطبیـق 
کـم، یعنی زمامدار، یعنی آن کسـی که هر جـا او برود،  امـام یعنـی پیشـوا، یعنـی حا
کـه بایـد از سـوى خـدا باشـد، عـادل باشـد، منصـف  انسـان ها دنبالـش می رونـد؛ 
کـه در زمینه امامت  باشـد، بادیـن باشـد، بـااراده باشـد و از این قبیل حرف هایی 

کـه حـالا در آن مقـام نیسـتیم.  هسـت، 
کـرد، چـه چیـزی را؟ وجـود امـام را. هنـوز  پـس اصـل ولایـت قرآنـی ایجـاب 
اسـمش  کـه  بـزرگ،  پیکـر  ایـن  بخواهـد  گـر  ا کنیـد.  دقـت  نشـده حـرف،  تمـام 
بایـد  باشـد،  پایـدار  همیشـه  بمانـد،  موفـق  بمانـد،  زنـده  اسلامی اسـت،  امـت 

1.  سوره مبارکه بقره، آیه 124.
2.  امام حسن عسکری علیه السلام.



دهای ام�ت اسلامی و�ن �ی �پ

47

کنـد؟ بایـد ارتباطـش بـا ایـن مرکـز، بـا ایـن قلـب متحـرك و پرهیجـان،  چـه کار 
همـۀ آن، همیشـه، مسـتحکم، نیرومنـد، برقـرار باشـد. پـس ولایـت یعنـی چـه؟ 
کننـد همـه، بُعلد دیگر ولایت یعنى چه؟ یعنى ارتباط مسلتحکم  درسـت دقـت 
و نیرومنلد هلر یلك از آحلاد املت اسلام، در همه حال، با آن قللب امت. ارتباطِ 
گرفتلن،  چله؟ ارتبلاط فکلرى و ارتبلاط عمللى. یعنلى درسلت از او سرمشلق 
درسلت در افلکار و بینش هلا دنبلال او بلودن، و درسلت در افعلال و رفتلار و 

کلردن. فعالیت هلا و حرکت هلا او را پیلروى 
علـی  پیـرو  افـکارت  در  یعنـی  چـه؟  یعنـی  علی بن ابی طالـب  ولایـت  پـس 
رابطـه اى  بـا علی بن ابی طالـب؟ع؟  را  تـو  افعالـت پیـرو علـی باشـی،  باشـی؛ در 
نشـوی؛  جـدا  علـی  از  باشـد،  زده  پیونـد  خلل ناپذیـر  مسـتحکم،  نیرومنـد، 
کـه  اینجاسـت  چیسـت؟  ولایـت  فهمیدیـد  خـوب  اسـت.  ولایـت  معنـاى  ایـن 
عَلِیِّ بنِ اَبِی طالِـبٍ حِصنِـی« ولایـت   

ُ
ایـن حدیـث را، »وَلایَــۀ می فهمیـم معنـاى 

علی بن ابی طالـب حصـن و حصـار مـن اسـت ـ از قـول خـدا ـ »فَمَـن دَخَـلَ حِصنِـی 
اَمِـنَ مِـن عَذابِـی« هر کـه داخـل ایـن حصـار شـد، از عـذاب خـدا مصـون و مأمـون 

ا سـت... خواهـد مانـد. بسـیار حـرف جالبـی 

گانه ولایت تبیین قرآنى ابعاد سه 

گفتـم،  بنـده  از ولایـت  کـه  ایـن معنایـی  برادرهـا،  کنیـد  گـر درسـت دقـت  ا
تشـریح  می شـود  ولایـت  دربـاره  کـه  ا سـت  معنایـی  ظریف تریـن  و  دقیق تریـن 
کنیـد تـا مـن  گـوش  کـرد؛ از قـرآن هـم ایـن درمی آیـد. حـالا  کـرد، می شـود بیـان 
کـه در ایـن آیـات قـرآن از سـوره مائـده، هـم بـه  آیـات قـرآن را برایتـان بخوانـم، 
جنبـه مثبـت ولایـت، یعنـی پیونـد داخلـی، هـم بـه جنبـه منفـی ولایـت، یعنـی 
قطـع پیوندهـاى خارجـی، هـم به آن بُعـدِ دیگر ولایت، یعنی ارتبـاط و اتصال با 
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کم و امـام ـ به همه این  ولـیّ ـ ولـیّ یعنـی آن قطـب، یعنـی آن قلـب، یعنی آن حا
کنیـد تـا مطلـب بـه دسـت بیایـد.  چیزهـا اشـاراتی رسـا شـده، حـالا دقـت 

 1. عدم پیوستگى خارجى

 
َ

الیَهـود وا 
ُ

خِـذ
َّ
ت

َ
ت آورده ایـد، »لا  ایمـان  کسـانی که  اى   1

نـوا«
َ

آم  
َ

ذیـن

َّ
ال ـا 

َ
ه

ُّ
ی

َ
ا »یـا 

خـود  اولیـای  را  مسـیحیان  و  یهودیـان  را،  نصـارا  و  یهـود  ولِیـاءَ« 
َ
ا صـارى  

َّ
الن وَ 

مگیریـد. اولیـا جمـع ولـی اسـت، ولـی از ولایـت اسـت؛ ولایـت یعنـی پیوسـتگی، 
ولـی یعنـی پیوسـته و پیونـد زده. یهـود و نصـارا را پیوندخـورد گان و پیوسـتگان 
عـضٍ« آن هـا بعضـی اولیـا و 

َ
ولیـاءُ ب

َ
ـم ا

ُ
ه

ُ
عض

َ
بـا خـود مگیریـد، انتخـاب مکنیـد. »ب

بلوك هایشـان  کـه  نکنیـد  نـگاه  دیگرنـد.  بعضـی  پیوسـتگان  و  هم جبهـگان 
بـا اصالت هـاى شـما، همـه یـك  از همدیگـر جداسـت؛ در معنـا، بـراى ضدّیـتِ 
ـن 

َ
»وَ م دیگرنـد.  بعضـی  هم جبهـه  بعضـی  عـضٍ« 

َ
ب ولیـاءُ 

َ
ا ـم 

ُ
ه

ُ
عض

َ
»ب جبهه انـد. 

کند با آنـان ـ تولّی یعنی ولایـت را پذیرفتن، از باب  م« هرکـس تولّی 
ُ

ـم مِنک
ُ

ه

َّ
وَل

َ
ت

َ
ی

کـه قـدم در وادى ولایت آن ها بگـذارد و پیوند بزند خودش را با  تفعّـل ـ هرکسـی 
م« بی گمان 

ُ
 مِنه

ُ
ه

َّ
اِن

َ
کنـد، »ف کنـد خـودش را بـا آن ها، رابطـه برقرار  آن هـا، مرتبـط 

« و خدا مردمان سـتمگر را  َ
الِمین

ّ
ومَ الظ

َ
هـدِی الق

َ
 لا ی

َ
 الله

َّ
او خـود از آنـان اسـت. »اِن

کـرد.  هدایـت نخواهـد 
بیمـارى  دل هایشـان  در  آن کسـانی که   » ٌ

ض ـرَ
َ
م لوبِهِـم 

ُ
ق فـى    

َ
ذیـن

َّ
ال ى 

َ
ـر

َ
ت

َ
»ف

« آن کسـانی که  ٌ
ض ـرَ

َ
لوبِهِم م

ُ
 فى  ق

َ
ذیـن

َّ
ى ال

َ
ـر

َ
ت

َ
کردیـم بیمـاردلان، »ف هسـت، ترجمه 

 فیهِم« می شـتابند 
َ

سـارِعون
ُ
در دل، بیمـارى و مـرض دارنـد، آن هـا را می بینی؟ »ی

در میـان جبهـه دشـمنانِ دیـن، قناعـت نمی کننـد بـه اینکـه بروند طـرف آن ها، 
بلکـه می شـتابند؛ قناعـت نمی کننـد بـه اینکـه تـا پهلویشـان برونـد، می رونـد تـا 

1 . سوره مبارکه مائده، آیات 51 تا 56 .
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گـر بپرسـی آقـا چـرا این قـدر بـا دشـمنِ دیـن می سـازى؟  آن اعمـاق جبهه شـان. ا
کـه می دانـی ضـد دیـن اسـت، چـرا ضدّیـت که نمی کنـی هیچ، دوسـتی  بـا کسـی 
از او بپرسـی، در جوابـت چنیـن می گویـد:  گـر ایـن را  ا ج می دهـی؟  هـم بـه خـر
« می گوینـد می ترسـیم یـك آسـیبی به ما برسـد؛  ٌ

ۀ صیبَنا دائِـرَ
ُ
ن ت

َ
خشـى  ا

َ
 ن

َ
قولـون

َ
»ی

بـه  چقـدر  برسـاند.  یـا  برسـانند  آسـیبی  مـن  بـه  می ترسـم  نکنـم،  دوسـتی  گـر  ا
« می ترسـیم برایمان  ٌ

ۀ صیبَنا دائِـرَ
ُ
ن ت

َ
خشـى  ا

َ
گـوش آدم آشناسـت این حرف ها. »ن

بشـود؛  درسـت  زحمتـی  اسـباب  برایمـان  می ترسـیم  بشـود،  درسـت  دردسـرى 
.»

ٌ
ۀ صیبَنـا دائِـرَ

ُ
ن ت

َ
خشـى  ا

َ
کلمـات آشـنایی  اسـت، همیـن اسـت »ن ببینیـد چـه 

تحِ 
َ

ِـىَ بِالف أت
َ
ن ی

َ
 ا

ُ
ـى الله

َ
س

َ
ع

َ
خـدا در جـواب این هـا چـه می گویـد؟ می فرمایـد: »ف

کنـد، یـا  کـه خـدا پیـروزى را نصیـب جبهـه مؤمـن  مـرٍ مِـن عِنـدِهِ« امیـد اسـت 
َ
و ا

َ
ا

کار بشـود،  کـه ایـن  یـك حادثـه اى از پیـش خـود، بـه سـود آنـان پدیـد آورد. بعـد 
که  «، تا این بدبخت هایی 

َ
سِـهِم نادِمین

ُ
نف

َ
وا فى  ا

ّ
ـر سَ

َ
لى  ما ا

َ
یُصبِحوا ع

َ
آن وقت، »ف

بـا آن هـا سـاخته بودنـد، پشـیمان بشـوند، روسـیاه بشـوند، بگوینـد دیـدى چـه 
کـه جبهـه مؤمـن این جـور پیروزمنـد و نیرومنـد  گـر می دانسـتیم  غلطـی کردیـم، ا
خواهـد شـد، بـا دشـمن دیـن، بـا دشـمن خـدا نمی سـاختیم؛ خودمـان را بی آبـرو 

نمی کردیـم. 
و  کردنـد  مفتضـح  را  خودشـان  آن هـا  آنی کـه  از  بعـد  نـوا«؛ 

َ
آم  

َ
ذیـن

َّ
ال  

ُ
قـول

َ
ی »وَ 

آوردنـد  ایمـان  آن کسـانی که  می گوینـد؟  چـه  مؤمنیـن  سـاختند،  دشـمنان  بـا 
ـم«، مؤمنیـن، 

ُ
ک

َ
ع

َ
م

َ
ـم ل

ُ
ه

َّ
یمانِهِـم اِن

َ
 ا

َ
هـد

َ
قسَـموا بِـالِله ج

َ
 ا

َ
ذیـن

َّ
لاءِ ال

ُ
هـؤ

َ
می گوینـد: »ا

بیچاره هـا در بهـت و حیـرت فـرو می رونـد، اِ! همین هـا بودنـد، ایـن چهره هـاى 
کـه مـا با  خوش ظاهـر و موجّـه، قسـم می خوردنـد، بـا سـوگندهاى غِـلاظ و شـداد 
شـماییم. هر وقـت بـا آن هـا حرف  می زدیـم، هر وقت به آن ها چیـزى می گفتیم، 
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می گفتنـد بلـه، مـا هـم بـا شـما هم عقیده ایـم، مـا هـم بـا شـما اختلافـی نداریـم، 
کـه شـما می زنیـد، می زنیم؛ در مقـام بیان، این جـور با آدم  مـا هـم همیـن حرفـی 
کـه دل هـاى این هـا مریـض بـوده و علی رغـم  حـرف می زدنـد؛ بعـد معلـوم شـد 
ظاهـر نیکشـان، دل هـاى چرکیـن و سـیاه و نفاق آمیـز داشـتند. مؤمنیـن آن روز 
می گوینـد عجـب!  ببیـن چـه قَسَـمی می خوردنـد این هـا. همان هاینـد این هـا؟ 
کـه  یمانِهِـم« آیـا همین هـا هسـتند، آن هایـی 

َ
 ا

َ
هـد

َ
ـموا بِـالِله ج قسَ

َ
 ا

َ
ذیـن

َّ
لاءِ ال

ُ
هـؤ

َ
»ا

م« که با 
ُ

ک
َ

ع
َ

م
َ
م ل

ُ
ه

َّ
سـوگند می خوردنـد بـه خـدا، سـوگندهایی سـخت و غلیـظ؟ »اِن

م« پـوچ و بیهوده 
ُ

ه
ُ
عمال

َ
ـت ا

َ
بِط

َ
شـما هسـتند. بـا شـما هم عقیـده و همفکرنـد. »ح

گشـتند،  « زیانـکار  َ
صبَحـوا خاسِـرین

َ
ا

َ
کـرده بودنـد؛ »ف کـه  کارهایـی  و نابـود شـد 

زیانـکاران واقعـی. 

2. پیوستگى داخلى

داخلـی  ارتباطـات  راجع بـه  حـالا  خارجـی،  ارتباطـات  راجع بـه  ایـن  خـب، 
م 

ُ
 مِنک

َّ
د

َ
رت

َ
ن ی

َ
کـه ایمـان آوردیـد، »م نوا« اى کسـانی 

َ
 آم

َ
ذین

َّ
ـا ال

َ
ه

ُّ
ی

َ
کنیـد. »یـا ا دقـت 

گـر این بـار رسـالت و مسـئولیتی را  گـر شـما از دیـن خـود بـاز بگردید، ا ـن دینِـهِ« ا
َ

ع

کـه بـا ایمـان بـه خـدا پذیرفتـه بودیـد، از دوشـتان روى زمیـن بگذاریـد و آن را به 
کـه ایـن بـار بـه سـرمنزل نخواهـد رسـید؛ تصـوّر  سـرمنزل نرسـانید؛ خیـال نکنیـد 
باطلـی خواهـد بـود ایـن خیـال؛ نـه، ایـن بـارِ خـدا بـه سـرمنزل خواهـد رسـید، 
افتخـار  ایـن  دیگـرى  بـرد، جمعیـت  کـسِ دیگـرى خواهـد  را  منتهـا سـعادتش 

کـه ایـن بـار را بـه منـزل برسـانند.  نصیبشـان خواهـد شـد 
ـن دینِهِ« هر کـه از شـما از دیـن خـود بازگـردد و مرتد شـود، 

َ
م ع

ُ
 مِنک

َّ
ـد

َ
رت

َ
ـن ی

َ
»م

ـومٍ« خواهـد آورد خـدا مردمـی را ـ ایـن مـردم همـان مـردم 
َ

 بِق
ُ

أتـِى الله
َ
 ی

َ
ـوف سَ

َ
»ف

ایـده آل اسـلامی اند. آن جامعـه ایـده آل اسـلامی، از لحاظ پیوندهـا و رابطه هاى 
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ومٍ 
َ

 بِق
ُ

ِى الله أت
َ
 ی

َ
ـوف سَ

َ
کـه در ایـن آیـه آمـده اسـت ـ »ف داخلـی و خارجـی این جورنـد 

را  کـه خـودِ خـدا آن هـا  آورد  پدیـد خواهـد  را  ـم« خـداى متعـال جمعیتـی 
ُ

ه
ُ

حِبّ
ُ
ی

« آن هـا هـم خـدا را دوسـت می دارنـد. مـا هـم خـدا را  ُ
ـه

َ
حِبّون

ُ
دوسـت مـی دارد، »وَ ی

گاهـی اوقات می گویی اى  دوسـت می داریـم؟ نـه! این یك ذرّه محبتی که شـما 
گفتـن هـم و قربانـی  خـدا قربانـت بـروم ـ کـه هیـچ احتیاجـی بـه این جـور قربانـی 
کـردن هـم نـدارد خـدا ـ و تـازه دروغ هـم می گوییم ما، قربان خـدا به هیچ صورت 
ـم 

ُ
نت

ُ
ـل اِن ك

ُ
»ق خـدا،  محبـت  نیسـت.  دوسـتی  ایـن  برویـم،  نیسـتیم  حاضـر 

گـر خدا را دوسـت  1 اسـت. ایـن قرآن اسـت. ا
»

ُ
ـمُ الله

ُ
حبِبک

ُ
بِعونـى  ی

َّ
ات

َ
 ف

َ
 الله

َ
حِبّـون

ُ
ت

کـه پیغمبـرم متابعـت کنیـد تـا خدا هم شـما را دوسـت بـدارد. پس  داریـد، از مـن 
که مورد   «؛ یعنی این هـا صددرصد تسـلیم فرمان خدا بودنـد، 

ُ
ه

َ
حِبّون

ُ
ـم وَ ی

ُ
ه

ُ
حِبّ

ُ
»ی

محبـت خـدا بودنـد. 
آنـان و خـدا  کـه مهـر و محبـت میـان  یـك خاصیّـت و صفـت،  ایـن  خُـب، 
« فروتـن هسـتند در مقابـل مؤمنـان؛ ایـن  َ

ؤمِنیـن
ُ

ـى الم
َ
ل

َ
ــۀٍ ع

َّ
ذِل

َ
طرفینـی  اسـت. »ا

کمـالِ رابطـه و پیونـد صمیمانـه اسـت. در مقابـل مؤمنیـن، در مقابل این  نشـانه 
نخوتـی،  هیچ گونـه  را،  اسـلامی  جامعـه  متـن  انباشـته اند  کـه  مسـلمانی  تـوده 
زیـادى اى، هیچ گونـه داعیـه بیخـودى و  هیچ گونـه غـرورى، هیچ گونـه توقـع 
پوچـی در آن هـا وجـود نـدارد. یعنـی وقتی کـه در مقابـل مردم قـرار می گیرند، جزوِ 
مردمنـد، بـا مردمنـد، در راه مردمنـد، بـراى مردمنـد، خودشـان را از میـان مـردم 
را ببیننـد و  از دور مـردم  کـه  ج عـاج قایـم نمی شـوند  بـر بیـرون نمی کشـند، در 
«؛ خـود  َ

ؤمِنیـن
ُ

ـى الم
َ
ل

َ
ــۀٍ ع

َّ
ذِل

َ
بـراى مـردم گاهـی دلسـوزى هـم بکننـد؛ در مـردم، »ا

 »
َ

ـى الكافِریـن
َ
ل

َ
ۀٍ ع

َّ
عِـز

َ
»ا کوچـك می کننـد در مقابـل مؤمنـان بـه خـدا.  را فروتـن و 

ۀٍ«  »اَعِـزَّ قـرآن،  و مخالفـان  و دشـمنان دیـن  کافـران  ـ نقطـه مقابـل ـ در مقابـل 
1 . سوره مبارکه آل عمران، آیه 31 .
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هسـتند؛ یعنـی تأثیرناپذیـر، یعنـی سـربلند، یعنـی حصـارى از فکـر اسـلامی دور 
کـه هیـچ نفـوذى از آن هـا نپذیرنـد.  کشـیده  خـود پیچیـده و 

کـه در راه خـدا   الله«؛ خاصیـت دیگرشـان ایـن اسـت 
ِ

ـبیل  فـى  سَ
َ

جاهِـدون
ُ
»ی

جهـاد و مجاهـدت می کننـد، بی امـان، بـدون قید و شـرط، همچنانی کـه در آیـه 
 لائِـمٍ « از ملامـت هیـچ ملامت گرى هـم نمی هراسـند 

َ
ــۀ

َ
وم

َ
 ل

َ
خافـون

َ
هسـت. »وَلا ی

شـاءُ« ایـن فضـل و لطـف و تفضل 
َ
ن ی

َ
ؤتیـهِ م

ُ
ضـلُ الِله ی

َ
 ف

َ
و نمی ترسـند. ... »ذلِـك

لیـمٌ « خدا گشاده دسـت، 
َ

 ع
ٌ

 واسِـع
ُ

کـه بـه هر کـه خواهـد، می دهد، »وَ الله خداسـت 
گشوده دسـت و داناسـت. 

3. پیوستگى با امام

قلـب  حـالا  گفـت،  را  داخلـی  پیوندهـاى  گفـت،  را  خارجـی  روابـط   ...
پیوندهـاى داخلـی را بیـان می کنـد؛ یعنـی پیشـوا را، رهبـر را، امـام را، می گویـد 
 «، ولـی و قائـمِ امـر، آن کسـی که تمـام نشـاط ها و فعالیت هـاى 

ُ
ـمُ الله

ُ
ک

ُ
مـا وَلِیّ

َّ
»اِن

جامعـه و امـت اسـلامی بـه او بایـد برگـردد و از او بایـد الهـام بگیـرد، خداسـت. 
کنـد، دیگر  کـه مجسـم نمی شـود بیایـد بیـن مـردم بنشـیند امـر و نهـی  خـب خـدا 
ع و تنافر  که بین رسـول و بین خدا هرگز رقابت و تناز  «؛ پیداسـت 

ُ
ه

ُ
سـول

َ
کی ؟ »وَ ر

کـه نیسـت؛ رسـول، رسـول اوسـت بـاز. خداسـت و رسـولش، خـب، رسـول  هـم 
1 بعد از رسـول چـه؟ بعد از 

»
َ

تون یِّ
َ
م م

ُ
ه

َّ
 وَ اِن

ٌ
ت یِّ

َ
 م

َ
ـك

َّ
کـه همیشـه باقـی نمی مانـد؛ »اِن

که ایمان  کدام مؤمنان؟ هرکسـی  نوا« آن مؤمنـان. 
َ
 آم

َ
ذین

َّ
رسـول هـم داریـم؛ »وَ ال

« اقامه نمـاز می کنند،  َ
ـلاۀ

َّ
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َ
قیمون

ُ
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َ
ذیـن

َّ
ل
َ
آورد کافـی اسـت؟ نـه، نشـانه دارد. »ا

گرفتنـد   «، واو را حالیـه 
َ

ـم راكِعـون
ُ
« می دهنـد زکات را، »وَ ه َ

كاۀ
َّ

 الـز
َ

ؤتـون
ُ
»وَ ی

چـه  یعنـی  می دهنـد.  زکات  ع  رکـو حـال  در  رکوعنـد،  در  در حالی کـه  مفسـرین؛ 

1 . سوره مبارکه زمر، آیه 30.
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کسـی ؟ یعنـی امیرالمؤمنیـن، علی بن ابی طالـب، به عنـوان ولـی معیّـن می شـود. 
حالیـه  واو  را  واو  می کنیـد،  اسـتفاده  آیـه  از  را  ایـن  یك وقـت  شـما  حـالا 
گـر بـه فـرض در این هـم تشـکیك بکنیـد، بگویید  می گیریـد، خیلـی هـم خـوب؛ ا
کـه داراى ایـن خصوصیـت هسـتند.  نـه، مطلـق مؤمنیـن را می خواهـد بگویـد 
کسـی می توانـد  کلّیتـی چـه  بنـده سـؤال می کنـم: سـمبل و رمـز بـراى یك چنیـن 
باشـد در جامعـه اسـلامی؟ غیـر از علی بن ابی طالـب کسـی را سـراغ نداریـم. در آن 
جامعـه اسـلامی، آن کسـی که می توانسـت سـمبل این گونـه جنـاحِ ایمانـیِ متقـن 
آن  بـه  کـه  کنیـم  فـرض  آیـه،  ولـو  اسـت؛  باشـد، علی بن ابی طالـب  و محکمـی 
کـه ناظـر اسـت، به خاطـر واقعیـت تاریخی اى  گر چـه  حضـرت ناظـر هـم نباشـد، ا

کـه نقـل شـده. 
البتـه توجـه آقایـان باشـد، ایـن تذکـر را من لازم شـد که بدهـم راجع به بحث 
گـر در بـابِ امامـت یـا ولایـت یـا تکیـه روى  دیـروز یـا بحـث امـروز؛ مـا بحثمـان ا
شـیعه  اسـت، جنبـه مثبـت قضیـه در نظـر ماسـت، نـه جنبـه منفـی قضیـه. مـا 
کـه شـیعه خـودش را بشناسـد، فکـر  کـه مکـرر گفتیـم، لازم می دانیـم  همین طـور 
خـودش را بشناسـد، ایمـان خـودش را هر چـه بیشـتر راسـخ و نافـذ بکنـد، ایـن را 

معتقدیـم.
کنیلم،  اثبلات  را  تشلیّع  مى خواهیلم  می کنیـم،  بحـث  داریـم  کـه  مـا 
کنیلم. نمى خواهیلم بیخلودى اختلاف فکلرى و  نمى خواهیلم دیگلران را نفلى 
کـه چگونـه درك  کنیلم، نله. امـا شـما لازم اسـت بفهمیـد  سللیقه اى بلاز درسلت 
را  اسـلام  آقـا حـالا  کـه  بـا خـودت  نگـو  کـه می گویـم،  را؟ تشـیّع  می کنیـد تشـیّع 
کـه مـن می گویـم، غیـر از اسـلام  کنیـد، تشـیّع باشـد بعـد، نـه؛ آن تشـیعی  ثابـت 
چیـز دیگـرى نیسـت، اسـلام غیـر از تشـیّع چیـز دیگـرى نیسـت. اسـلام را ده جـور 
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اسـلام  می بینـد،  تشـیّع  کـه  دیدنی سـت  دیـدن،  یك جـور  بیننـدگان،  می بیننـد 
کـه شـیعه از اسـلام و قـرآن دارد، آن برداشـت،  واقعـی همـان اسـت. برداشـتی 
برداشـت درسـت و منطقـی و عادلانـه و عاقلانـه اسـت. توجـه داریـد؟ بنابرایـن 
مـا داریـم اصـول اسـلامی را می گوییـم؛ بـه خیـال خودمـان و بـه نظـر خودمـان، 
بیـان  و  می کنیـم  بحـث  داریـم  کـه  این هـا  اسـت  اسـلام  ایدئولوژیکـی  اصـول 
گر فکـر کنید، بر خلاف این نظرى داشـته  می کنیـم. و گمـان نمی کنـم شـما هـم ا
باشـید. بنابرایـن مسـائل مثبـت و جنبه هـاى مثبـت قضیـه مـورد نظـر ماسـت. 
مـا اسـلام را آن چنان کـه در مکتـب تشـیع می فهمیـم و می شناسـیم، داریـم 
کـه ممکـن اسـت جـور  کار نداریـم حـالا بـه جناح هـاى دیگـرى  بیـان می کنیـم. 
فعـلًا، دعـوا هـم  آن هـا  بـا  بفهمنـد، بحـث هـم نمی کنیـم  و  دیگـرى بشناسـند 
نداریـم، تعـارف هـم نداریـم، بـرادر هم هسـتیم، دسـت دوسـتی هـم می دهیم، 
چرا؟ چون دشـمن داریم، چون بیرون خانه دشـمن ایسـتاده. ...  این اختلاف 

را هـم حـرام می دانیـم. 
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ُ
مـا وَلِیّ

َّ
»اِن

کردیـم، چـه کار می شـود؟  گـر ولایـت را مراعـات  «؛ خُـب، حـالا ا َ
ـم راكِعـون

ُ
وَ ه

کـه داراى سـه بُعـد شـد تـا حـالا؛ یکـی  گـر ولایـت را  اثـرى هـم دارد بـراى مـا؟ ا
حفـظ پیوندهـاى داخلـی، یکـی قطـع پیونـد و وابسـتگی بـه قطب هـاى متضـاد 
پیکـر  قلـب  بـا  عمیـق  و  دائمـی  ارتبـاط  حفـظ  هـم  یکـی  دوتـا،  ایـن  خارجـی، 
کـه بیـان  اسـلامی و قلـب امـت اسـلامی، یعنـی امـام و رهبـر، سـه بعـد ولایـت را 
گـر ایـن سـه بُعـد را مراعـات کردیـم، چگونه خواهد شـد؟ آیه قرآن  کردیـم، حـالا ا
کنلد   « آن کسلى که قبلولِ ولایلت 

ُ
ه

َ
سـول

َ
 وَ ر

َ
 الله

َّ
ـوَل

َ
ت

َ
ـن ی

َ
جـواب می دهـد بـه مـا؛ »وَ م

بلا خلدا و بلا رسلولش و بلا کسلانى کله ایملان آورده انلد، با مؤمنان ایلن پیوند را 
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مراعلات کردنلد و حفلظ کردند و نگسسلتند، این ها غالبند، پیروزمنداننلد.1 از 
کـه بـر همـه جناح هـاى دیگـر غلبـه  همـه پیروزتـر همین هـا هسـتند و این هاینـد 

خواهنـد داشـت.

س�ت و دوم �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

ولایت دارای سه بّعد است:
اول: اتّحاد و پیوستگىِ داخلى؛ همه ی آحاد و جناح های ملت موظفند 

تمام نیروها را در یک راه و یک هدف بسیج کرده و از تشتت و تفرقه که موجب 
هرز رفتن نیروهاست بپرهیزند. 

دوم: عدم پیوستگى با غیرمسلمانان؛ جهت جلوگیری از افتادنِ در خطر 
فرودست شدن و محروم ماندن از استقال است و به معنای انزوای سیاسى 

جامعه اسامى نمى باشد.
سوم: ارتباط و پیوستگى با امام؛ حفظ و رعایت دو بُعد قبلى در وهله ی 
ط و واحد تبلور یافته ی عناصر 

ّ
اول مستلزم وجود یک قدرت متمرکز و مسل

سازنده ی اسام و در وهله ی دوم نیارمند اتصال جامعه ی اسامى با آن مرکز 
و محور مى باشد. در جامعه اسامى به چنین شخصى امام گفته مى شود.

1 . »وَ الذّینَ آمنوا فَانَِّ حِزبَ اللهِ هُمُ الغالبِونَ«.
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سؤالات

را  سلازوکاری  چله  اسلامى  جامعله ی  در  وحلدت  تأمیلن  بلرای  اسلام   -1
اسلت؟ نملوده  فراهلم 

2- مسئولیتِ مومن در قبال ولایتمداریِ جامعه چیست؟
3- انسان ولایتمدار و جامعه ی ولایتمدار چه خصوصیاتى دارند؟

4- محبت  اهل بیت ؟عهم؟ و ولایت ایشان چه نسبتى با یکدیگر دارند؟
5- چگونه مى توان جامعه را ولایتمدار نمود؟
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خاصه مباحث قبلى

گذشـته، در زمینـه ولایـت قابـل تذکـر  کـه در دنبـالِ بحث هـای  موضوعـی 
دادن اسـت؛ اولًا یک معرفی اجمالی از جامعه دارای ولایت و فرد دارای ولایت 
کـه در آن جامعـه ولایـت وجود  اسـت، ثانیـاً نقـش دورنمایـی اسـت از جامعـه ای 
کردیـم، آنچـه به دسـتِ  کـه در ایـن زمینـه بحـث  گذشـته  دارد. در یکـی دو روز 
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مـا آمـد از تدبّـر در آیـات قـرآن ـ البتـه ایـن تدبّـر با اسـتمداد و اسـتنتاجی بـود که بر 
اثـر رابطـه بـا معـارف  اهل بیـت ؟عهم؟ در زمینـه ولایـت در ذهـن مـا وجـود داشـته 
کردیم، یک خلاصه گیری، هم از قرآن اسـت،  اسـت، بنابرایـن آنچـه که عـرض 
کـه از ایـن حرف هـا به دسـت آمـد، این شـد که ولایت  هـم از حدیـث ـ خلاصـه ای 

دارای چنـد بُعـد اسـت، دارای چنـد جلـوه اسـت. 
ج  کـه جامعـه مسـلمان، وابسـته و پیوسـته بـه عناصـر خـار یکـی ایـن اسـت 
از وجـود خـود نباشـد، پیوسـتگی بـه غیر مُسـلِم نداشـته باشـد، و البتـه توضیـح 
کـه ایـن پیوسـته نبـودن و وابسـته نبـودن یـک حرف اسـت، بـه  طورکلی  دادیـم 
کـه عالـم اسـلام در  رابطـه نداشـتن، یـک حـرف دیگـر اسـت. هرگـز نمی گوییـم 
کشـورها  انـزوای سیاسـی و اقتصـادی بـه سـر ببـرد و بـا هیـچ یـک از ملت هـا و 
و قدرت هـای غیرمسـلمان رابطـه ای نداشـته باشـد؛ نـه، مطلـب ایـن نیسـت. 
نبـودن اسـت، در  نبـودن اسـت، پیوسـته و دنبالـه رو  مسـئله، مسـئله وابسـته 
قدرت هـای دیگـر هضـم و حـل نشـدن اسـت، و خلاصـه اسـتقلال و روی پـایِ 

خـود ایسـتادن اسـت. 
یـک جلـوه دیگـر و یـک بدنـه و رویه دیگر از ولایت، عبارت اسـت از انسـجام 
و اتصـال و ارتبـاط بسـیار شـدیدِ داخلـی میان عناصر مسـلمان؛ یعنی آن وقتی که 
ح اسـت بـرای بحـث مـا و ذهـن مـا، آنچـه که ولایـت به آن  جامعـه اسـلامی مطـر
می گوینـد، عبـارت اسـت از یکپارچـه بـودن و یک جهـت بـودن جامعـه اسـلامی. 
کـه »مَثَـلُ المُؤمِنیـنَ  فـی   همان طوری کـه در احادیـث نبـوی و غیرنبـوی هسـت 
کَمِثـلِ الجَسَـدِ« مثـل یـک پیکر واحدی، مثـل یک عمارت  هِـم  وَ تَراحُمِهِـم  تَوادِّ
بایـد پیوسـته  بنایـی؛ مسـلمان ها  اجـزای به هـم پیوسـته یـک  واحـدی، مثـل 
گـره خـورده بـه  هـم و خلاصـه، دسـت واحـدی باشـند  به هـم، جوشـیده به هـم، 
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پیـش  کـه  دشـمنی هایی  و  تعارض هـا  در مقابـل  و  دیگـر  دسـت های  در مقابـل 
کاملًا مشـاهده کردید. باز از آیات سـوره  خواهـد آمـد. ایـن مطلـب را در آیـه دیروز 
«، 1 در یـک آیـه دیگـر از 
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ـم«.2 وقتـی در مقابـل جبهـه خارجـی قرار 
ُ

ه
َ
ین

َ
ماءُ ب

َ
ح

ُ
ارِ ر

ّ
ف

ُ
ـى الک

َ
ل

َ
اءُ ع

ّ
شِـد

َ
 ا

ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ذیـن

َّ
ال

می گیرنـد، تـو از آن هـا چیـزی اسـتوارتر و خلل ناپذیرتـر نمی بینـی، تأثّرناپذیرتـر 
و نفوذناپذیرتـر نمی بینـی، مسـتقل؛ امـا در جبهه هـای داخلـی ـ کـه تعبیـر جبهـه 
اساسـاً درسـت نیسـت، چـون جبهه بنـدی ای در داخـل وجـود نـدارد ـ در داخـل، 
میـان بدنه هـا و جناح هـای ایـن پیکـر عظیـم اسـلامی هیچ گونـه نفوذناپذیـری 
اثـر  هـم  روی  همـه  به عکـس،  بلکـه  نیسـت؛  تأثّرناپذیـری  و  خلـل  نیسـت، 
می گذارنـد، همـه یکدیگـر را به سـوی خیـر و نیکـی جذب می کننـد، همه یکدیگر 
را توصیـه بـه پیـروی هرچـه بیشـتر از حـق می کننـد، همـه یکدیگـر را توصیـه بـه 
پافشـاری هرچه بیشـتر در راهِ حق و مقاومتِ هرچه بیشـتر در مقابل انگیزه های 
شـر و فسـاد و انحطـاط می کننـد، همـه همدیگـر را نگـه می دارنـد. ... ببیننـد آیـا 
کـه از لحـاظ فکری، از لحـاظ مادی، از لحاظ شـناخت  بیـن آن هـا کسـی هسـت 
گر هسـت، همه بکوشـند تا او  حق و حقیقت، ضعیف تر از دیگران باشـد یا نه، ا
کنند تا اینکه او را به راه راسـت بکشـانند، خلاصه،  کنند، همه سـعی  را هدایت 
یـک خانـواده بـا اعضـا و افـرادی صددرصـد صمیمـی. این هم یک جلـوه دیگر از 

کـه جامعـه اسـلامی به این صـورت اسـت.  جلوه هـای ولایـت اسـت 
کـه  گفتیـم  کـه بـاز در روزهـای قبـل  یـک جلـوه دیگـر از جلوه هـای ولایـت 
بسـیار مهـم اسـت و از همـه مهم تـر این اسـت و ضامن بقای ولایـت به معناهای 

1. سوره مبارکه مائده، آیه 54.
2. سوره مبارکه فتح، آیه 29.
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کـه جامعـه اسـلامی نیازمنـد یـک مرکـز  اول و دوم هـم همیـن اسـت؛ ایـن اسـت 
اداره کننـده بـا شـرایطی خـاص اسـت. چـون جامعـه اسـلامی حکـم یـک پیکـر 
واحـدی را بایـد داشـته باشـد، هـم در داخـل بـا یکدیگـر متجـاذب و متماسـک 
ج مثـل یـک مُشـتِ واحـد، مثـل یـک بـدنِ واحـد، مثـل یک  باشـند و هـم در خـار
تَـنِ واحـد در مقابـل جبهه هـای خارجـی جلوه گری بکنند، چـون این وحدت در 
جامعله اسلامى لازم اسلت؛ و وحلدت، بدونِ تمرکز نیلروی اداره کننده ممکن 
یـک  اسـلام،  ایـن عالـمِ  گوشـه های  از  گوشـه ای  بـر هـر  گـر چنانچـه  ا نیسلت. 
عاملـی، یـک قدرتـی، یـک قطبـی حکومـت بکنـد، اجـزای ایـن پیکـر از یکدیگـر 
وا می رونـد، از هـم جـدا می شـوند، در یـک راه حرکـت نمی کننـد. عینـاً مثـل ایـن 
کنونـی تبدیل شـود  کـه ارگانیسـم اعصـاب اداره کننـده انسـان، از وضـع  می شـود 
به اینکه مثلًا دو دسـتگاه فرماندهی اعصاب در وجود انسـان باشـد؛ یکی برای 
طـرف راسـت، یکـی بـرای طـرف چـپ؛ ... این جـا دسـتِ راسـت و چـپ، دیگـر 

با هـم هماهنگـی نخواهنـد داشـت...
گـر بخواهـد دشـمنان را به جـا، به وقـت و خـوب دفـع بکند؛  جامعـه اسـلامی ا
یـک گوشـه جامعـه اسـلامی امـروز بـه فکر دفـع کردن دشـمن بیفتد، یک گوشـه 

دیگـر پس فـردا بیفتد، بـاز فایده ای نـدارد... 
کـه در بَطـن جامعـه و متن جامعه اسـلامی، همه جناح ها را اداره  آن مرکـزی 
کار لایـقِ بـه شـأن خودش مشـغول می کنـد، از تعارض ها  می کنـد، هرکسـی را بـه 
جلوگیـری می کنـد، نیروهـا را بـه یـک سـمت هدایـت می کنـد؛ او بایـد از سـوی 
گاه باشـد، بایـد مأمـون و مصون باشـد، باید  خـدا باشـد، بایـد عالِـم باشـد، بایـد آ
یـک موجـود تبلوریافتـه ای از تمام عناصر سـازنده اسـلام باشـد، باید مظهر قرآن 
در  ولایـت  پـس  ولـیّ.  می گذاریـم  را  او  اسـم  می گذاریـم؟  چـه  را  او  اسـم  باشـد؛ 
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کـردم، ایجاب می کنـد که ولی ای  کـه عرض  جامعـه اسـلامی، بـه آن دو صورتـی 
در جامعـه وجـود داشـته باشـد. این هـم یـک بُعـد و یـک بدنـه و یـک رویـه دیگـر 

از ابعـاد مسـئله ولایـت. ایـن توضیـح بحث هـای گذشـته بـود. 
کـه بنـده و جناب عالـی  کـه بعـد از ایـن پیـش می آیـد، ایـن اسـت  مسـئله ای 
آیـا دارای ولایـت هسـتیم یـا نـه؟ مـن و شـما ممکـن اسـت دارای ولایـت باشـیم، 
آیـا مجموعـاً جامعـه مـا دارای ولایـت هسـت یـا نیسـت؟ مگـر فـرق می کنـد آقـا؟ 
بـودن  امـا سـالم  بلـه، ممکـن اسـت یـک عضـوی به خودی خـود سـالم باشـد، 
یـک عضـو، اولًا نـه به معنـای سـالم بـودن همـه بـدن اسـت، ایـن یـک مطلـب، 
گرفـت، نمی توانـد همـه  گـر در یـک بـدن غیـر سـالم قـرار  ثانیـاً یـک عضـو سـالم ا
یـک  ببینیـم  اول  نکتـه.  دو  ایـن  باشـد،  دارا  را  سـالم  عضـوِ  یـک  محسّـنات 
انسـانِ بـا ولایـت چه جـور آدمـی  اسـت، تـا بفهمیـم آیـا شـخصِ بنـده، شـخصِ 
گـر چنانچـه ثابـت شـد، روشـن شـد  جناب عالـی، دارای ولایـت هسـتیم یـا نـه. ا
کـه بنـده و شـما دارای ولایتیـم، بعد باید بپردازیـم ببینیم که جامعه  ان شـاءالله 

چگونـه بایـد باشـد تـا دارای ولایـت باشـد. 
هیـچ مانعـی نـدارد؛ مانعـی نـدارد، یعنـی ممکـن اسـت، منظـورم ایـن اسـت؛ 
کـه بتوانیم  نه اینکـه اشـکالی نـدارد، خیلـی اشـکال دارد، امـا هیـچ مانعـی نـدارد 
ایـن  آیـا  را در یـک جامعـه بی ولایـت.  انسـان دارای ولایـت  کنیـم یـک  فـرض 
انسـان مسـئولیتش تمـام شـده اسـت؟ همین کـه خـودِ او دارای ولایـت اسـت، 
یـک  زندگـی،  ایـن  می کنـد،  زندگـی  ولایـت  از  عـاری  و  محـروم  جامعـه  در  ولـو 
کسـی خـودش دارای ولایـت بـود، امـا در یـک  گـر  زندگـی مطلـوب اسـت؟ و آیـا ا
کـه آن جامعـه بی ولایـت اسـت، و او در مقابـل بی ولایتـیِ  کـرد  جامعـه ای زندگـی 
ولایـت  مسـئولیت،  احسـاس  عـدم  همیـن  نکـرد،  احسـاس  مسـئولیت  جامعـه 
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کـه شـما  خـود او را هـم مصـدوم و خـراب نمی کنـد؟ این هـا یـک تیترهایـی ا سـت 
مـردِ مسـلمان، زنِ مسـلمان، مخصوصـاً جـوانِ مسـلمان بایـد رویـش فکـر کنید. 
که هر تک تکِ این ها  ممکن اسـت بنده آن قدر فرصت و مجال نداشـته باشـم 
ح  گـر بخواهـم هـر تک تـکِ این هـا را بـرای شـما شـر ح بدهـم، و ا را برایتـان شـر
کـه این جـا هسـتند، مطلـب را درسـت بفهمنـد،  بدهـم تـا اینکـه همـه افـرادی 
کنیـم، و مـن  کـه هـر یکـی از ایـن تیترهـا را یـک روز مثـلًا بحـث  ایـن لازم دارد 

وقتـم این قـدر نیسـت. 
که اولًا ببینیم یک انسـان دارای ولایت، چگونه انسـانی   مسـئله این اسـت 
اسـت؟ مـن چه جـوری باشـم، دارای ولایتـم؟ چه جـوری باشـم، دارای ولایـت 
نیسـتم؟ ایـن یکـی؛ ثانیـاً ببینیـم چگونـه باشـیم مـا، جامعـه، هیئـت اجتماعـیِ 
کـه یـک جـا جمـع شـدند، تـا دارای ولایـت باشـیم و چگونـه دارای  انسـان هایی 
ولایـت نخواهیـم بـود؟ در چه صورتی یـک جامعه، جامعه ولیّ و متولّی و موالی 
کـه اسـلام دسـتور داده و در چـه صورتـی و در چـه شـرایطی از  ا سـت، به صورتـی 

کـه اسـلام گفتـه.  ولایـت محـروم اسـت، آن ولایتـی 
کـه دارای ولایـت اسـت، تکلیـف خـودش  ... مسـئله سـوم، آیـا یـک انسـانی 
کـه جامعـه  بـا ولایـت داشـتنِ شـخص خـودش تمـام شـده دیگـر؟ تکلیـف نـدارد 

دارای ولایـت بسـازد؟ این هـم یـک مسـئله. 
گـر یـک آدمـی خـودش دارای ولایـت بـود، در یـک  ا مسـئله چهـارم اینکـه 
کـه جامعه  جامعـه محـروم از ولایـت زندگـی می کـرد و احسـاس تکلیفـی نمی کـرد 
را  او  خـود  ولایـت  نکـردن،  تکلیـف  احسـاس  ایـن  آیـا  بکنـد،  ولایـت  دارای  را 
کـه دیگـران را هـم دارای  کـرد؟ همینی کـه در فکـر نیسـت  مخـدوش نخواهـد 
کنـد، همیـن بـه فکـر نبـودن، آیـا خـودِ ایـن، ولایـتِ او را ضعیـف  ولایـتِ درسـت 
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نکـرده، مخـدوش نکـرده، خـراب نکـرده؟ این هـم یـک مسـئله دیگـر اسـت. 
ح  کنیـم. حـالا مـن یکـی، دوتـا از این هـا را مطـر ایـن مسـائل را بایـد بحـث 
شـد،  بحـث  ایـن  وقتی کـه  البتـه  می کنـم.  صحبـت  می کنـم،  بحـث  می کنـم، 
جالـبِ  عالـیِ  مترقّـیِ  معنـایِ  ایـن  خودتـان  ذهـن  در  کنیـد  مقایسـه  آن وقـت 
کـه آدمِ تنبـلِ از  خِردپسـندِ قرآن فرمـوده حدیث گفتـه ولایـت را، بـا آن معنایـی 
کار بگریـزِ راحت طلـبِ سـهل گرایِ سـهولت طلب، بـرای ولایـت پیـش خـودش 

می کنـد. تصـوّر 

خصوصیات انسان ولایتمدار

کـه  کـه دارای ولایـت بـودنِ یـک آدم بـه ایـن اسـت  عـده ای خیـال می کننـد 
که دارای ولایت  کند. خیال می کنند  گریه  آدم فقط در مجالس  اهل بیت ؟عهم؟ 
کـه وقتـی اسـم  اهل بیت ؟عهم؟می آیـد، پشـتِ سـرش حتمـاً  بـودن بـه ایـن اسـت 
»علیهم السـلام« را بگویـد؛ فقـط همیـن و بـس. خیلال مى کنند کله دارای ولایت 
بلودن بله ایلن اسلت کله محبت  اهل بیت ؟عهم؟ در دل انسلان باشلد، همین و 
بلس. بلـه، محبـت  اهل بیـت ؟عهم؟ را داشـتن، واجـب و فـرض اسـت. نـام ایـن 
بزرگـواران را بـا عظمت بـردن، بسـیار جالـب و لازم اسـت. بـه نـام این ها مجلس 
گفتـن، شـادی  گرفتـن، عـزای آن هـا را  کـردن و از عـزا و شـادی آنهـا درس  به پـا 
گریسـتن بـر بزرگواری هـای آن هـا، بـر شـهامت های آن هـا، بـر  گفتـن،  آن هـا را 
مظلومیت هـای آن هـا، همـه این هـا لازم اسـت، امـا همـه این هـا ولایـت نیسـت؛ 
ولایت از این بالاتر اسـت. آنی که در مجلس سیدالشهداصلوات الله وسـلامه علیه 
کارِ بدی  کـه اشـک می ریزد، امـا  کارِ خوبـی می کنـد  می نشـیند و اشـک می ریـزد، 

کافـی می دانـد بـرای دارا بـودنِ ولایـت.  کـه اشـک ریختـن را  می کنـد 
درسـت بفهمیـد چـه می گویـم. آن کسـانی که ذهنشـان تحـت تأثیـر تلقینـات 
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و القائـات مغرضانـه یـا جاهلانـه بعضـی از دسـت های مـزدور و مغـرض اسـت، 
کسـی مخالـف  گریسـتنِ بـر سیدالشـهدا  کـه بـا  گفتـه نشـود  کننـد.  درسـت دقـت 
گـر هـم کسـی مخالـف باشـد، ما مخالـف نیسـتیم، مـا طرفداریم. ما  اسـت، نـه. ا
گاهـی می توانـد  گریسـتن بـر امـام حسین صلوات الله وسـلامه علیه  کـه  می گوییـم 

یـک ملـت را نجـات بدهـد...
کـردن  گریـه  کـه انسـان را بـه بهشـت می بـرد، ایـن نیسـت. البتـه  آن ولایتـی 
گوشـه ها، شـعبه ها، بخش هـای بسـیار دورِ اصـل بسـیار  بـر امـام حسـین یکـی از 
مهـم ولایـت، می توانـد به حسـاب بیایـد. یـک عـده ای واقعـاً از روی جهالـت و 
ح می کننـد.  ان شـاءالله از روی جهالـت، نـه از روی غـرض، ایـن مسـائل را مطـر
دشـمن های   بـا  زبانـی  دشـمنی های  کـه  کنـم  عـرض  مسـئله  را،  گریـه  مسـئله 
ح  مطـر را  از این قبیـل  مسـائلی  فکـری،  دشـمنی های  نـه  را،  اهل بیـت ؟عهم؟ 
ح می کننـد و منحصـر  را مطـر بـاب ولایـت و تشـیّع  می کننـد، مسـائل سـطحیِ 
کـه ولایت فهم هـا و ولایت شـناس ها و  می کننـد ولایـت را بـه این هـا، و شـگفتا 
ولایت دارهـا را بـا همیـن حربـه می کوبنـد؛ ایـن خیلـی خوشـمزه اسـت. منحصـر 
کـه شایسـته ایـن  کوچکـی  می کننـد ولایـت را در یـک نِطـاق و محـدوده تنـگ و 

اصـل مهـم اسـلامی نیسـت. 
ولایت در یک انسلان، به معنای وابسلتگى فکری و عملىِ هرچه بیشلتر و 
کـن، ولیِّ خدا را بشـناس، آن کسـی که او  روزافزون تلر بلا وللىّ  اسلت. ولـیّ را پیـدا 
کـن، بعـد از آنی کـه مشـخص  ولـیّ حقّانـی جامعـه اسـلامی  اسـت، او را مشـخص 
کـردی، شـخصاً از لحـاظ فکـر، از لحـاظ عمـل، از لحـاظ روحیـات، از لحـاظ راه 
کـن، دنبالـش راه بیفـت،  کـن، مرتبـط  و رسـم و روش، خـودت را بـه او متصـل 
گـر تـلاشِ تـو تـلاشِ او، جهـادِ تـو جهـادِ او، دوسـتیِ تـو دوسـتی  حرکـت بکـن. ا
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او، دشـمنیِ تـو دشـمنی او، جبهه بندی هـای تـو جبهه بندی هـای او باشـد؛ تـو 
گفتـم؟ آدمِ دارای ولایـت  کـه چـه  کلمـه و آسـان. فهمیدیـد  دارای ولایتـی. دو 
ایـن اسـت؛ ولـیّ را بشناسـد، فکـر ولـیّ را بدانـد، بـا ولـیّ همفکر بشـود، عمل ولیّ 
را بشناسـد، بـا ولـیّ هم عمـل بشـود، دنبـال او راه بیفتـد، خـودش را فکـراً و عمـلًا 

کنـد، ایـن بـا ولایـت اسـت.  پیوسـته بـا ولـیّ 
کـدام حاضریـد دسـت بلنـد کنیـد بگویید من دارای ولایتم، مـرد و مردانه؟ و 
کـه ولایـت کامل نداشـتیم؟ ولایت  کـدام حاضریـم مـرد و مردانـه، اعتـراف کنیـم 
کردیـم فقـط در اینکـه در دلمـان مهـر علی بن ابی طالـب اسـت و یـک  را منحصـر 
قطـره اشـک هـم بـرای امیرالمؤمنیـن می ریزیـم، و لـو اینکه عمل مـان ضد عمل 
علـی  اسـت، فکـر و اندیشـه مان ضـد فکـر و اندیشـه علـی ا سـت. مـا اسـم ایـن 
اسـطوره ای، یـک  افسـانه ای، یـک  یـک  بـرای خودمـان  گذاشـتیم ولایـت؟  را 
کردیـم، خودمـان را  کردیـم و دل خودمـان را بـه آن خـوش  خرافـه ای درسـت 
دانسـتیم از جملـه مَوالـی علی بن ابی طالـب؟ع؟ و دارای ولایـت، و خوشـحال 
کـه تمـام آنچـه بـرای موالـی علی بن ابی طالـب هسـت، بـرای خودمـان آن هـا را 
مسـلّم و قطعـی می دانیـم. ایـن خیلـی جفاسـت، ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حق 
علی بن ابی طالـب. ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حـق اسـلام، چـون ولایـت بـرای 
اسـلام اسـت و ایـن خیلـی ظلـم اسـت در حـق ایـن اصـل بـزرگ، اصـل ولایـت. 

حاضـر هـم نیسـتیم ولایـت را بفهمیـم.
آن کسـانی که  را،  موالیـان خـود  اینی کـه  امام صادق صلوات الله وسـلامه علیه 
دارای ولایتنـد، قدرشـان را می شناسـد، برایشـان احتـرام قائـل می شـود، ولایـت 
را بـا عمـل می دانـد، می گویـد: آن کسـی که دارای عمـل اسـت، ولـیّ مـا اوسـت؛ 
آن کسـی که دارای عمـل نیسـت، عـدوّ مـا اوسـت؛ ایـن بـر همیـن اسـاس اسـت. 
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چـون ولایـت را امـام صـادق آن جـوری معنـا می کنـد، چـون ولایـت در فرهنـگ 
کـه بـه نـام  امـام صـادق فـرق دارد بـا ولایـت در فرهنـگ آن جاهـل یـا مغرضـی 
امـام صـادق دارد زندگـی می کنـد. با هـم تفـاوت دارنـد این هـا. چـرا بنـده و شـما 
نفهمیـم معنـای ولایـت را؟ چـرا عمیقانـه درک نکنیـم ایـن اصل اسـلامی را تا باز 
هرچه بیشـتر در رکود و جمود و خمود و عقب ماندگی و دوری از اسـلام و دوری 
از دنیـا و آخـرت نمانیـم، چـرا؟ می ترسـم خودمـان را بـه امیـد بهشـت، عمری در 
کـه وقـت مجسـم شـدن  خِ دنیـا نگـه داریـم، و آن وقتی کـه جـان می دهیـم  دوز
آرزوهـا و آمـالِ دور و دراز ماسـت، آن جـا هـم از بهشـت خبـری نباشـد؛ چقدر مایه 
حسـرت اسـت. ولایـتِ یـک انسـان، پیوسـتگی و وابسـتگی مطلـق اوسـت بـه 

ولـیّ؛ بایـد وابسـته و پیوسـته باشـد، ایـن یـک. 

خصوصیات جامعه ولایتمدار

و امـا ولایـت یـک جامعـه بـه چیسـت؟ ولایلت یلک جامعله به این اسلت که 
که این اسلت ولىّ، این یک؛   مشلخص باشلد، بدانند 

ً
ولىّ در آن جامعه، اولا

ثانیلاً منشلأ و الهام بخلشِ همله نیروهلا، نشلاط ها، فعالیت هلای آن جامعله 
می شـود.  سـرازیر  او  از  سرچشـمه ها  و  جوی هـا  همـه  کـه  باشـد  قطبـی  باشلد. 
کـه همـه فرمان هـا را او می دهـد و همه قانون هـا را او اجرا می کند.  مرکـزی باشـد 
کـه همـه رشـته ها و نخ هـا بـه آن جـا برگـردد، همـه بـه او نـگاه  نقطـه ای باشـد 
کننـد، همـه دنبـال او برونـد. موتـور زندگـی را او روشـن بکنـد در ایـن جامعـه، 
کاروان زندگـی در جامعـه، او باشـد. ایـن جامعـه، جامعـه  راننـده و پیش قـراول 

دارای ولایـت اسـت.
در  را  اجتمـاع  زمـامِ  سـال  بیسـت وپنج  پیغمبـر،  از  بعـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
دسـت نداشـت. جامعـه اسـلامی بعـد از پیغمبـر، بیسـت وپنج سـال دارای ولایت 
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نبـود؛ تمـام شـد رفـت. در آن جامعـه، سـلمان شـخصاً دارای ولایـت بـود، ابی ذر 
شـخصاً دارای ولایت بود، مقداد شـخصاً دارای ولایت بود، آن دیگری شـخصاً 
دارای ولایـت بـود، امـا جامعـه اسـلامی چطـور ؟ جامعـه اسـلامی بعـد از پیغمبـر، 
بیسـت وپنج سـال دارای ولایـت نبـود. بعـد امیرالمؤمنیـن رسـید بـه حکومـت، 
کـه علـی در آن قـدر،  جامعـه اسـلامی شـد دارای ولایـت. چقـدرش؟ همان قـدری 
در آن بخـش، در آن قسـمت، منشـأ و الهام بخـش و بسـتر فرمان هـا و مقـررات 
و معرفت هـا و شـناخت ها بـود. ولایـتِ یـک اجتمـاع بـه ایـن اسـت. هر وقتی کـه 
امـام در جامعـه حکومـت می کنـد، آن وقتی کـه امـام منشـأ امـر و نهـی در جامعـه 
امـام  آن وقتی کـه  ناشـی می شـود،  امـام  از  رشـته ها  آن وقتی کـه همـه  می شـود، 
دارد عمـلًا جامعـه را اداره می کنـد، آن وقتی کـه پرچـم جنـگ را امـام می بنـدد، 
امـام  را  صلـح  قـرارداد  آن وقتی کـه  می دهـد،  امـام  را  حملـه  فرمـان  آن وقتی کـه 
می نویسـد، آن وقـت جامعـه، جامعـه دارای ولایـت اسـت؛ و در غیـر این صـورت، 

جامعـه دارای ولایـت نیسـت. این هـم جامعـه دارای ولایـت. 

تکلیف انسان ولایتمدار

گلر ندارید، دنباللش راه بیفتید.  گلر ولایلت داریلد، شلکر خدا بکنید؛ ا حلالا ا
کنیـد. بزرگ تـر از نعمـت  گـر این چنیـن نعمتـی بـر سـر شـما هسـت، خـدا را شـکر  ا
از  بزرگ تـر  چطـور  کـه  برایتـان  حـالا  می کنـم  تشـریح  نیسـت.  نعمتـی  ولایـت، 
کنیـد ولایـت را  گـر نداریـد، دنبالـش راه بیفتیـد، تأمیـن  ولایـت نعمتـی نیسـت. ا
کنیـد،  کـه علـی وار زندگـی  کنیـد  در شـخص خودتـان و در جامعـه بشـری. سـعی 
و  خودمـان  میـان  کـه  کنیـم  سـعی  بیفتیـم،  راه  علـی  دنبـال  کـه  کنیـم  سـعی 
کوشـش دارد، تـلاش دارد،  کنیـم. این هـا  کـه ولـیّ خداسـت، پیونـد برقـرار  علـی 
کـه ائمه هـدی ؟ع؟  مجاهـدت دارد، خـون دل خـوردن دارد. و بگویـم بـه شـما 
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کوشـیده اند، یک سـره.  بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن، یک سـره در راه ولایـت 
کننـد. جامعـه اسـلامی را  کـه ولایـت را زنـده  تمـام تـلاش ائمـه بـرای ایـن بـوده 
ع، در ایـن باغسـتان،  کـه بـه نـام انسـان در ایـن مـزر کننـد، ایـن نهالـی را  احیـا 
گـوارایِ جان بخـشِ حیات آفریـنِ ولایـت،  در ایـن نهالسـتان غرس شـده، بـا آب 
کننـد. ایـن تـلاش ائمـه بـوده، از راهـش، بـا شـکل لازم.  زنـده و سرسـبز و بالنـده 
کـردن، معنایـش ایـن نیسـت که بنشـینیم  بـرای ولایـتِ یـک جامعـه تـلاش 
مـدام چانـه بجنبانیـم و مـدام لق دهنـی کنیـم و فحـش بـه زیـد و عمـرو بدهیم، 
کارهـا از ولایـت  کارهـا ولایـت درسـت نمی شـود، بـا ایـن  بـه ایـن و آن. بـا ایـن 
دورتـر می افتیـم. راهلش ایلن اسلت کله تاش کنیم بلرای قلدرت دادن به ولىّ 
کـه ولیّ ای که خدا گفته،  کـه خدا گفته. دیروز معین کردم  اسلام، بـه ولـیّ ای 
چه جـوری اسـت. دیـروز گفتـم یـک ولـیّ را خـدا بـا نـام می گوید، یک ولـیّ را خدا 
بـا نشـان می گویـد. یک وقـت هسـت علی بن ابی طالـب؟ع؟ حسـن بن علی ؟ع؟ 
خصوصیـات  و  نـام  بـه  ائمـه،  آخـر  تـا  علی بن حسـین؟ع؟  حسـین بن علی؟ع؟ 
کـه نـه، با نام مشـخص نمی شـوند، خود  مشـخص می شـوند؛ یک وقـت هسـت 
کانَ مِنَ الفُقَهاءِ  که با نام مشـخص شـده اسـت، می گوید: »فَاَمّا مَن  آن ولیّ ای 
مـرِ مَـولاه«، این جـوری  صائِنـاً لِنَفسِـهِ  حافِظـاً لِدینِـهِ مُخالِفـاً عَلـی هَـواهُ مُطیعـاً لِاَ
مشـخص می کنـد. ولـیّ، ولـیّ ا سـت؛ این هـم از طـرف خداسـت، آن هـم از طـرف 
کرده انـد، ایـن را بـا اسـم معیـن نکرده انـد،  خداسـت. منتهـا او را بـا اسـم معیـن 
کـردی،  کـردی، انـدازه  گفته انـد. شـما خـودت حسـاب  ایـن را خصوصیاتـش را 
گذاشـتی، دیـدی درآمـد حضـرت آیت الله العظمـی آقـای  گرفتـی، الگـو را  قـواره 
کـه قوانیـن اسـلامی  کردیـد؟ وقتی کـه انسـان بنـا داشـت  بروجـردی مثـلًا. توجـه 
کـه ولایـت حکـم می کنـد، زنـده و احیـا  و مقـررات الهـی را در جامعـه، به صورتـی 
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بکنـد، آن وقـت می گـردد راهـش را پیدا می کند. می گردد، روش ها و شـیوه هایی 
گـردن انسـان می گـذارد، آن ها را یـاد می گیرد. حالا  کـه دنیـا بـر دوش انسـان و بـر 

مـا بحـث در شـیوه ها و روش هـا نداریـم، اصلـش را بحـث می کنیـم. 

ثمرات و نتایج جامعه ولایتمدار

گـر جامعـه ای دارای ولایـت شـد، چـه می شـود؟ خـوب اسـت در  ا آن وقـت 
کـه دارای جـان خواهـد شـد. همیـن یـک  مـرده ای  اسـت  کلمـه بگویـم:  یـک 
کافـی  اسـت. یـک مرده را شـما در نظـر بگیرید، این بی جـان افتاده آن جا.  کلمـه 
کار نمی کنـد. چشـم دارد، نمی بینـد. دهـان دارد، غـذا را هضـم و بلـع  مغـز دارد، 
کبد و جهاز هاضمه دارد، اما غذا را جذب نمی کند. رگ دارد،  نمی کند. معده و 
خـون در آن نمی گـردد؛ خـون دارد و در آن نمی گـردد، چـرا؟ چـون جـان نـدارد. 
پـا دارد،  از خـودش دفـع نمی کنـد.  را هـم  ریـز  امـا همیـن مورچـه  دسـت دارد، 
حاضـر نیسـت از آفتـاب بـه سـایه بـرود، نمی توانـد. یـک مـرده دیگر، یـک مرده. 
کار می کنـد، دسـت می گیـرد،  کار می کنـد، اعصـاب  کـه دمیـده شـد، مغـز  جـان 
گـوارش جـذب می کنـد، خـون  دهـان می خـورد، معـده هضـم می کنـد، دسـتگاه 
گـرم می کنـد،  می چرخـد و می گـردد، نیـرو را بـه همـه بـدن می رسـاند، بـدن را 
او را در تـلاش می انـدازد، راه مـی رود، دشـمن را می کوبـد، دوسـتی ها را جلـب 

کامل تـر و آبادتـر می کنـد.  می کنـد، خـود را هرچـه بیشـتر 
بگذاریـد  جامعـه،  یـک  در  ولایـت  اهمیـتِ  فهمیـدن  مقـام  در  را  مَثَـل  ایـن 
مقابـل چشـمتان. پیکـر مـرده انسـان را بـردار، یـک جامعـه انسـانی را بگـذار سـرِ 
کـه ولایـت نـدارد،  جایـش؛ روح را بـردار، ولایـت را بگـذار سـرِ جایـش. جامعـه ای 
اسـتعدادها در ایـن جامعـه هسـت، امـا یـا خنثـی می شـود، به هدر مـی رود، نابود 
و  دارد  مغـز  می افتـد.  بـه کار  انسـان  زیـان  بـه  بدتـر،  یـا  می شـود  هـرز  می شـود، 
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می اندیشـد، امـا می اندیشـد بـرای فسـادآفرینی، می اندیشـد بـرای انسان کشـی، 
انسـان ها،  کـردن  راه بدبخـت  بـرای عالَـم سـوزی، می اندیشـد در  می اندیشـد 
می اندیشـد برای محکم کردن پایه های اسـتثمار و ظلم و اسـتبداد. چشـم دارد 
گـوش  انسـان، امـا آنچـه بایـد ببینـد، نمی بینـد، و آنچـه بایـد نبینـد، می بینـد. 
دارد، امـا سـخن حـق را نمی شـنود، اعصـاب، سـخن حـق را بـه مغـز نمی رسـاند. 
ح و اعضـا عملـی  ح و اعضـا نمی دهـد. جـوار مغـز فرمانـی بر طبـق حـق بـه جـوار
کار بر طبـق حـق به  بر طبـق حـق در عالـم انجـام نمی دهنـد. شـرایط عالـم اجـازه 

انسـان نمی دهنـد. ایـن جامعـه بی ولایـت اسـت...
جامعه دارای ولایت، جامعه ای مى شود که تمام استعدادهای انسانى را 
که برای کمال و تعالى انسان، خدا به او داده،  رشد مى دهد. همه چیزهایی 
این هلا را بلارور مى کنلد. نهـال انسـانی را بالنده می سـازد. انسـان ها را بـه تکامل 
کـم،  می رسـاند. انسـانیّت ها را تقویـت می کنـد. در ایـن جامعـه، ولـیّ یعنـی حا
کـه همـه سررشـته ها بـه او برمی گـردد، جامعـه را از لحـاظ مشـی  کسـی  همـان 
عمومـی، در راه خـدا و دارای ذکـر خـدا می کنـد. از لحـاظ ثـروت، تقسـیم عادلانه 
ثـروت به وجـود مـی آورد. سـعی می کنـد نیکی هـا را اشـاعه بدهـد، سـعی می کنـد 

کنـد.  بدی هـا را محـو و ریشه سـوز 
گـر در زمیـن  1، آیـه قـرآن اسـت؛ آن کسـانی که ا

رضِ«
َ
ـى الا

ِ
ـم ف

ُ
اه

ّ
ن

َّ
ک

َ
 اِن م

َ
ذیـن

َّ
»ال

«،  ذکـر خـدا، نمـاز سـمبلیِ بـرای ذکـر خـدا و 
َ

ـلاۀ
َّ

ـوا الص
ُ
قام

َ
متمکّنشـان سـازیم، »ا

«  نمـاز را به پـا می دارند،  َ
لاۀ

َّ
وا الص

ُ
قام

َ
توجـه و جهت گیـریِ خدایـیِ یـک جامعـه، »ا

به سـوی خـدا می رونـد، جهت گیری شـان را بر طبـق جهت گیـریِ خدا فرمـوده و 
«، تقسـیم عادلانـه ثـروت، زکات 

َ
كاۀ

َّ
ـوُا الـز

َ
خدا دسـتور داده قـرار می دهنـد. »وَ آت

قـرآن  در  زکات  اسـت،  مـن  ذهـن  در  کـه  گمانـی  بـه  و  احتمالـی  بـه  می دهنـد. 
1. سوره مبارکه حج، آیه 41.
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کـه در ذهن هـا وجـود دارد. احتمـال  از آنچـه  دامنـه اش خیلـی وسـیع تر اسـت 
نـدارم  درسـت  هـم  یقیـن  هنـوز  اسـت  هـا،  احتمـال  ایـن  البتـه  مـن،  می دهـم 
ایـن را، احتمـال  خـودم، شـما هـم به عنـوان یـک مطلـب یقینـی تلقـی نکنیـد 
انفاقـات و صدقـات مالـی  قـرآن، شـامل همـه  کـه اصطـلاح زکات در  می دهـم 
کـردم، نـه به قـدری که یقیـن کنم به ایـن مطلب  باشـد. قرائنـی هـم البتـه پیـدا 

و به طـور قاطـع بگویـم. به هر حـال یک چنیـن احتمالـی در ذهنـم اسـت. 
کـه تعدیلـی در  کلـی، مسـلّم به معنـای ایـن اسـت  « و به طـور  َ

كاۀ
َّ

ـوُا الـز
َ
»آت

ثـروت ایجـاد می کننـد، بـا توجـه بـه روایاتی که در باب زکات هسـت که می گوید 
نیکی هـا،  اشـاعه  عـروفِ «، 

َ
بِالم ـروا 

َ
م

َ
ا »وَ  اسـت.  ثـروت  تعدیـل  موجـب  زکات 

کـردن منکرهـا. مـا  ـرِ«، ریشـه کن 
َ

نک
ُ

 الم
ِ

ـن
َ

ـوا ع
َ

ه
َ
»وَ ن کارهـای خـوب،  گسـتردن 

کـه بنـده، بـه  خیـال می کنیـم امربه معـروف و نهی از منکـر به معنـای ایـن اسـت 
کار خـوب را  کار بـد را انجـام ندهیـد، فـلان  کـه شـما فـلان  کنـم  جناب عالـی امـر 
گفتـن،  کـردن و  گفتـن. در حالی کـه امـر  کـردن و  انجـام بدهیـد. فقـط همیـن امـر 
گفتنـد  یکـی از جلوه هـای امربه معـروف و نهی از منکـر اسـت. بـه امیرالمؤمنیـن 
گفـت بـرای  کـه بـا معاویـه چـرا می جنگـی؟ حدیثـش مفصـل اسـت نمی خوانـم. 
گـوش بدهیـد،  امر به معـروف و نهی از منکـر واجـب اسـت. خـوب  اینکـه  خاطـر 
کنیـد. آقـا در جنـگ صفیـن بـا معاویـه چـه کار داری آخـر؟ بـرو طـرف  اسـتنتاج 
کـه خـدا امر به معـروف و نهی از منکـر را  کوفـه، آن هـم بـرود طـرف شـام. فرمـود 
کرده اسـت. امام حسـین از مدینه بلند می شـود، آقا کجا می روی؟ »اُریدُ  واجب 
اَن آمُـرَ بِالمَعـروفِ  وَ اَنهـی عَـنِ المُنکَـرِ« می خواهـم امر به معـروف و نهی از منکـر 
کوچـک و ضیـق و  کنـم. ببینیـد چقـدر دایـره و دامنـه وسـیع و چقـدر از نظـر مـا 
تنـگ اسـت. به هر حـال وقتی کـه ولایـت در جامعـه ای بـود، این هـا هـم انجـام 
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می گیـرد، اقامـه صـلاۀ، ایتـای زکات، امر به معـروف، نهی از منکـر و خلاصه، پیکر 
بی جانـی، جـان و روح و حیـات می یابـد.

س�ت و سوم �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

گسترده است و نباید آن را به  دایره ی معناییِ ولایت بسیار وسیع و 
کرد. انسان ولایتمدار عاوه بر صفای باطنى و  محبت صرف محدود 

داشتن محبّت، باید ولىّ را بشناسد و در فکر و عمل پیوسته و وابسته 
که تمام  گونه ای  کمال از امام نماید؛ به  به ولىّ بوده و تبعیت تمام و 
گردد. یکى از  جهت گیری ها و اقداماتِ وی در راستای امر امام صرف 

این تعهّدات، تاش برای قدرت دادن در جامعه به امام و ولىّ اسامى 
گرفت و مصدر و  گاه در جامعه ولىّ مشخص شد و قدرت  است. هر 
گردید، جامعه نیز  الهام بخش همه ی نشاط ها و فعالیت های زندگى 

ولایتمدار خواهد شد. با تحقق جامعه ی ولایتمدار، آثار و نتایج فراوانى 
گردد، برای نمونه مى توان به یاد خدا )نماز(، تقسیم عادلانه  حاصل مى 

ثروت )زکات(، اشاعه ی نیکى ها )امر به معروف( و ریشه کن ساختن 
کرد. بدی ها و نابسامانى ها )نهى از منکر( اشاره 
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سؤالات

کرد؟ 1- آیا با صِرف وجود قانون الهى مى توان جامعه را اداره 
2- بلا توجله بله عقیلده ی منصلوب بلودن  اهل بیلت ؟عهم؟، چلرا خداونلد بلرای 

ح ملى کند؟ ک هلا و معیارهلا را مطلر معرفلى جانشلینان پیامبلر ما
3- چرا ولایت امر در اختیار خدا و برای خداست؟
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ح  کـه مطر گرفتیـم  کـه امـروز در دنبالـه بحث هـای گذشـته، در نظـر  مطلبـی 
که در پیرامون مسـئله ولایت، به این  بشـود، بیان چند مسـئله از مسائلی سـت 

مسـائل برخـورد می کنیم...
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ولىّ جامعه اسامى

حفـظ  کـه  قـرآن  روی  از  کردیـد  ثابـت  شـما  خُـب،  کـه  اسـت  ایـن  یکـی 
بـر  اسـت  متوقـف   ... خارجـی  وابسـتگی های  نفـی  و  داخلـی  پیوسـتگی های 
اینکـه یـک مرکزیتـی، یـك قـدرت متمرکـزی در جامعـه اسـلامی وجـود داشـته 
باشـد تـا همـه نشـاط ها و فعالیت هـا و همـه جهت گیری هـا و موضع گیری هـای 
کند؛ و اسم این  قطب ها و جناح های مختلف این جامعه را، او رهبری و اداره 
ولـی  اسـت. ولـیّ بـا تشـدید یـاء، یعنـی فرمانـروا؛ یعنـی آن کسـی که همـه نیروهـا 
کارهـا بـه او بایـد برگـردد و خلاصـه، آن کسـی که  از او بایـد الهـام بگیـرد و همـه 
مدیریـت جامعـه اسـلامی، هـم از جنبـه فکـری و هـم از جنبـه عملـی بـا اوسـت، 
کردیـم. حـالا بفرماییـد ببینیـم  ایـن اسـمش ولـیّ اسـت. این هـا را از قـرآن ثابـت 
کـه ولـیّ جامعـه اسـلامی کیسـت؟ آیا مـا یک حرف خلاصه ای در ایـن باب داریم 
کـه بسـیار خـب، حـالا می خواهیـم بشناسـیم ولـیّ را؛ چـه  گفتنـد  گـر بـه مـا  کـه ا

کسـی ولـیّ می توانـد باشـد؟ ... .

»الله« ولىّ حقیقى جامعه اسامى

کلمـه اسـت، می گوید آن کسـی که ولىّ واقعى  قـرآن پاسـخش در این جـا یـك 
کلم در جامعله اسلامى، جلز خلدای  جامعله اسلامى ا سلت، او خدا سلت. حا
کـه توحید هم همیـن را به ما  متعلال، کلسِ دیگری نیسلت. این مطلبی ا سـت 
که  می گفـت، نبـوت هـم همیـن اصـل را بـرای مـا مسـلّم می کـرد، حـالا می بینیـد 
ولایـت هـم ایـن مطلـب را بـه مـا می گویـد. این جـا ایـن جملـه را بـه اشـاره عـرض 
کنـم و بگـذرم؛ همیشـه بایـد اصـول یـک مکتـب و یک مسـلک همین جور باشـد 
را  نتیجـه  آن  دیگـر  اصل هـای  کـه  بدهـد  نتیجـه ای  اصل هـا،  از  یـک  هـر  کـه 

می دهـد...
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امـر و نهـی و فرمـان و حـق  بنابرایـن آن کسـی که در جامعـه اسـلامی، حـق 
کـردن خط مشـی جامعـه و خلاصـه،  اجـرای اوامـر و حـق فرمـان دادن و معیـن 
 

ُ
 وَلِـىّ

ُ
حـق تحکّـم در همـه خصوصیـات زندگـی انسـان ها دارد، خداسـت، »وَ الله

کـردم و  کـه تعبیـر ولـیّ و اولیـا داشـت، در قـرآن تتبـع  1. بنـده آیاتـی 
»

َ
ؤمِنیـن

ُ
الم

کـردم، دیـدم ایـن تعبیر که خدا ولـیّ جامعه  همـه را تقریبـاً یـك مطالعـه اجمالـی 
کـم همـه امـور  اسـلامی ا سـت، مؤمنیـن جـز خـدا ولـیّ و یـاوری ندارنـد، خـدا حا
کـه در قـرآن جـزو مسـلّمات اسـت.  بشـر بایـد باشـد، ایـن یـک مسـئله ای  اسـت 
البتـه توجـه دارنـد برادرهـا، لکـن در عیـن حـال خوب اسـت که توجـه بدهم من 
کـه ممکـن اسـت در ذهنشـان مطلـب مخلـوط بشـود؛ صحبت سـرِ  بـرای بعضـی 
کـه  سـلطه تکوینـی پـروردگار نیسـت؛ آن به جـای خـود محفـوظ، معلـوم اسـت 
گـردش زمین و آسـمان را بـه اراده قاهره خویـش تنظیم می کند.  خـدای متعـال 
کـه قوانیـن زندگـی انسـان ها و روابـط فـردی و اجتماعی  صحبـت سـرِ ایـن اسـت 
کـم و فرمانـروای قانونی، در  جامعـه بشـر هـم بایـد از خـدا الهـام بگیـرد؛ یعنـی حا
کـه مـا تعبیـر می کنیـم از آن  جامعـه الهـیِ اسـلامیِ قرآنـی و ظِـلّ نظـام اسـلامی، 
کـه دلـم می خواهـد در ذهن هـا  همیشـه بـه نظـام علـوی، و ایـن تعبیـری  اسـت 

بمانـد؛ نظـام علـوی... 

ولایت پیامبر؟ص؟، جلوه ی عینى ولایت الله 

کـم  حا چـه  یعنـی  آقـا،  دیگـری؛  مطلـب  یـک  بـه  می رسـیم  این جـا  خُـب، 
امـر و نهـی بکنـد،  تـا  روبـه رو نمی شـود  بـا مـردم  کـه  خداسـت؟ خـدای متعـال 
کـه یـك انسـانی بـر آن هـا حکومـت بکنـد، یـك انسـانی  انسـان ها احتیـاج دارنـد 
اینکـه می گویـم یـك  را به دسـت بگیـرد.  کار انسـان ها  کـه سررشـته  لازم اسـت 

1 . سوره مبارکه آل عمران، آیه 68.
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انسـانی، روی یـکِ آن تکیـه نـدارم، رهبـری دسـته جمعی را نمی خواهـم نفـی 
 

ّ
کار انسـان ها را به دسـت بگیـرد؛ وإلا کـه سررشـته  کنـم، نـه؛ انسـان لازم اسـت 

گلر چنانچله در میلان جامعله انسلانى و بشلری، فقلط قانلون باشلد، وللو آن  ا
کـه حالا  قانلون از طلرف خلدا باشلد، امیلری نباشلد بـه تعبیـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
کـه فرمانروایی بکند،  عـرض می کنـم، فرمانروایـی نباشـد، یـا یك هیئتی نباشـد 
گلر در جامعله بشلری نباشلد، انتظلام جامعله  خلاصـه ناظلر بلر اجلرای قانلون ا

کسـی باشـد؟ بشلری بلاز هلم به هلم خلورده اسلت. ایـن انسـان چـه 
بـر بشـر و جامعـه بشـری، عمـلًا  کـه قـرار اسـت  یـا انسـان هایی  آن انسـانی 
فرمانروایـی بکننـد، عمـلًا ولـیّ جامعـه باشـند، عمـلًا ولایـت جامعـه را بـه عهـده 
گون به این سـؤال،  گونا کسـانی باشـند؟ پاسـخ  مکتب های  بگیرند، این ها  چه 
گون بوده.  گونا گـون بـوده. پاسـخ واقعیت هـای تاریخی هـم به این سـؤال  گونا
گفته انـد: اَلمُلـكُ لِمَـن غَلَـب؛ هـر کسـی غالـب شـد، یعنـی حکومت  یـک عـده ای 
کـه دارای تدبیـر بیشـتری . یـک عده ای  گفته انـد هرکسـی  جنـگل. یـك عـده ای 
گفته انـد  کـه از طـرف مـردم مـورد قبـول باشـد. یـک عـده ای  گفته انـد هرکسـی 
کـه از آن دودمـانِ چنین و چنـان باشـد. یـک عـده ای سـخنان دیگـری  هرکسـی 

کرده انـد. گفته انـد، منطق هـا و منشـأها و سـلیقه های دیگـری ابـراز 
 وَ 

ُ
ـمُ الله

ُ
ک

ُ
ما وَلِیّ

َّ
کـه »اِن پاسـخ دیـن و مکتـبِ دیـن بـه ایـن سـؤال، ایـن اسـت 

«1 ؛ آن کسلى که عملاً در جامعله، زملام فرملان را و املر و نهلى را بله دسلت  ُ
ه

ُ
سـول

َ
ر

مى گیلرد از سلوی پلروردگار عاللم، رسلول او سلت. لـذا در جامعـه ای، وقتی کـه 
کـم دیگـری بـه جـز پیغمبر  کـه بـا بـودن پیغمبـر، حا پیامبـری آمـد، معنـی نـدارد 
کـه بایـد زمـام قـدرت را در  کسـی  بـر مـردم حکومـت بکنـد. پیغمبـر یعنـی همـان 

کـم باشـد. جامعـه بـه دسـت بگیـرد، حا
1.  سوره مبارکه مائده، آیه 55.
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»مومنان راستین« جانشینان پیامبر

خـدا  پیغمبـر  وقتی کـه  چیسـت؟  تکلیـف  رفـت،  دنیـا  از  پیغمبـر  وقتی کـه 
کـرد،  مثـل همـه انسـان های دیگـر از دنیـا رفـت و جـان بـه جان آفریـن تسـلیم 
نوا« 

َ
 آم

َ
ذیـن

َّ
کنیـم؟ بـاز آیـه قـرآن پاسـخ می دهـد بـه ایـن مطلـب؛ »وَ ال آنجـا چـه کار 

کـدام مؤمنـان؟ هرکه به مکتبِ دین ایمـان آورد، او  مؤمنـان ولـیّ شـما هسـتند. 
کـه بـه عـدد همـه  کـم جامعـه اسـلامی  اسـت ؟ خُـب، اینکـه لازم می آیـد  ولـیّ و حا

کنیـم در این جـا؟  کـم داشـته باشـیم! چـه کار  نفـوسِ مؤمـن، حا
اینکـه  قـرآن ضمـن  آیـه  کـه  پیداسـت  دارنـد.  نشـانه خاصـی  کـه  مؤمنانـی 
کسـی را معیّن بکند، می خواهد یك انسـانِ معلومِ مشـخصی را،  می خواهد یک 
کـم شـما ایـن اسـت؛ ضمنـاً می خواهـد معیـار  رویـش انگشـت بگـذارد، بگویـد حا
ع  کـه در نظـر شـار کنیـد! می خواهـد آن انسـانی  را هـم بـه دسـت بدهـد. دقـت 
و قانون گـذارِ اسـلام مشـخص اسـت، او را می خواهـد بـر مـردم حکومـت بدهـد، 
کم شـما  امـا درضمـن،  معیـار را هـم می خواهـد بگویـد، علـت اینکـه مـا گفتیم حا
ایـن باشـد، معیـار ایـن اسـت. ایـن اسـت علـت انتخـاب او از طـرف پـروردگار، یـا 
نـوا« آن کسـانی که ایمـان 

َ
 آم

َ
ذیـن

َّ
انتصـاب او از طـرف پـروردگار؛ لـذا می گویـد »وَ ال

کـه ایمان  نوا« این اسـت 
َ
کـه لازمـه اطلاقِ »آم آورده انـد، ایمـانِ درسـت آورده انـد، 

زندگـی  طـول  در  آن کسـانی که  ظاهـری.  ایمان هـای  نـه  باشـد،  مـراد  درسـت 
کـه ایمـان آوردنـد، آن کسـانی که بـا عمـل خـود، ایمانشـان را  خـود نشـان دادنـد 
کـه واقعـاً مؤمـن باشـند.  نـوا«، شـرط اول ایـن اسـت 

َ
 آم

َ
ذیـن

َّ
کردنـد؛ پـس »ال امضـا 

ـلاۀِ« آن مؤمنینـی که نمـاز را اقامه 
َّ

 الص
َ

قیمون
ُ
 ی

َ
ذیـن

َّ
شـرایط دیگـری هـم دارد، »ال

را  نمـاز  اسـت،  چیـز  یـك  خوانـدن  نمـاز  می خواننـد.  نمـاز  نه اینکـه  می کننـد، 
گـر می خواسـتند بگوینـد نمـاز می خواننـد،  به پاداشـتن یـک چیـز دیگـر اسـت. ا
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کوتاه تـر، هـم موجزتـر. می توانسـتند بگوینـد یُصَلّـونَ؛ تعبیـری اسـت هـم 
کـه روح نمـاز در جامعـه  اقامـه صـلاۀ در یـك جامعـه، معنایـش ایـن اسـت 
زنـده بشـود، جامعـه جامعـه نمازخوان بشـود؛ و می دانید که جامعـه نمازخوان، 
کنارهایش، ذکر خدا و یاد خدا، به طور  گوشـه و  که در تمام  یعنی آن جامعه ای 
کـه ذکـر خـدا و یـاد خـدا در آن موج  کـه جامعـه ای  کامـل مـوج می زنـد و می دانیـد 
ایـن جامعـه هیـچ فاجعـه ای انجـام نمی گیـرد، هیـچ جنایتـی، هیـچ  بزنـد، در 
خیانتـی، هیـچ لگـدی بـه ارزش هـای انسـانی در ایـن جامعـه انجـام نمی گیـرد. 
هسـتند،  خـدا  متذکـر  مـردم  می زنـد،  مـوج  خـدا  ذکـر  آن  در  کـه  جامعـه ای  آن 
کارِ مـردم، برای  جهت گیـری، جهت گیـری خدایـی  اسـت، در ایـن جامعـه، همه 

خـدا انجـام می گیـرد. 
علـت دزدی هـا، علـت زبونی هـا، علـت ظلم هـا، علـت تن بـه ظلم دادن هـا ـ از 
دو طـرف ـ علـت تعدّی هایـی کـه انجـام می گیـرد، همچنیـن علـت تـن بـه تعـدی 

دادن هایـی کـه انجـام می گیـرد، تمامـاً دوری از یـاد خـدا و ذکـر خداسـت...
کنـد؛ جهـت جامعـه را به سـوی خـدا قـرار  کـه در جامعـه اقامـه صـلاۀ  مؤمنـی 
«. بـه 

َ
ـلاۀ

َّ
 الص

َ
ـون

ُ
قیم

ُ
 ی

َ
ذیـن

َّ
کنـد. »ال بدهـد، ذکـر الهـی را در جامعـه رایـج و مسـتقر 

عادلانـه  تقسـیم   » َ
كاۀ

َّ
الـز  

َ
ؤتـون

ُ
ی »وَ  ولـیّ،  نمی کنـد  پیـدا  خاتمـه  هـم  این جـا 

ثـروت بکننـد، زکات بدهنـد، اهـل انفـاق در راه خـدا باشـند، دنبالـش می گویـد 
بـه یـك  ایـن اشـاره  را بدهنـد.  کـع هسـتند زکات  « درحالی کـه را َ

م راكِعـون
ُ

»وَه

کـه بعضـی از  مـورد و یـك داسـتان خـاص اسـت. شـنیده ام، بلـدم آن حرفـی را 
«، معنایـش ایـن اسـت 

َ
ـم راكِعـون

ُ
کـه »وَ ه گفته انـد  گفته انـد،  مفسـرین دیگـر 

ع باشـند، و اشـاره بـه قضیـه خاصـی نیسـت.  کـه این هـا همیشـه در حـال رکـو
 » َ

ـم راكِعـون
ُ

امـا روحِ عربیّـت و عربی دانـی ایـن احتمـال را نفـی می کنـد، »وَ ه
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کـه  مطلبی سـت  همـان  مؤیـد  این هـم  می دهنـد.  زکات  ع  رکـو حـال  در  یعنـی 
گمـان می کنـم  کـه  کـه بـه احتمالـی بـه ذهـن مـن می آیـد؛  کـردم،  دیـروز عـرض 
ع  کـه امیرالمؤمنیـن در حـال رکـو زکاتْ  مطلـق انفاقـات اسـت؛ چـون انگشـتری 
داد، زکات اصطلاحـی نبـود، انفاقـی بـود در راه خـدا، و اطـلاق زکات شـده، »وَ 
« یعنی یك انسـان، آن قدر دل بسـته به مسـاوات  َ

م راكِعـون
ُ

 وَ ه
َ

كاۀ
َّ

 الز
َ

ؤتـون
ُ
ی

باشـد، به قـدری علاقه منـد بـه انفـاق باشـد، به قـدری برایـش دیـدن فقـر و فقیـر 
کـه صبـر نکنـد نمـازش تمـام بشـود، ایـن سـائل برود، فقیـر دیگری  دردآور باشـد 
بیایـد. انگشـتر تنهـا و منحصـر خـودش را ندهـد، بگویـد می گذارم بعـد می دهم. 
به قـدری جاذبـه ایـن انسـان زیاد اسـت برای انفاق، آن قدر ایـن آدم محوِ در راه 
کنـد، مجال نـدارد که تحمل  کـه صبر  کـه امـان ندارد  انجـام ایـن تکلیـف اسـت 
کـه خـدا آن جلـوه را دوسـت  کنـد. فقیـری دیـده، فقـری دیـده، جلـوه ای دیـده 
نمـی دارد، او هـم دوسـت نمـی دارد، لـذا چیـزی هـم نـدارد جـز انگشـتر؛ در حـال 

نمـاز، درمـی آورد می دهـد بـه سـائل. 
کـه  تاریـخ  در  اسـت  مشـخصی   و  مخصـوص  ماجـرای  یـك  بـه  اشـاره  ایـن 
بزرگـوار  ایـن  یعنـی  را؛  ماجـرا  ایـن  آورده  به وجـود  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  را  ایـن 
کـرده، آیـه نـازل شـده  در حـال نمـاز بـوده، فقیـری آمـده و ایـن بزرگـوار انفـاق 
اشـاره ای  به طـور  دارد  آیـه  می کنیـد،  ملاحظـه  همان طوری کـه  پـس  اسـت. 
به صـورت  نـه  ولـی  می کنـد؛  معیـن  ولی امـر  به عنـوان  را  علی بن ابی طالـب؟ع؟ 
کنیـد می خواهـد  کـه وقتـی معاویـه مثـلًا، فـرض  کـردن زورگویـان تاریـخ،  معیـن 
بـرای خـودش جانشـین معیـن بکنـد، می گویـد ایـن پسـر جانشـین مـن اسـت، 
کـه بـه ایـن مقـام، او بعـد از مـن برسـد. امـا خـدای  کـه هسـت، بایـد  فرزنـد مـن 
کـه  می گویـد  نمی کنـد؛  معیـن  جانشـین  پیغمبـر  بـرای  این جـوری  متعـال 
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على بن ابی طالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد، چون ماك حکومت 
در او هسلت به نحو شلدید... این آیه قرآن اسـت. بنابراین در اسـلام، ولی امر 
کـه خـودِ خـدا او را معین  کـه فرسـتاده خداسـت، آن کسـی ا سـت  آن کسـی  اسـت 
کـه هیـچ انسـانی به حسـبِ طبیعـت خلقـت و  می کنـد؛ چـون فـرض ایـن اسـت 

آفرینشـش، حـق تحکـم بـر انسـان های دیگـر را نـدارد. 
تنهلا کسلى کله حلق تحکلم دارد، خداسلت و چلون خدا حق تحکلم دارد، 
خدا مى تواند طبق مصلحتِ انسلان ها، این حق را به هرکه بخواهد، بدهد 
کار خلدا، بیلرون از مصلحلت نیسلت، دیکتاتلوری نیسلت،  کله  و مى دانیلم 

کارِ خـدا، طبـق مصلحـت انسان هاسـت...  قلـدری و زورگویـی نیسـت 
آنچه که در اسـلام تکیه روی آن شـده، این اسـت که زمام امر مردم، دسـت 
خ می کشـانند. مگـر تاریـخ نشـان نـداد  کـه انسـان ها را بـه دوز کسـانی نیفتـد  آن 
کـه بـا جامعـه اسـلامی، اندکـی بعـد از صـدر  ایـن مطلـب را بـه مـا؟ مگـر ندیدیـم 
کردنـد و چـه شـد؟ و چـه بـر سـر ایـن جامعـه آمـد؟ ...  مشعشـع آغـاز اسـلام، چـه 
کـه در قرن هـای دوم و سـوم هجـری تقریبـاً، آدم وقتـی بـه تاریـخ نـگاه  لـذا بـود 
می کنـد، می بینـد فجایـع دسـتگاه قـدرت و خلافـت را، و می بینـد بی اعتنایـی 
و بی تفاوتـی مـردم را، حیـرت می کنـد. آیـا ایـن همـان مردمنـد؟ این هـا همـان 
کـه در مقابـل عثمـان صبـر نکردنـد، از اطـراف، او را محاصـره  مردمـی هسـتند 
کردنـد؟  کردنـد و بعـد هـم بالاخـره بـا آن وضـع فجیـع او را از خلافـت خلـع و عـزل 
کـه حـالا در شـب عروسـی خلیفـه  این هـا همان هاینـد؟ این هـا همان هـا هسـتند 
کـه می توانسـت یـک جنـاح عظیمـی از جامعـه اسـلامی  گزافـی را  ج  عباسـی، خـر
ج چـه عیّاشـی هایی می شـود، ... می دیدنـد  کـه دارد خـر کنـد، می بیننـد  را اداره 
کار دارد انجـام می گیرد و در عین حال،  کـه در متـن واقعیـت جامعـه اسـلامی این 



�ت )1( رامو�ن ولا�ی �ی در �پ

85

جامعـه  کـم  حا اینکـه  اسـت  مهـم  چقـدر  ببینیـد  شـما  پـس  بی خبـر...  غافـلِ 
کـه خـدا معیـن می کنـد. کسـی باشـد  کسـی باشـد. آن  اسـلامی چـه 

 « از 
َ

سـول
وا الرَّ

ُ
طیع

َ
کنیـد، »وَ ا «1 ، از خـدا اطاعـت  َ

ـوا الله
ُ

طیع
َ
آیـه قـرآن می گویـد »ا

ـم « صاحبـانِ فرمـانِ از میـان خودتـان. 
ُ

مـرِ مِنک
َ
ولىِ الا

ُ
کنیـد، »وَ ا رسـول اطاعـت 

می کنـد  خیـال  مسـلمان نام،  نـادانِ  جاهـلِ  آن  چـه؟  یعنـی  فرمـان  صاحبـان 
کـه زورش  کـه می توانـد فرمـان بدهـد، هرکسـی  صاحـب فرمـان، یعنـی هرکسـی 
می چربـد بـرای فرمـان دادن؛ می گویـد ایـن اولی الامـر اسـت. مـا می گوییـم نـه، 
کـه هرکـه می توانـد فرمـان بدهـد، اولی الامـر  گـر بنـا باشـد  اولی الامـر او نیسـت. ا
باشـد و ازطرف قرآن به رسـمیت شـناخته شـده باشـد، خب در فلان کوهسـتان، 
گـوش دررفتـه هـم فرمـان می دهـد، او هـم در  فـلان دزدِ قداره بنـدِ سـبیل از بنا
آنجـا همـه کاره اسـت؛ پـس آنجـا اولی الامـر اسـت؟ و اطاعـت فرمـان او واجـب 

اسـت؟ ... .
که منشـور فرمان  که شـیعه معتقد اسـت، آن اولی الامری  اسـت  اولی الامری 
گـر  کـه ا کـرده باشـد، ایـن را می خواهیـم مـا. آن انسـانی  اسـت  را، خـدا بـه نـام او 
گرفتـه  ـم« اسـت، جـزو انسـان های دیگـر اسـت، امـا ولایـت را از خـدا 

ُ
چـه »مِنک

گرفتـه باشـد.  ... . کبـری خداسـت، از خـدا  کـه صاحـب ولایـت  باشـد، 
دقیقی سـت.  و  ظریـف  منطـق  بسـیار  مسـئله،  ایـن  در  شـیعه  منطـق  پـس 
و  معیارهـا  می کنـد،  اسـتنباط  و  احسـاس  قـرآن  از  را  خـدا  نصـب  اینکـه  ضمـن 
ملاك هـا را هـم بـه دسـت مـردم می دهـد تـا مـردم فریـب نخورنـد. نگوینـد خیلـی 
خـب، علی بن ابی طالـب روی سـر مـا، روی چشـم مـا، قبولـش داریـم، حـالا هـم 
نگوینـد.  این جـوری  بلـه،  اسـت.  هارون الرشـید  علی بن ابی طالـب،  جانشـین 

گفتـه می شـد... کمااینکـه ایـن حـرف 
1 . سوره مبارکه نساء، آیه 59.
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کـه  تـو  می گویـد  شـیعه  نیسـت.  درسـت  حـرف  ایـن  نـه،  می گویـد  شـیعه 
و ولایـت  بایـد معیارهـای خلافـت  قبـول داری،  را  حکومـت علی بن ابی طالـب 
علی بن ابی طالـب  کـه  باشـی  داشـته  قبـول  بایـد  باشـی.  داشـته  قبـول  هـم  را 
گر کسـی،  به خاطـر جمـع بـودن ایـن معیارها به عنوان ولیّ انتخاب شـده؛ پس ا
کـه  در او ایـن معیارهـا نبـود یـا ضـد ایـن معیارهـا در او بـود، ایـن آدم حـق نـدارد 
کند. حق ندارد ولایت شـیعه را،  جانشـین علی بن ابی طالـب، خـودش را معرفـی 
کسـی حـق نـدارد بپذیـرد از او. ایـن اولیـن مطلبـی  کنـد و  ولیّ امـر بـودن را، ادعـا 

کـه در ایـن زمینـه، در پیرامـون مسـئله ولایـت پیـش می آیـد.

چرایی ولایت »الله«

کنـد،  کسـی ایـن را سـؤال  گـر  مطلـب دوم، ... ولایـت خـدا بـرای چیسـت؟ ا
بگویـد آقـا، بـه چـه دلیـل شـما می گوییـد: چـرا ولایـتِ امـر در اختیـار خـدا و بـرای 
طبیعـی  فلسـفه  یـك  از  ناشـی  ایـن،  کـه  اسـت  ایـن  جوابـش  چـرا؟  خداسـت؟ 
کـه در جهان بینـی اسـلام مشـخص و معیـن شـده اسـت. در جهان بینلى  ا سـت 
ِى   ف

َ
ن

َ
ـک  مـا سَ

ُ
ـه

َ
اسلام، همله چیلزِ عاللم از قلدرت پلروردگار ناشلى مى شلود، »وَ ل

کن اسـت، از آنِ خداسـت.  1 هـر آنچـه در روز و شـب آرمیـده و سـا
هـارِ«

َّ
 وَ الن

ِ
یـل

َّ
الل

خُـب، چیلزی کله همله پدیده هلای خلقلت بلرای اوسلت و حکوملت تکوینلىِ بر 
همه چیز در اختیار او اسلت، حکومت قانونى و تشلریعى هم باید در اختیار او 

باشلد، چـاره ای نیسـت...

1 . سوره مبارکه انعام، آیه 13.
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تبیین قرآنى ولایت الله، پیامبر و مومنان راستین

فرمـان  را  شـما  خـدا  همانـا   1
هلِهـا«

َ
ا اِلـى   مانـاتِ 

َ
الا وا 

ُّ
د

َ
ـؤ

ُ
ت ن 

َ
ا ـم 

ُ
ك رُ

ُ
أم

َ
ی  

َ
 الله

َّ
»اِن

ن 
َ
ـاسِ ا

ّ
 الن

َ
یـن

َ
ـم ب

ُ
مت

َ
ک

َ
»وَ اِذا ح برگردانیـد،  اهلـش  بـه  را  امانت هـا  کـه  می دهـد 

ـدلِ« و چـون میـانِ مـردم داوری و حکومـت و قضـاوت می کنیـد، 
َ

مـوا بِالع
ُ

حک
َ
ت

ـم بِـهِ « 
ُ

ک
ُ

عِظ
َ
ـا ی

ّ
 نِعِم

َ
 الله

َّ
»اِن بکنیـد،  و قضـاوت  و داد، حکومـت  برطبـق عـدل 

کـه شـما را بـدان پنـد می دهـد و موعظـه  همانـا پـروردگار چـه نیکـو چیـزی ا سـت 
« همانـا پـروردگار شـنوا و بیناسـت. آنچـه را 

ً
صیـرا

َ
 ب

ً
ـمیعا  سَ

َ
 كان

َ
 الله

َّ
می کنـد، »اِن

کامـل اسـت.  گاهـی و دانـش  کـه بـه شـما فرمـان می دهـد، از روی شـنوایی و آ
چـون شـنوای نیازهـای درونـی شماسـت، چـون بینای سرنوشـت شماسـت، لذا 

بـه شـما می دهـد و می بخشـاید.  را احتیـاج داریـد،  آنچـه 
کـه دربـاره امانـت صحبـت می کند، و می گویـد امانت ها را به  ایـن از آیـه اول 
اهلـش بدهیـد، درحقیقـت یـك زمینه چینـی بـرای آیـه دوم اسـت. امانـت فقـط 
کـه یـك تومـان مـن دسـت شـما دارم، ایـن یـك تومـان را بـه مـن  ایـن نیسـت 
کـه آنچـه امانـت  برگردانیـد. مهم تریـنِ نشـانه و نمونه هـای امانـت، ایـن اسـت 
خداسـت در میـان مـردم، آن را انسـان بـه جایـش برسـاند و بـه اهلـش برسـاند. 
که میثاق و پیمان خدا با آدمى ست، آن را در جایش مصرف  اطاعت انسان 
ج کند، اطاعت از خدا بکند و از آن که خدا فرموده که اطاعت بشود.  کند و خر

ایلن مهم تریلن مصداق امانت اسلت. 
آورده ایـد،  ایمـان  آن کسـانی که  نـوا«  ای 

َ
آم  

َ
ذیـن

َّ
ال ـا 

َ
ه

ُّ
ی

َ
ا »یـا  می فرمایـد  بعـد 

کنیـد از پیامبر  «، و اطاعـت 
َ

سـول
وا الرَّ

ُ
طیع

َ
کنیـد از خـدا، »وَ ا «  اطاعـت  َ

ـه
ّ
ـوا الل

ُ
طیع

َ
»ا

کنیـد از صاحبـان فرمـان از میـان خودتـان؛  ـم « اطاعـت 
ُ

مـرِ مِنک
َ
ولىِ الا

ُ
خـدا، »وَا

1 . سوره مبارکه نساء، آیات 58-60.
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بعضـی  بـا  اسـلامی  تـزِ  این جـا  فرماننـد.  صاحبـان  شـما  میـان  در  آن کسـانی که 
از تزهـا و ایده هـای دیگـر، مایِـز و محـل افتراقـش معلـوم می شـود. تـزِ اسـلامی 
کـه لازم نباشـد، نـه؛ ایـده اسـلامی  کـه حکومـت، روزی خواهـد بـود  نمی گویـد 
نباشـد،  حکومـت  و  دولـت  جامعـه،  در  کـه  را  روزی  آن  نمی کنـد  پیش بینـی 
کـه  را  روزی  آن  می کننـد  پیش بینـی  مکتب هـا  از  بعضـی  در حالی کـه  نه خیـر؛ 
جامعـه، جامعـه ایـده آل اسـت و یکـی از خصوصیاتش این اسـت که دیگر دولت 

را پیش بینـی نمی کنـد. ایـن  اسـلام  نـه؛  و حکومـت در آن جامعـه نیسـت؛ 
کـه می گفتنـد علی بن ابی طالـب بایـد  ج، زیـر بهانـه حکومـت الهـی بـود  خـوار
« حکومـت بـرای خداسـت. امیرالمؤمنیـن در   لِلهِّ

ّ
نباشـد. می گفتنـد »لا حُکـمَ اِلا

 حَـقٍ یُرادُ بِها باطِلٌ« سـخن، سـخنِ درسـتی  اسـت، 
ُ

جـواب ایـن می گویـد »کَلِمَــۀ
کـم واقعـاً خداسـت، آن کسـی که مقـررات را می دهـد و سررشـته زندگـی را بـه  حا
«ِ یا می گویید   لِلهّ

ّ
دسـت می گیرد، واقعاً خداسـت، اما شـما می گویید »لا حُکمَ اِلا

کیسـت؟ آن هـم  ِ لِله« قانـون و حکومـت بـرای خـدا، مجـری قانـون 
ّ

»لا اِمـرَۀَ اِلا
کسـی نباید مجری قانون باشـد؟ بعد لذا در جواب  که غیر خدا،  شـما می گویید 
 لِلنّـاسِ مِن اَمیرٍ«، بالاخره انسـانیت و جامعه بشـری 

َ
ایـن سـخن می گویـد: »لابُـدّ

بایـد  کـه  انسـانی  اسـت  ایـن طبـع  کـم و فرمانـروا لازم دارد.  امیـر لازم دارد، حا
کفایـت نمی کنـد،  زندگـی اش بـا یـك مجـری قانـون همـراه باشـد؛ بـودن قانـون 
بایـد کسـی باشـد تـا اینکـه ایـن قانـون را اجـرا کند و نظـارت کند بر اجـرای دقیق 
و صحیـح ایـن قانـون، همیـن را می گویـد »وَ اُولِی الَامـرِ مِنکُم «، منتهـا اولی الامر، 
کـه فرمـان رانـد درسـت اسـت؟ گاهی می شـود در  آیـا مطلـق اولی الامـر اسـت؟ هـر 
یـك جـا دو نفـر فرمـان می راننـد ضد یکدیگر، هـر دو اولی الامرند؟ گاهی می شـود 
کـه عقل و خـرد انسـانی، فرمانرانـی او را نفی می کند؛  یـک آدمـی فرمـان می رانـد 



�ت )1( رامو�ن ولا�ی �ی در �پ

89

کـه بیـن مـا و طـرز فکـر تسـنن، یـك اختلاف  بـاز هـم اولی الامـر اسـت؟  اینجاسـت 
اساسـی پیـدا  می شـود. مـا می گوییـم اولى الاملر، صاحلب فرملان، آن صاحلب 
فرمانلى  اسلت کله با معیارهای الهى تطبیق بکنلد. در حالی که آن هـا این چنین 
مراجعـه  چیسـت،  فقهی شـان  کتـب  در  حـالا  نمی کننـد،  کـه  عمـلًا  را  شـرطی 
درسـتی نداشـتم ببینـم. آنی کـه شـایع اسـت در افـواه و در زبان هـا، ایـن اسـت 
کـه بـه مقـام فرمانرانـی و فرمانروایـی رسـید، برایشـان محتـرم  کـه نـه، هرکسـی 

و معتبـر اسـت.
گـر در چیـزی منازعـه و اختلافـی داشـتید،  ا ـىءٍ« پـس 

َ
ـم فـى  ش

ُ
عت

َ
ناز

َ
ـاِن ت

َ
»ف

 
َ

ؤمِنـون
ُ
ـم ت

ُ
نت

ُ
سـولِ« برگردانیـد آن را بـه خـدا و پیامبـر. »اِن ك

ـى الِله وَ الرَّ
َ
 اِل

ُ
وه

ّ
د ـرُ

َ
»ف

 » ٌ
یر

َ
 خ

َ
گـر شـما مؤمـن بـه خـدا و روز واپسـین هسـتید، »ذلِـك ـهِ وَ الیَـومِ الآخِـرِ« ا

ّ
بِالل

« دارای عاقبـت بهتری ا سـت. ببینید، مردم  ً
أویلا

َ
 ت

ُ
ـن حسَ

َ
ایـن نیکوتـر اسـت، »وَ ا

را متوجـه می کنـد بـه عواقب نیـكِ فرمانروایی نیکان و عواقب سـوء فرمانروایی 
بـدان. این هـم یـک آیـه. 

کلی سـر  که از این فرمان  کسـانی ا سـت  دنباله اش آیه سـوم اسـت. طعن به 
«  آیـا نمی نگری به  َ

یك
َ
 اِل

َ
نزِل

ُ
نوا بِمـا ا

َ
م آم

ُ
ه

َّ
ن

َ
 ا

َ
مون

ُ
زع

َ
 ی

َ
ذین

َّ
ى ال

َ
ـرَ اِل

َ
ـم ت

َ
 ل

َ
می پیچنـد، »ا

کـه ایمـان آورده انـد به آنچه که بر تو نازل شـده اسـت،  آن کسـانی که می پندارنـد 
کـه بر آییـن تـو و آیین پیشـینیان  « می پندارند  َ

بلِـك
َ
 مِن ق

َ
نـزِل

ُ
بـه آییـن تـو، »وَ مـا ا

تـو، ادیـان آسـمانی، ایمـان دارنـد؛ پیـشِ خودشـان، خودشـان را مؤمـن فـرض 
کاری از آن ها سـر می زند  می کننـد؛ بـا اینکـه خودشـان را مؤمـن فـرض می کننـد، 
ـى 

َ
اِل مـوا 

َ
حاك

َ
ت

َ
ی ن 

َ
ا  

َ
ریـدون

ُ
»ی چیسـت؟  آن  خداسـت،  بـه  ایمـان  بـا  منافـی  کـه 

کار  کننـد بـه طاغـوت، یعنـی بـرای حـل و فصـل  کـم  اغـوتِ« می خواهنـد تحا
ّ

الط

کننـد، از طاغـوت نظـر بخواهنـد، فرمـان بگیرنـد، بـر  خـود بـه طاغـوت مراجعـه 
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طبـق نظـر او، فرمـان او، زندگـی خـود را بـه راه ببرند؛ این منافی با ایمان اسـت، 
کننـد  کـم  اغـوتِ«، می کوشـند، می خواهنـد تحا

ّ
ـى الط

َ
مـوا اِل

َ
حاك

َ
ت

َ
ن ی

َ
 ا

َ
ریـدون

ُ
»ی

روا بِـهِ « در حالی که به این هـا فرمان 
ُ

کف
َ
ن ی

َ
مِروا ا

ُ
ـد ا

َ
نـزد طاغـوت، در حالی کـه »وَ ق

م 
ُ

ه

َّ
ضِل

ُ
ن ی

َ
 ا

ُ
ـیطان

َّ
 الش

ُ
رید

ُ
کفر و انکار بورزند، »وَ ی که به طاغوت  داده شـده اسـت 

کند، گمراهی و سرگشـتگی  که آنـان را گمراه  « و شـیطان می خواهد 
ً
عیدا

َ
 ب

ً
ـلالا

َ
ض

اسـت،  ایـن شـیطان، همـان خـود طاغـوت  احتمـال می دهـم  بسـی دور. مـن 
چیـز دیگـری نیسـت. این هـا می خواهنـد سـراغ طاغـوت برونـد، غافـل از اینکـه 
کـه بـا عنـوان طاغـوت  در قـرآن شـناخته  ایـن شـیطانِ طاغـوت، ایـن شـیطانی 
گمراهی هـا، از وادی هـای تِیـهِ  می شـود، آن هـا را از راه راسـت دور می کنـد تـا از 
سـرگردانی، سرشـان را در مـی آورد. طاغـوت آن هـا را، شـیطان آن هـا را از جـاده 
کار یـك ذره، دوذره نیسـت، خیلـی بـه  کـه برگشتنشـان  آن چنـان دور می انـدازد 

دشـواری دیگـر برگردنـد بـه راه راسـتِ هدایـت. ایـن آیـه قـرآن اسـت. 
کـه نوشـتم عـرض  آنچـه  این جـا نوشـتیم، عیـن  کـه  بعـدی  البتـه مطلـبِ 
می کنـم. ولایـت خـدا و پذیـرش آن از طـرف مؤمنـان ناشـی از یـک فلسـفه اسـت 
کـه  گردیـده و بنابرایـن یـک امـر طبیعـی  اسـت.  کـه در جهان بینـی اسـلام مقـرر 
کـرد و ولیّ امـر خداسـت، ایـن یـک  اینی کـه مـا می گوییـم از خـدا بایـد اطاعـت 
 مـا 

ُ
ـه

َ
کـه آیـه »وَ ل فلسـفه طبیعـیِ روشـنی دارد. چـون همه چیـز بـرای خداسـت. 

1؛ ایـن مطلـب را درسـت روشـن می کنـد...
هـارِ«

َّ
 وَ الن

ِ
یـل

َّ
ِـى الل  ف

َ
ن

َ
ـک سَ

1 . سوره مبارکه انعام، آیه 13.
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هارم س�ت و �چ �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

کم بر همه ی امور  که باید حا تنها ولىّ جامعه، خداوند است. اوست 
بشر باشد و قوانین زندگى بشر باید از وی الهام بگیرد. زیرا همه چیزِ 

گر چنانچه در میان جامعه ی  عالم از قدرت پروردگار ناشى مى شود. ا
بشری فقط قانون باشد، انتظام جامعه به هم مى خورد و نیاز به امیر و 
که حضور  کسى نیست جز پیامبر و از آن جایی  مجری است. آن مجری 

پیامبر در جامعه اسامى همیشگى و دایمى نیست، بعد از ایشان، 
که اوصاف آن ها توسط خدا بیان شده، بر جامعه ی  مومنان راستین 

اسامى ولایت دارند.





م: �ج �ن س�ت و �چ ��ش �ج�ی م�ج

رامو�ن ولا�ی�ت )2( �ی در �چ

ه، 1353/07/23 �ج
�ن سه �ش

مری
ق

ارک 1394 � ا�ن الم�ج 28 رم�ن
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سؤالات

کند؟ ط پیدا مى 
ّ
1- شیطان و طاغوت چه وقت بر فرد یا جامعه تسل

2- آیا رهایی از ولایت طاغوت امکان پذیر است؟ چگونه؟
3- میان جاهلیّت مدرن و ولایت طاغوت چه رابطه ای برقرار است؟
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بسم الله الرحمن الرحیم
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َ
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ُ
ل

َّ
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َ
ت

َ
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ّ
ب
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ْ
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ن

َ
 ءَام
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ح بدهیم،  کنیم، شـر کـه امـروز بـا این آیـات می خواهیـم ثابت  و امـا مطلبـی 
کـه هـر مسـلمانی و هـر آن کسـی که مدعـی  ایـن اسـت: بعـد از آنی کـه فهمیدیـم 
بندگـی خداسـت، بایـد ولـیّ زندگـی خـود و فرمانـروا و صاحب اختیـار فعالیت ها و 
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نشـاط های سراسـر دوران عمـر خـود را، از سـوی خـدا بدانـد، از خـدا بخواهد، به 
کـه خـدا می گمـارد و معیـن می کنـد، سـر بسـپارد، دسـت اطاعـت بـه  آن ولـیّ ای 
کـم  ولـیّ الله بدهـد. خلاصـه کلام، در همـه فعالیت هـای زندگـی، فقـط خـدا را حا
اسـت.  برگزیـده  بـه جانشـینی خـود  آن کسـی که خـدا  هـر  و  بشناسـد  فرمانـروا  و 
کـه آن کسـانی که خـدا آن هـا را به جانشـینی خود  کردیـم  البتـه ایـن بحـث را هـم 
کـه انبیاینـد و پـس از انبیـا، اولیاینـد.  گفتیـم  کسـانی هسـتند؛ و  برگزیـده، چـه 
کمـان و  کـه شـما بـه نـام اولیـا هـم آن هـا را می شناسـید؛ یعنـی حا همان هایـی 
کم الهی، یا با نام و نشـان، هر دو  کـه ولـیّ و حا فرمانروایـان الهـی. منتهـا گفتیـم 
معیـن می شـود، یـا اینکـه بـا نـام معیـن نمی شـود، بـا نشـان معیـن می شـود. ... 
کسـی ولایـت خـدا را نپذیـرد و زیـر  گـر  کـه ا مطلـب مـورد نظـر امـروز ایـن اسـت 
کار اسـمش  فرمـان غیـر خـدا بـرود، اولًا خـود این آدم چـه حکمی دارد؟ ثانیاً این 

کـدام اسـت؟ ... . چیسـت؟ ثالثـاً ایـن عمـل نتیجـه اش 

طاغوت و  معنای آن

کریـم، هـر ولایتـی غیـر از ولایـت خـدا را به عنـوان ولایـت طاغـوت  در قـرآن 
کرده اند. آن کسلى که تحت ولایت خدا نباشلد، تحت ولایت طاغوت  معرفی 
یعنلى  طغیلان  اسـت.  طغیـان  مـاده  از  طاغـوت  چـه؟  یعنـی  طاغـوت  اسلت. 
سرکشلى کلردن، از آن محلدوده و دایلره طبیعلى و فطلری زندگلىِ انسلان فراتلر 
اسـت،  آمـده  پدیـد  شـدن  کامـل  بـرای  انسـانیّت  بفرماییـد  فـرض  مثـلًا  رفتلن. 
آن کسـی که انسـانیّت را از کامـل شـدن بینـدازد، طاغـوت اسـت. فـرض بفرمایید 
کنند، ایـن یـك امر فطـریِ طبیعـی و مطابق  انسـان ها بایـد بـا آییـن خـدا زندگـی 
کاری  بیـاورد،  بـار  جـوری  را  انسـان ها  کسـی  گـر  ا انسان هاسـت،  سرشـت  بـا 
کـه این هـا بـا آییـن غیـر خـدا  بـا آن هـا بکنـد، تصرفـی روی آن هـا انجـام بدهـد 
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زندگـی بکننـد، ایـن آدم طاغـوت اسـت. انسـان بایـد دائمـاً در جِدّ و جهد و تلاش 
که انسـان را به عدم  باشـد، برای اینکه وجود خود را به ثمر برسـاند. هر عاملی 
کـردن، بـه تنبلـی، بـه راحت طلبـی، بـه عافیت جویـی،  جدیـت، بـه عـدم تـلاش 

تشـویق و ترغیـب بکنـد، او طاغـوت اسـت. 
کـه انسـان را از فرمـان  انسـان ها بایـد سـر بـه فرمـان خـدا باشـند، هر چیـزی 
در مقابـل خـدا عصیـان  انسـان  بکنـد، موجـب شـود  ج  ببـرد، خـار کنـاری  خـدا 
کـه بعضـی خیال  بـورزد، او طاغـوت اسـت. پـس طاغـوت، اسـم خـاص نیسـت، 
کـه طاغـوت، اسـم بـرای یـك بُتـی  اسـت. بلـه اسـم بُـت اسـت، امـا آن  می کننـد 
گاهـی آن بـت،  گاهـی آن بُـت، تـو خـودت هسـتی؛  بُـت، بُـتِ معینـی نیسـت. 
گاهـی آن  گاهـی آن بـت، زندگـی راحت طلبانـه معمولـی تو سـت؛  پـول توسـت؛ 
کـه تـو دسـتت را تـوی  کسـی  اسـت  گاهـی آن بـت، آن  بـت، آن مـراد توسـت؛ 
کـه تـو  دسـت او گذاشـتی و چشـمت را بسـتی و سـرت را پاییـن انداختـی تـا هرجـا 
گاهـی ایـن بـت، طـلا و نقـره اسـت، بی جـان اسـت، فلـز اسـت؛  را می بـرد، ببـرد. 
گاهـی هـم انسـان اسـت، جانـدار اسـت، نظـام اجتماعـی  اسـت، قانـون اسـت؛ 
طاغـوت، بنابرایـن، یـك اسـم خـاص نیسـت ـ البتـه در زمینـه طبقه بندی هـای 
کـه آدم اسـتنباط می کنـد در  کـردم، آن جـوری  اجتماعـی در بحـث نبـوت عـرض 
کنـار مـأ و مترفیـن و احبـار و رهبـان، طاغـوت آن مقـام  میـان آیـات قرآنـی، در 
کـه فعـلًا  بالاتـر این هاسـت.آن یـک تعبیـر دیگـری  اسـت و جـای دیگـری ا سـت 
ج  کـه از تحـت ولایـت خدایـی خـار بحـث دربـاره آن نداریـم ـ بنابرایـن هرکسـی 
گزیـر در ولایـت طاغوتـی و شـیطانی وارد شـده اسـت. شـیطان و طاغـوت  شـد، نا

با هـم چه کاره انـد؟ آیـا نسـبتی دارنـد با هـم؟ بلـه، از نسـبت، بالاتـر دارنـد.
آیـه  شلیطان، هملان طاغلوت اسلت؛ طاغلوت، هملان شلیطان اسلت. 
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قـرآن می گویـد ایـن را، می خواهـم آیـه را بخوانـم بـرای اسـتنتاج لفظـی فقـط، 
کـه طاغـوت مسـاوی  اسـت بـا شـیطان. آیـه قـرآن می فرمایدکـه  تـا معلـوم بشـود 
مؤمـن  آورده انـد،  ایمـان  آن کسـانی که  الِله«  1   

ِ
ـبیل سَ فـى    

َ
قاتِلـون

ُ
ی نـوا 

َ
آم  
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ذیـن

َّ
»ال

 فـى  
َ
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ُ
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َ
ف

َ
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َ
ذیـن

َّ
ال راه خداسـت، »وَ  در  و ستیز شـان  مقاتلـه  شـده اند، 

کفـر و انـکار ورزیده انـد؛ مقاتله شـان،  اغـوتِ«  آن کسـانی که بـه دیـن، 
ّ

 الط
ِ

ـبیل سَ

ولیـاءَ 
َ
قاتِلـوا ا

َ
ستیز شـان، جنگشـان در راه طاغـوت اسـت. بعـد می فرمایدکـه »ف

ـیطانِ« بـا اولیـا  و هم جبهـگان و پیوسـتگان و وابسـتگان شـیطان سـتیزه و 
َّ

الش

کـه مکـر شـیطان،    »
ً
عیفـا

َ
 ض

َ
ـیطانِ كان

َّ
 الش

َ
یـد

َ
 ك

َّ
مقابلـه و مقاتلـه بکنیـد، »اِن

تدبیـر شـیطان، حیلـه شـیطان، ضعیف اسـت. در این آیه می بینیـد که طاغوت 
به جـای شـیطان و شـیطان به جـای طاغـوت، نـام بـرده شـده اند. شـیطان هـر 
کارهـای شـرارت آمیز و بـه  جِ از وجـود آدمـی، او را بـه  کـه از خـار عنصـری  اسـت 
کارهـای فسـادآمیز، بـه انحطـاط، بـه پَسـتی، بـه زبونـی، بـه ظلـم، بـه بـدی، بـه 

کجـی وا مـی دارد؛ بـه او می گوینـد شـیطان. 
خویشـاوندان  از  شـیطانی  داریـم،  جـن  شـیاطینِ  داریـم،  اِنـس  شـیاطینِ 
داریـم،  بیگانـه  افـراد  از  شـیطانی  داریـم،  بـزرگان  از  شـیطانی  داریـم،  زنـان  و 
شـیطانی از احساسـات داریـم، بـه ایـن می گوینـد شـیطان. یکـی از مصداق هـا و 
کـه در مقابل آدمِ صفی الله، قدِ مخالفت و اسـتقلال  نمونه هایـش، ابلیـس اسـت 

می کنـد...  علـم 

ولایت طاغوت و آثار و نتایج آن 

آن کسـی که  ا سـت.  طاغوتـی  و  شـیطانی  ولایـت  خدایـی،  غیـر  ولایـت  هـر 
کـه تحـت فرمـان  بایـد بدانـد  در تحـت فرمـان ولـیّ حقیقـی زندگـی نمی کنـد، 

1 . سوره مبارکه نساء، آیه 76.
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فرمـان  تحـت  آقـا،  بپرسـید  اسـت  ممکـن  می کنـد.  زندگـی  شـیطان  و  طاغـوت 
کـردن و تـن بـه فرمـان او دادن، چـه مفسـده ای مگـر  شـیطان و طاغـوت زندگـی 
دارد؟ این هـم یکـی از نـکات آیـات امـروز اسـت. قـرآن در ایـن زمینـه بـه مـا چنـد 

می دهـد. جـواب 
گلر تلن بله ولایلت شلیطان دادی، شلیطان بلر  کـه ا جـواب اول ایـن اسـت 
ط خواهد 

ّ
قِ آفریننده ثمربخشِ وجود تو مسلل

ّ
تملام انرژی هلای سلازنده خلا

گردنت را بردی طرف شـیطان و طاغوت،  گر چنانچه  شلد. اولش این اسـت، ا
گـردن تـو بینـدازد، دیگـر از دسـت او خلاصـی پیـدا  کـه ریسـمان ولایتـش را بـر 
کـرد. هر چـه در وجـود تـو، از نیـرو و از ابتـکار و از فعالیت های سـازنده و  نخواهـی 
از جلوه هـای درخشـنده وجـود دارد، تحـت قبضـه طاغـوت و شـیطان درخواهـد 
آمد. وقتی که تو تمام وجودت در قبضه او درآمد، آن وقت او به آسـانی می تواند 
خـودش  کـه  همان جایـی  بـه  می خواهـد،  خـودش  کـه  راهـی  همـان  در  را  تـو 
و  ببـرد؛  و  بکشـاند  می خواهـد،  خـودش  کـه  وسـیله ای  همـان  بـا  می خواهـد، 
کـه شـیطان و طاغـوت انسـان را بـه نـور و معرفـت و آسـایش و رفـاه و  پیداسـت 
معنویـت رهنمـون نمی شـود. او برایـش ایـن چیزها هدف نیسـت برای شلیطان 
و طاغوت، مصالح شخصى خودش هدف اوّلى  است، و مى خواهد آن ها را 

تأمیلن کنلد؛ پلس تلو را در راه مصاللح شلخصى خود بله کار مى انلدازد.
کلمات و این جملات  کردم، این  که عرض  کنید، این سلسـله ای  گر دقت  ا
را، کـه حساب شـده  اسـت، تحـت هـر جملـه ای معنایی هسـت، خواهیـد دید که 
کـه مـا از تاریـخ خبـری داریـم تـا امـروز  چقـدر بـا واقعیت هـای تاریخـی، از آغـازی 
انرژی هـا  و  نیروهـا  تمـام  بـه ولایـت طاغـوت دادی،  تـن  گـر  ا تطبیـق می کنـد. 
تـو در قبضـه طاغـوت واقـع می شـود و وقتی کـه در  و ابتکارهـا و اسـتعدادهای 
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بـرای  تـو  بـه کار نمی افتـد، چـون سـود  تـو  بـه سـود  واقـع شـد،  قبضـه طاغـوت 
ح اسـت، مصالح  ح نیسـت. بـرای شـیطان خـود او مطر طاغـوت و شـیطان مطـر
گـر چنانچـه در آن راه و بـا آن مصالـح، تـو  ح اسـت. ا ح اسـت، راه او مطـر او مطـر
گـر بـرای تأمیـن آن مصالـح،  گمـراه شـدی، شـدی. ا قربانـی شـدی، شـدی؛ تـو 
لازم شـد تو قربانی بشـوی، باید بشـوی؛ لازم شـد تو گمراه بشـوی، باید بشـوی. 
کـه خـودت را دادی بـه  شـیطان اسـت دیگـر، قـدرت در اختیـار او سـت و تـو هـم 

کـه خاطرخـواه او سـت. دسـت او، می کشـد هرجـا 
برایتـان،  می خوانـم  نسـاء  سـوره  از  کـه  آیـه ای  ایـن  اسـت،  قـرآن  آیـه  ایـن 
عـدِ 

َ
 مِـن ب

َ
سـول

شـاقِقِ الرَّ
ُ
ـن ی

َ
بسـیار آیـه قابـل توجـه و قابـل تدبّـری ا سـت. ...»وَ م

کـه بـا پیامبـر بـه مخاصمـت و سـتیزه برخیـزد پس  دی«1  هر کسـی 
ُ

 اله
ُ

ـه
َ
 ل

َ
ـن

َّ
بَی

َ
مـا ت

از اینکـه مسـیر هدایـت بـرای او روشـن گردیـد، از پیغمبـر جـدا بشـود، راهش را از 
بِـع 

َّ
ت

َ
کنـد، »وَ ی کـه قبـلًا برایتـان ترسـیم کردیم، منشـعب  راه نبـوت، همـان راهـی 

 « به غیـر راه مؤمنـان و جامعـه اسـلامی و هدف هـای ایمانی 
َ

ؤمِنیـن
ُ

 الم
ِ

ـبیل  سَ
َ

یر
َ

غ

راهـی را پیـروی بکنـد، خـودش را از جمـعِ مسـلمانِ صحیـح و با هـدف و با جهت 
گردن افکنده اسـت، بر  کـه خودِ او بر  ى« همان چیزی را 

َّ
وَل

َ
ِـهِ ما ت

ّ
وَل

ُ
کنـار بکشـد، »ن

گردنـش اسـتوار می کنیـم. هملان ولایتلى را کله خلود او بله دسلت خلود پذیرفته 
اسلت، رنلگِ ثابلت زندگىِ بیچاره اش قرار مى دهیم. به دسـت خـودش به آن 
منطقـه رفتـه بـود و آنجـا سـکنی گرفته بـود، او را همان جا، پاشکسـته می کنیم، 
2. خـود تو رفتی زمامـت را دادی 

سِـهِم«
ُ

نف
َ
روا ما بِا ِ

ّ
ی

َ
غ

ُ
ى ی

َّ
ت

َ
ومٍ ح

َ
 ما بِق

ُ
ـر ِ

ّ
ی

َ
غ

ُ
 لا ی

َ
 الله

َّ
»اِن

بـه شـیطان، پـس بگـذار ایـن زمام در دسـت شـیطان بماند، این سـنّت ماسـت، 
ایـن قانـون آفرینـش اسـت. این بـرای این دنیایـت، برای آن دنیایت چیسـت؟ 

 1. سوره مبارکه نساء، آیه 115.
2 . سوره مبارکه رعد، آیه 11.
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کـه چشـم بسـتی، یك سـره خواهـی رفـت بـه  از این جـا هـم  ـم «؛ 
َّ

ن
َ

ه
َ

صلِـهِ ج
ُ
»وَ ن

خ قهـر پـروردگار و عـذاب جاودانـه الهـی. وقتـی انسـان بـه تاریـخ نـگاه  سـراغ دوز
می کنـد، می بینـد عینـاً همین جـور اسـت.

تبیین تاریخى آثار و  نتایج ولایت طاغوت

این هـا مسـائلِ مهـم  اسـت،  کـه خیلـی مهـم  ا سـت  ایـن مسـائل، مسـائلی 
کار کرده ایـم  اجتماعـی اسـت. مـا روی قـرآن، از دیـدگاه ایـن مسـائل، خیلـی کـم 
کـه  کـم تطبیـق دادیـم. و چقـدر خـوب اسـت  و این هـا را بـا تاریـخ اسـلام خیلـی 
مخصوصـاً  و  اجتماعـی  مسـائل  در  تدبّـر،  صاحـبِ  و  قـرآن  بـه  علاقه منـد  افـراد 
کننـد؛ بعد این هـا را با واقعیت هـای تاریخی  تاریخـی  قـرآن، بیشـتر دقـت و تدبّـر 
کـدام تفسـیرها و توجیه هـای تاریخـی،  کـه  کـه تطبیـق بدهنـد، معلـوم می شـود 
مطابـق بـا واقـع اسـت. ایـن تکـه تاریخـی، یـک تفسـیری  اسـت بـرای ایـن آیـه. 
کـه در این گونـه محافـل مخصوصـاً، تاریـخ  البتـه می دانیـد بنـده دأبـم نیسـت 

بگویـم؛ امـروز می خواهـم یک قـدری تاریـخ بگویـم. 
کوفـه  از  اسـت. شـما  اسـلام  تاریـخ  از شـهرهای خیلـی عجیـب  کوفـه  شـهر 
راجع بـه  نـدارد  تازگـی  می گویـم،  کـه  اینهایـی  داریـد.  یـاد  بـه  خاطـره  چندجـور 
کـه امیرالمؤمنیـن در میـان  کوفـه آن جایـی  اسـت  کـه  کوفـه. بـه یادتـان هسـت 
کشـورهای اسـلامی و شـهرهای وابسـته به مملکت عظیم اسـلامی، آن جا  همه 
کـرد. ایـن یـک پوئـن مثبـت، به قـول آقایان.  را بـرای خلافـت خـودش انتخـاب 
کـه اهل کوفـه در جنگ های امیرالمؤمنین شـرکت کردند،  بـاز خاطرتـان هسـت 
جنـگ جمـل را این هـا بـه پایـان رسـاندند، جنگ نهـروان را این ها تمـام کردند، 
کوفـه و بعضـی از قبایـل دیگـر بودنـد و  در جنـگ صفیـن هـم، قبایـل اطـراف 
کـه آن جنـگ را بـه پایـان رسـاندند و بـه  همیـن مـردان جنگـی آن شـهر بودنـد 
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کـه همیـن مـردم  آن جایی کـه رسـید. بـاز یـک جـای دیگـر به خاطرتـان هسـت 
گِلـه و شـکایت می کردکـه چـرا  کـه امیرالمؤمنیـن از دسـت این هـا  کوفـه بودنـد 
کـه بزرگانشـان،  وقتـی می گویـم بیاییـد جنـگ، نمی آییـد؟ بـاز همین هـا بودنـد 
کـه آقـا بیـا،  نامـه نوشـتند، رفتنـد خدمـت امـام حسـن مجتبی  صلوات الله علیـه 
مـا ایـن شـهر را دربسـت می دهیـم در اختیـار تـو و ایشـان تشـریف نیاوردنـد. بـاز 
ـهُ   کـه »اَنَّ کـه بزرگانشـان نامـه نوشـتند بـه حسـین بن علی؟ع؟  همین هـا بودنـد 
کمـی نداریـم و خدا این  لَیـسَ  عَلَینَـا اِمَـام«  امامـی نداریـم، پیشـوایی نداریـم، حا
کرده، و شـما بیا. و راسـت هم می گفتند سـلیمان بن صرد،  طاغیه را بر ما مسـلط 
کـه  بودنـد  همین هـا  بـاز  و  غیره ذلـک.  و  مسلم بن عوسـجه  حبیب بن مظاهـر، 
آمدنـد در یـک جنـگ بسـی نابرابـر و نامتعادلـی، در مقابـل حسـین بن علی؟ع؟ 
صـف کشـیدند و آن فاجعـه انجـام گرفـت. بـاز همین ها بودند که بعـد از اندکی، 
کـه در تاریـخ اسـلام جـزو نمونه هـای  یـک ماجرایـی در تاریـخ به وجـود آوردنـد 
کـه  بـاز همین هـا بودنـد  و  توابیـن. ...  نـادر و پرشـکوه اسـت؛ ماجـرای  بسـیار 
می بینیـد سسـتی ها و تنبلی هـا و ضعف هـا و ناتوانی هـای روحـی و فکـری، در 

آن هـا در بعضـی از قضایـا بـه چشـم می خـورد. 
ایـن آدم هـا مگـر دو جـور، دو روحیـه، دو رو داشـتند؟  ایـن چیسـت مگـر؟ 
کبـری بـه آن ها می گویـد: »یا اَهلَ  الکوفَــۀِ یا اَهـلَ  الخَتلِ   کـه زینـب  همان هایـی 
ا سـت،  مسـئله ای  یـک  ایـن  می کنـد.  یـاد  را  آن هـا  غـدّاری  مردمـان  الغَـدرِ«،  وَ 
کوفه و یک بحثی  کوفه یک مسـئله ای  اسـت. به نظر من مطالعه روی  مسـئله 
گر کسـی  کوفـه در تاریـخ، بسـیار بحـث جالبـی اسـت، ا دربـاره روان شناسـی شـهر 
کار باشـد. متخصصیـن، جامعه شـناس ها، روان شـناس ها بنشـینند  اهـل ایـن 
کننـد، ببیننـد این چـه موجود  کننـد، بحـث  کننـد، فکـر  کوفـه صحبـت  راجع بـه 
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عجیبـی اسـت؛ یک جـا آن همـه شـگفتی از لحاظ نشـان دادن جلوه های عظیم 
دو  مگـر؟  چیسـت  بی عرضگـی.  و  تنبلـی  و  سسـتی  این همـه  یک جـا  انسـانی، 
کوفـه یـک منطقـه ای   کوفـه؟  کوفی هـا؟ دو جنبـه و دو رو دارد جامعـه  طبقه انـد 
کلمـات متیـنِ رسـایِ امیرالمؤمنیـن، آن چنـان سـاخته و  کـه زیـر فرمـان  اسـت 
ع، یک سـبزه،  کـه هرچـه می پـرورد، هرچه سـبز می کنـد این مزر آب دیـده شـده، 
یـک پروریـده و یـک نهـالِ قابـل تربیـت اسـت. اصلًا زمینـه و آب و هوا انسان سـاز 
اسـت. لـذا مـردان بـزرگِ حماسـه آفرین تاریـخ شـیعه، از همه جـا بیشـتر، حتـی از 
مدینـه بیشـتر، در کوفه انـد. بـر اثـر چه؟ بر اثـر تعلیمات و تلقینـات امیرالمؤمنین 
در مـدت همـان چهـار سـال. شـوخی نیسـت، مثـل علی بن ابی طالبـی در یـک 
کـه ایـن حکومـت، در ظـرف چهـار سـال، در  کنـد. درسـت اسـت  شـهر حکومـت 
کامیاب بوده اسـت.  کوفه مسـلماً  کام بوده، اما در سـطح  سـطح جهان اسـلام نا
کوفه بنابراین  کوفه مسـلماً تأثیرات شـگرف و عجیبی داشـته اسـت.  در جامعه 
شـده یـک مهـد تشـیع، زادگاه اصالت هـا و فضیلت هـای شـیعی. درسـت اسـت؟
کـه آن جـا  کـه همـه کسـانی  کـه زادگاه اصالت هاسـت، لازم نیسـت  امـا هرجـا 
هسـتند، افـراد اصیـل و بافضیلـت و ایده آلـی باشـند. یـک طبقـه مـردم، همیشـه 
در یـک جامعـه پرشـور و پر خـروش، نمایشـگر شـور و خـروش آن جامعه هسـتند. 
گاهـی چنـد ده هزار،حتـی چنـد هـزار انسـان، یـک  در میـان میلیون هـا نفـر آدم، 
کـه نـام آن چنـد میلیـون، بـه  عمـل قهرمانانـه ای از خودشـان انجـام می دهنـد 
یـک طبقـه در  ثمـر می شـود.  دنیـا  در  و حماسـه آفرینی  و شـورآفرینی  قهرمانـی 
کـه این هـا جالب بودنـد. نه که یک طبقـه به اصطلاح  میـان مـردم کوفـه بودنـد 
گروهـی، یـک رگـه ای از  جامعه شناسـانه، نـه؛ یـک قشـری، یـک جمعـی، یـک 
مـردم این جـوری بودنـد. امـا تـوده مـردم، عامـه مـردم، مثـل مـردم همه جـای 



104

�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را د در�ت و��ی �ت

دیگـر بودنـد، بدتـر نبودنـد. مثـل مـردم مشـهد، مثـل مـردم تهـران، مثـل مـردم 
گـروه  آن  امـا چـون  مـردم جاهـای دیگـر.  مثـل  مـردم مدینـه،  مثـل  اصفهـان، 
هـراس  و  رعـب  مایـه  کوفـه،  یعنـی  اسـلامی،  مملکـت  گوشـه  آن  در  انـدک، 
فرماندارهـا،  رذل تریـن  بدتریـن عناصـر،  بودنـد؛ همیشـه  زمـان  حکومت هـای 
پسـت ترین آدم هـای خودشـان را، نوکرهـا و جلادهـای خودشـان را می گماشـتند 
و  لحـاظ شـدت عمـل  از  ـ چـه  مـردم می کردنـد  بـا آن  کاری  و  بـر سـر آن شـهر، 
اختنـاق، چـه از لحـاظ تبلیغـات مسـموم، چـه از لحـاظ ترویـج فقـر و بیچارگـی 
گاه، بی توجه، یک کشـش بیشـتری  کـه تـوده مردم به طور ناخودآ میـان آن هـا ـ 

کننـد.  به طـرف فسـاد و انحطـاط پیـدا 
گلروه زبلده ای  گلروه مبلارز، آن  بـرای خاطـر چـه می کردنـد؟ بلرای خاطلر آن 
کله در ایلن شلهر بلود و در شلهرهای دیگلر نبلود. بلرای خاطلر اینکله بکوبنلد 
ک نهلادِ بزرگ، ممکن بود بتواننلد از آن  کِ پا زمینله ای را کله ایلن انسلان های پلا
اسلتفاده بکننلد. بـرای خاطـر اینکـه آن هـا نتواننـد اسـتفاده بکننـد، می رفتنـد 
در  را  مـردم  می کردنـد،  مسـموم  تبلیغـات  می کردنـد.  خـراب  به کلـی  را  زمینـه 
ضعیـف  مالـی  لحـاظ  از  را  مـردم  می گذاشـتند،  اختنـاق  در  می گذاشـتند،  فشـار 
کوفـه را در یـک شـرایطی قـرار  می کردنـد، خلاصـه بـا انـواع وسـایل، مـردم شـهر 
کـه دیگـرِ مـردم شـهرها در آن شـرایط، نبودنـد. و بـر اثـر همیـن بـود  می دادنـد 
کـه عامـه مـردم، تحـت تأثیـر فعالیت هـایِ دسـتگاه هایِ ظالـمِ جائـرِ غـدّار، یـک 
کارهـا ناشایسـت بـود؛ امـا منشـأش بـدی  کـه ایـن  کارهایـی از ایشـان سـر مـی زد 
گـر  کوفـه. در ایـن زمینـه ا کوتاهـی راجع بـه  ح  مـردم آن شـهر نبـود. ایـن یـک شـر
کسـانی بتواننـد فکـر کننـد مطالعـه کننـد، در تاریـخ، به نظر مـن چیزهای جالبی 

می آیـد.  گیرشـان 
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خلیفـه  را  حجاج بن یوسـف  برایتـان.  کنـم  معنـا  را  آیـه  می خواهـم 
که هیچ کس چون حجاج  کوفه، چون می دانسـت  اموی، عبدالملک، فرسـتاد 
از عهده مردمِ شـورش گرِ حماسـه آفرینِ کوفه برنمی آید. جلادترین و پسـت ترینِ 
نوکرهـای خـودش را فرسـتاد و او حجاج بن یوسـف بـود. حجاج بن یوسـف آمـد، 
کـم قبلی را  کـه حجـاج آمـده اسـت، حا نیمـه شـب وارد شـهر شـد، کسـی نفهمیـد 
کـردن. یک صـد نفـر مـرد  کـرده بودنـد، یـا مثـل بیـرون  هـم مـردم ظاهـراً بیـرون 
شمشـیرزن یـا سـی، چهـل نفر، همراهـش آورده بود ... آمـد آدم هایش را اطراف 
گـوش  کـه در آن زمزمـه محرابیـان و متحجّـدان و مقدّسـان بـه  کوفـه،  مسـجد 
می رسـید، گماشـت. خـودش هـم یـک گوشـه،  کنـاری در میـان جمعیـت خزیـد. 

دسـتورهای لازم را بـه غلامانـش و نوکرانـش داد. 
گـرد آمدنـد تـا نمـاز  کوفـه، اولِ اذان صبـح، جمـع آمدنـد،  مـردم در مسـجد 
معلـوم می شـود،  امـا  آمدنـد.  نمـاز  و  عبـادت  بـرای  بخواننـد.  امـام  بـا  را  صبـح 
کـه  گاهانـه عبـادت نمی کردنـد. دلیلـش هـم همینـی  اسـت  آن چنان کـه بایـد، آ
وارد  کـه  بفهمنـد  مـردم  اینکـه  بـدون  آمـد.  حجاج بن یوسـف  می کنـم.  عـرض 
کـه بـرای چـه آمـده و چـه منظـوری دارد. آمد از لابـه لای جمعیت  مسـجد شـده، 
کسـی را بکنـد یک دفعـه خـودش را انداخـت  خزیـد، بـدون اینکـه جلب توجـه 
کوفـه را هـم دیده اید چقدر بزرگ اسـت. مردم  روی منبـر، رفـت آن بـالا. مسـجد 
کلمـه  اول ملتفـت نشـدند. این هـم نشسـته بـود روی منبـر، بـدون اینکـه یـک 
کرد، دید حجاج روی منبر اسـت،  حـرف بزنـد. یک دفعـه یـک نفر سـرش را بلند 

کیـه روی منبـر؟ ... . گفـت ایـن  البتـه نشـناخت. 
می گویـد  ـى «، 

َّ
وَل

َ
ت مـا  ِـهِ 

ّ
وَل

ُ
»ن می گویـد.  چـه  قـرآن  آیـه  کنیـد  توجـه  درسـت 

گردنـش  کـه بـه  کنـاری بـرود، بنـدی را  آن کسـی که از راه ایمـان و مؤمنیـن، بـه 
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بـودی، روی  تـو مسـلمان  خُـب  قـرص می کنیـم.  گلویـش  اسـت، دور  افکنـده 
آنجـا  مـی روی  چـرا  نمی شناسـی اش.  کـه  نشسـته  آدمـی  یـک  مسـجدت  منبـر 
کـی هسـتید؟ خودتـان را معرفـی  می نشـینی؟ می رفتـی بـالا، می گفتـی آقـا شـما 
را  ایـن سـؤال  گـر  ا او سـؤال می کردیـد.  از  نفـر سـوم  نفـر دوم،  اول،  نفـر  کنیـد؟ 
این هـا  دادنـد.  ج  خـر بـه  سسـتی  این هـا  بـود.  دیگـری  جـور  وضـع  می کردنـد، 
ج دادنـد، نشسـتند تـا او حـرف بزنـد.  حالـت بی ارادگـی و ضعـف نفـس بـه خـر
کـه دیـد همـه مـردم دارنـد بـه او نـگاه می کننـد، گفـت: گویا مـردم کوفه  بعـد 
کردنـد، خُـب، معلـوم بود نمی شناسـند.  مـرا نمی شناسـند. مـردم نگاهـی به هـم 
گفـت بنـده الآن خـودم را بـه شـما معرفـی می کنـم. عمامـه را از سـرش برداشـت. 
کـرد به مردم، یک شـعر عربـی خواند، ایـن لثـام هـم برداشـته شـد. یـک نگاهـی 

 تَعرِفونی
ُ

نایا                  اِذا اَضَعُ العَمَامَـۀ
َ
عِ الثّ

ّ
اَنَا ابنُ جَلا و طَلا

گفـت: بلـه، حجـاج، بلـه، بلـه  کـه بـردارم، مـرا می شناسـید. ...   عمامـه ام را 
درسـت فهمیدیـد. مـردم حـالا بـا حـال رعـب نشسـته اند. این جـا، یـک نفـر بـا 
کـه خُـب بابـا، حجـاج یـک مـرد، مـن هـم یـک مـرد؛ او بـالا  خـودش نمی گویـد 
نشسـته، مـن هـم پاییـن، هرچـه او دارد مـن هـم دارم. مـردم ضعـفِ نفسشـان 

این جـا.  گرفـت 
که مانند میوه رسـیده، بر  کوفه من سـرهایی را می بینم  که: ای مردم  گفت 
گردن هـا آویختـه شـده و وقـت چیدنـش رسـیده اسـت. می بینـم لازم اسـت یـک 
مقـداری سـر از ایـن تن هـا جـدا بشـود. مـردم بیشـتر مرعـوب شـدند بـا اظهـارات 
کوفـه نرفتـه  کـه  کـه پـوچ بـود، توخالـی بـود. خُـب حجـاج بـا بمـب اتـم  ایشـان 
گـر منفجـر می کـرد،  کـه منفجـر نمی کـرد؛ چـون ا گـر بمـب اتـم هـم داشـت  بـود، ا
بـر آن هـا حکومـت بکنـد؛ لازم بـود یـک عـده ای زنـده  تـا ایـن  کسـی نمی مانـد 
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کسـی حکومـت  گـر همـه را می کشـت، بـر چـه  کـه نمی کشـت. ا بماننـد، همـه را 
کنـد؟ ایـن  می کـرد؟ بـر در و دیـوار؟ چـه لذتـی دارد؟ بـرود در بیابـان حکومـت 

مطلـب را مـردم فکـر نمی کردنـد. 
گفـت: نامـه  ... غلامـش را صـدا زد، غلامـش بلنـد شـد، روی منبـر ایسـتاد. 
امیرالمؤمنین را بخوان برای آقایان. غلام نامه امیرالمؤمنین را، البته می دانید 
مـروان  عبدالملـک  نامـه  مـروان!  عبدالملـک  جنـاب  یعنـی  امیرالمؤمنیـن  کـه 
کـرد و بنـا کرد خوانـدن. اولش این بود: بسـم الله الرحمن الرحیم،  ـ خلیفـه ـ را بـاز 
مِـن امیرالمؤمنیـن عَبدُالمَلکِ بن مَـروان اِلـی اَهـلِ الکوفــۀ، یا اَهلَ الکوفــۀ سَـلامٌ 
کوفـه سـلام بـر شـما. تـا این جـا را خوانـد، یک دفعـه حجـاج رو  عَلَیکُـم. ای اهـل 
گفـت:  کـرد بـه مـردم،  گرفـت. رو  کت، آرام بگیـر. آرام  گفـت: سـا کـرد بـه غـلام، 
خیلـی بی تربیـت شـدید شـما. امیرالمؤمنیـن دارد بـه شـما سـلام می کنـد، شـما 
کرد از سـر خواندن،  جـواب سـلامش را نمی دهیـد. غـلام از سـر بخـوان. غـلام بنا 
مِـن امیرالمؤُمنیـن عَبدُالمَلکِ بن مَـروان اِلـی اَهـلِ الکوفــۀ، یا اَهلَ الکوفــۀ سَـلامٌ 
عَلَیکُـم. یک دفعـه از تمـام مسـجد صـدا بلنـد شـد: وَ عَلـی امیرالمؤُمنیـنِ سَـلام. 
جـواب سـلامش را دادنـد. حجـاج یـک تبسـم رضایت بخشـی بـر لبانـش نقـش 
کار مـردم  کار تمـام شـد.  کار تمـام شـد. و واقعـاً هـم  کـه  گفتـش  بسـت، در دلـش 

کوفـه همان جـا تمـام شـد. 
 

َ
ؤمِنین

ُ
 الم

ِ
 سَـبیل

َ
یر

َ
بِع غ

َّ
ت

َ
ـدى  وَ ی

ُ
 اله

ُ
ه

َ
 ل

َ
ـن

َّ
بَی

َ
عـدِ ما ت

َ
 مِن ب

َ
سـول

َّ
شـاقِقِ الر

ُ
ـن ی

َ
»وَ م

که امیرالکافرین  کردید؟ به سلام امیرالمؤمنینِ او،  ى « حجاج را قبول 

َّ
وَل

َ
ِهِ ما ت

ّ
وَل

ُ
ن

او  می خواهیـد  کـه  حـالا  خُـب،  خیلـی  گفتیـد،  جـواب  اسـت،  امیرالفاسـقین  و 
کـه شـما بـابِ حجاجیـد، خـدا بـا معجـزه، حجـاج  را، حجـاج بـرای شـما. حـالا 
را برنمـی دارد، و زین العابدیـن؟ع؟ را به جـای او بگـذارد. همـان حجـاج بـرای 
را  تـا وقتی کـه خـود شـما حجـاج  را نخواهیـد.  تـا وقتی کـه دیگـر حجـاج  شـما، 
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می پسـندید، همـه زندگـی شـما و فکـر شـما و روح شـما در اختیـار حجـاج خواهـد 
بـود. ایـن سـنت عالـم آفرینـش اسـت، سـنت تاریـخ اسـت...

تبیین قرآنى نتایج و آثار ولایت طاغوت

1 چـون خوانـدی قـرآن را، 
»

َ
ـرآن

ُ
 الق

َ
أت ـرَ

َ
ـاِذا ق

َ
»ف کنـم برایتـان.  آیـات را معنـا 

جیـمِ« پـس از آسـیب شـیطان مطـرود، بـه خـدا 
ـیطانِ الرَّ

َّ
 الش

َ
عِذ بِـالِله مِـن

َ
اسـت

َ
»ف

کـه معـارف اسـلامی را آموختـی،  کـه قـرآن را خوانـدی، حـالا  پناهنـده شـو. حـالا 
خلود را از آسلیب  فهمیـدی،  کـه  حـالا  نمی فهمیـدی،  کـه  حـالا  تـا  بـرادر،  ای 
شلیطانى کله مى خواهلد تلو قلرآن را ندانلى و نفهملى، محفلوظ بلدار. یعنلى چه 
محفلوظ بلدار؟ سلعى کلن معرفلت قرآنلى ای که در دل تو انباشلته اسلت، از تو 
هِ« پناهنده شو 

ّ
عِذ بِالل

َ
است

َ
نستاند. راه عمل را و راه فهمِ بیشتر را بر تو نبندد؛ »ف

  .»
ٌ

ـلطان  سُ
ُ

ه
َ
یسَ ل

َ
 ل

ُ
ـه

َّ
جیـمِ« از شـر شـیطان مطـرود، »اِن

ـیطانِ الرَّ
َّ

 الش
َ

بـه خـدا، »مِـن
مگـر می توانـم بـه خـدا پناهنـده بشـوم؟ مگـر می توانـم از شـر شـیطان بگریـزم؟ 
« همانا شـیطان را،  َ

لـون

َّ
وَك

َ
ت

َ
هِم ی ِ

ّ
ب

َ
لى  ر

َ
نـوا وَ ع

َ
 آم

َ
ذین

َّ
ى ال

َ
ل

َ
 ع

ٌ
ـلطان  سُ

ُ
ه

َ
یسَ ل

َ
 ل

ُ
ـه

َّ
بلـه، »اِن

قـدرت شـرآفرینِ فسـادآفرین را، تسـلط و نیرویـی نیسـت بـر آن کسـانی که مؤمـن 
خـدا  ولایـت  تحـت  آن کسـانی که  کننـد.  اتـکا  و  تـوکل  الله  بـر  و  الله  بـه  بشـوند 
قـرار می دهنـد و می کوشـند و می شـتابند به سـوی منطقـه ولایـت  را  خودشـان 

الله، شـیطان بـر این هـا تسـلّطی نـدارد. 
کسـانی  اسـت   « همانا تسـلط شـیطان بر آن 

ُ
ـه

َ
ون

َّ
وَل

َ
ت

َ
 ی

َ
ذین

َّ
ـى ال

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

ُ
ـلطان ما سُ

َّ
»اِن

که سـخن درشـت  کسـانی  اسـت  که ولایت او را پذیرفته اند. تسـلّط حجاج بر آن 
گـردن خـود را بـا دسـت خـود بـه دسـت او داده انـد.  او را پذیرفته انـد. ریسـمان 
 »

ُ
ـه

َ
ون

َّ
وَل

َ
ت

َ
ی  

َ
ذیـن

َّ
ال ـى 

َ
ل

َ
»ع و سـلطه شـیطان،  قـدرت  فقـط  و  فقـط   » ُ

ه
ُ
ـلطان مـا سُ

َّ
»اِن

1 . سوره مبارکه نحل، آیات 98-100.
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« و  َ
شـرِكون

ُ
ـم بِـهِ م

ُ
 ه

َ
ذیـن

َّ
کـه ولایـت او را پذیرفته انـد، »وَ ال کسـانی اسـت  بـر آن 

« آن کسی که 
َ

سـول
شـاقِقِ الرَّ

ُ
ن ی

َ
گرفته اند. »وَ م آن کسـانی که او را شـریک برای خدا 

ـنَ لَـهُ الهُـدى«   بعـد از  کنـد بـا پیامبـر، »مِـن بَعـدِ مـا تَبَیَّ کنـد، سـتیزه گری  جدایـی 
آنی کـه راه هدایـت بـرای او روشـن و نمایـان شـد، از راه پیامبـر جـدا بشـود، بـه 
گـردن  تعهّـد ایمـانِ اظهـارِ نبـوت و ایمـان بـه نبـوت و شـهادت بـر نبـوت، تـن و 
کند راهی جز راه مؤمنان راسـتین  «  و پیروی  َ

ؤمِنین
ُ

 الم
ِ

ـبیل  سَ
َ

یر
َ

بِع غ
َّ
ت

َ
نسـپرد، »وَ ی

ـى « هـر آن چیـز و هـر آن کـس را که بـه ولایـت پذیرفته اسـت، بر او 

َّ
وَل

َ
ِـهِ مـا ت

ّ
وَل

ُ
را، »ن

ِـهِ« فرمانـروای او می سـازیم، ولـیّ او می سـازیم، 
ّ
وَل

ُ
ولـیّ و فرمانـروا می سـازیم، »ن

ـمَ«  و 
َّ

ن
َ

ه
َ

صلِـهِ ج
ُ
کـه خـود او بـه ولایـت پذیرفتـه اسـت، »وَ ن ـى « هـر آنچـه را 

َّ
وَل

َ
»مـا ت

« و چـه بـد فرجـام و سـرانجامی 
ً
صیـرا

َ
خ، »وَ سـاءَت م سـرازیرش می کنیـم در دوز

خ. ا سـت دوز
 بِـهِ« 1 خـدا نمی گـذرد از آن کـه بـه او شـرك ورزیـده 

َ
ك

َ
شـر

ُ
ن ی

َ
غفِـرُ ا

َ
 لا ی

َ
 الله

َّ
»اِن

شـود. ... خـدا مغفـرت خـود را شـامل حـال آن کسـی که شـرك را پذیرفتـه اسـت، 
نمی فرمایـد. آن کسـی که مشـرک شـده، در ولایـت غیـرِ خـدا داخـل شـده، منطقـه 
گنـاه و از نافرمانـی،  کـه از  نفـوذ خـدا را بـه غیـر خـدا سـپرده؛ آن جراحت هایـی را 
و از بـدی و بدبختـی و نابسـامانی بـر روح او نشسـته اسـت، هرگـز التیـام نخواهد 
شـاءُ«  امـا 

َ
ـن ی

َ
 لِم

َ
 ذلِـك

َ
ون

ُ
غفِـرُ مـا د

َ
یافـت؛ یعنـی مغفـرت پیـدا نمی کنـد. ... »وَ ی

گناهـان دیگـر را بـرای هر کـه بخواهـد، مـورد مغفـرت  کمتـر و پایین تـر از ایـن، 
کَتـره ای نیسـت. آن کـه توبـه بکنـد،  کـه البتـه خواسـت خـدا هـم  قـرار می دهـد. 
کـه مـورد  آن کـه جبـران بکنـد، آن کـه به سـوی خـدا بـرود، او را خـدا می خواهـد 
هِ«   ـ بـاز برمی گردد سـرِ شـرک ـ هرکسـی برای 

ّ
شـرِك بِالل

ُ
ـن ی

َ
مغفـرت قـرار بدهـد، »وَ م

«  از راه هدایـت، 
ً
عیـدا

َ
 ب

ً
ـلالا

َ
 ض

َ
ـلّ

َ
ـد ض

َ
ق

َ
خـدا شـریکی قائـل شـود و همـاوردی، »ف

1.  سوره مبارکه نساء، آیات 115-120.
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گمـراه شـده اسـت.  خیلـی، خیلـی دور 
گـم می شـوید در بیابـان؛ امـا فقـط یـك  کـه از جـاده شـما  یك وقـت هسـتش 
کیلومتـر  گـم می شـوید و ده هـا  کویـر از جـاده  کیلومتـر جـدا شـدید. یك وقـت در 
از جـاده جـدا شـدید، آسـان نیسـت برگشـتن از آن. تـلاش بیشـتری می خواهـد، 
هوشـیاری بیشـتری می خواهـد، راهنمـای قوی تـری می خواهـد. آن کسـانی که 
بـرای خـدا شـرك ورزیده انـد، همین جـور از راه راسـت و میانـه و هدایـت، خیلـی، 
«  دچـار سرگشـتگی و گمراهی 

ً
عیـدا

َ
 ب

ً
ـلالا

َ
 ض

َ
ـلّ

َ
ـد ض

َ
ق

َ
خیلـی، خیلـی دور شـدند، »ف

«، یک روایتـی در ذیل این 
ً
ا اِناثا

ّ
 مِن دونِـهِ اِل

َ
دعـون

َ
بسـی دوری شـده اسـت. »اِن ی

کننـد، ببیننـد، بنده  کـه اهـل حدیـث هسـتند مراجعه  کـه، کسـانی  کلمـه هسـت 
نقـل نمی کنـم.

کـه می خواننـد، جـز  را  « جـز خـدا هـر آن چـه 
ً
ا اِناثـا

ّ
 مِـن دونِـهِ اِل

َ
دعـون

َ
»اِن ی

«  و نمی خوانند جز خـدا، مگر 
ً
ریـدا

َ
 م

ً
ـیطانا

َ
ا ش

ّ
 اِل

َ
دعـون

َ
زنانـی چنـد نیسـتند. »وَ اِن ی

شـیطانی سـرکش و دور از فضیلـت و عـاری از نیکـی را. مَریـد را ما این جا سـرکش 
کنـار سـرکش، بنویسـید عـاری از نیکـی و فضیلـت،  کردیـم؛ امـا می توانیـد  معنـا 
کـه مطـرود خداسـت. »وَ  « شـیطانی 

ُ
 الله

ُ
ـه

َ
ن

َ
ع

َ
این هـم یـك معنـای مریـد اسـت، »ل

گذاشـته، جبهه شـیطان با جبهه خدا  «، از اول هم قرارش را شـیطان با خدا 
َ

قال

 «؛ طبـع شـیطان صفت ها 
َ

به طـور طبیعـت و خصلـت، آشـتی پذیر نیسـتند. »وَ قـال
اساسـاً  شـیطان،  طبقـه  و  شـیطان ها  همـه  می گویـد،  دارد  را  شـیطان ها  و 
گفتـه  کـرده و  «  تعهـد 

ً
فروضـا

َ
 م

ً
صیبـا

َ
 ن

َ
 مِـن عِبـادِك

َّ
ن

َ
خِـذ

َّ
ت

َ
ا

َ
 ل

َ
همین جورنـد، »وَقـال

بـرای  تـو ای خـدا، نصیبـی مقـرر و سـهمی مفـروض  بنـدگان  از  کـه مـن  اسـت 
گمراهـی  کـرد؛ یعنـی عـده ای از بنـدگان تـو را از راه راسـت بـه  خـود جـدا خواهـم 
می کشـانم، عقـل آن هـا را می گیـرم، بینـش و خـرد آن هـا را کور می کنـم، به جای 
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اینکـه در ولایـت تو باشـند، تحت ولایـت و فرمانروایی خود، آن ها را درمی آورم. 
ـم « آن هـا را به شـدت 

ُ
ه

َّ
ن

َ
ی ِ

ّ
ن

َ
م

ُ
ا

َ
ـم«  آن هـا را بـه شـدت گمـراه می کنـم، »وَ ل

ُ
ه

َّ
ن

َّ
ضِل

ُ
ا

َ
»وَ ل

پایبنـد آرزوهـای دور و دراز می کنـم. 
ـم « یك قدری تکیه کنید. آرزوهـای دور و دراز، آنچه که 

ُ
ه

َّ
ن

َ
ی ِ

ّ
ن

َ
م

ُ
ا

َ
کلمـه »ل روی 

گـر دنـدان  کـه ا یـك انسـان را از هـر تلاشـی در راه خـدا بـاز مـی دارد. ... آرزوهایـی 
سـبکی،  می بینـی  آزادی،  می بینـی  یکهـو  دور،  انداختـی  کنـدی  را  طمعـش 
ـم «  

ُ
ه

َّ
ن

َ
ی ِ

ّ
ن

َ
م

ُ
ا

َ
می بینـی هیـچ قید و بنـدی دسـت و پـای تـو را نبسـته در راه خـدا؛ »وَ ل

کـرد. آن هـا را پایبنـد آرزوهـای دور و دراز خواهـم 
گـوش  نعـامِ«  بـه آن هـا دسـتور خواهـم داد تـا 

َ
 الا

َ
 آذان

َّ
ـن

ُ
ک ِ

ّ
ت

َ
یُب

َ
ل

َ
ـم ف

ُ
ه

َّ
ن رَ

ُ
آم

َ
»وَ ل

چهارپایـان را بشـکافند. نمونـه ای از یـک سـنت جاهلـی و غلـط ... ظاهـر قضیه 
گـوش  کـه  ایـن اسـت، سـنت جاهلـی آن زمان، درزمـان پیغمبـر، حکـم می کـرد 
کننـد، بشـکافند، تـا اینکـه بـه ایـن وسـیله، مثـلًا  ایـن حیـوان را ببرنـد، قیچـی 
کننـد. یـک سـنت جاهلـی   کنیـد رزق و برکـت و سـلامت را بـرای او تأمیـن  فـرض 
اسـت. ایـن را یـک سـمبلی بـرای سـنت ها و فکرهـا و شـیوه ها و برنامه هـای غیـر 
خدایـی ذکـر می کنـد این جـا. ببینیـد چقـدر مسـخره اسـت، ببینیـد چقـدر پـوچ 
اسـت ایـن سـنت، سـنت های شـیطانی همـه اش همین جـور اسـت. در نظر خودِ 

کـه پـوچ نیسـت، امـا در نظـر آدم عاقـل پـوچ اسـت.  پیـروان ایـن سـنت، 
هِ« 

ّ
 الل

َ
لـق

َ
 خ

َّ
ن

ُ
ـر ِ

ّ
ی

َ
یُغ

َ
ل

َ
ـم ف

ُ
ه

َّ
رَن

ُ
آم

َ
ـم« ایـن جملـه خیلـی جالـب اسـت، »وَ ل

ُ
ه

َّ
رَن

ُ
آم

َ
»وَ ل

را دگرگـون  و فطـرت و سرشـت خدایـی  کـه خلقـت  فرمـان می دهـم  آن هـا  بـه 
کـه تحـت فرمـان مـن هسـتند، خدایـا، آن کسـانی که مـن  کننـد. آن انسـان هایی 
از منطقـه حکومـت و ولایـت، تـو پـروردگارا، صیـد می کنـم و بـه شـوره زار ولایـت 
خـود می بـرم، دسـتور می دهـم بـه آن هـا، وادارشـان می کنـم تـا خلقـت و فطـرت 
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کـه تـو بـرای آن هـا معیـن  کنـار بگذارنـد، دور بشـوند از آن خـط سـیری  الهـی را 
کـردی. قانـون بـرای آن هـا می گـذارم، قانـون خـلاف فطـرت؛ دسـتور بـه آن هـا 
کـه  راهـی  می گـذارم،  پایشـان  جلـوی  راه  طبیعـت؛  خـلاف  دسـتور  می دهـم، 
ـم 

ُ
ه

َّ
ن رَ

ُ
آم

َ
آن هـا را به سـوی سـر منزلی غیـر سـر منزل طبیعـی انسـانی می رسـاند، »وَ ل

کید،  ه«  دسـتور بـه آن هـا خواهـم داد محققاً، تـا به طور حتـم و ا
ّ
 الل

َ
لـق

َ
 خ

َّ
ن

ُ
ـر ِ

ّ
ی

َ
یُغ

َ
ل

َ
ف

عهـد  ایـن  سـازند.  دگرگـون  را  خـداداده  فطـرت  را،  تـو  آفرینـش  را،  تـو  خلقـت 
شـیطان بـا خداسـت. 

لـج، و پیمـان  بـا خـدا، پیمانـش این جـور پیمانـی اسـت، پیمـان  شـیطان 
عنـاد در مقابـل خـدا. مـا این جوریـم خـدا! همـه شـیطان ها، ایـن لوحـه طومـارِ 
کار اسـت. مطمئن  برنامه شـان اسـت. همـه شـیطان های عالـم کارشـان همیـن 
کننـد،  زندگـی  بخواهنـد  خـداداد  سرشـت  و  فطـرت  بـا  مردمـی  گـر  ا کـه  باشـید 
ممکـن  نمی گـذارد،  دارد،  ولایـت  آنـان  بـر  کـه  شـیطانی  نمی گـذارد؛  شـیطان 
کـه در ولایـت او هسـتند، تحـت  نیسـت بگـذارد. و هرجـوری باشـد، آنهایـی را 
ولایـت و سـیطره او هسـتند، آن هـا را از آفرینـش و فطـرت خدایـی دور می کنـد، 
لـذا  می شـود.  لنـگ  شـیطانیّتش  شـیطان،  نمی گـذرد  کارش  او،  بـدون  چـون 
 

َ
ـیطان

َّ
خِذِ الش

َّ
ت

َ
ن ی

َ
کـه ـ خطاب به من و شماسـت ـ »وَ م دنبالـش، خـدا می فرمایـد 

د 
َ

ق
َ
کـه به جـای خـدا شـیطان را به ولایـت بپذیـرد، »ف ـهِ«  هرکسـی 

ّ
 مِـن دونِ الل

ً
وَلیّـا

کرده.  کـرده اسـت، خسـارت  «  زیانـی بسـیار آشـکار و نمایـان 
ً
بینا

ُ
 م

ً
سـرانا

ُ
 خ

َ
سِـر

َ
خ

ـم«  شـیطان بـه این هـا وعـده می دهـد، آینده تـان، عمرتـان، زندگی تـان؛ 
ُ

ه
ُ

عِد
َ
»ی

یهِم « و آن ها را مبتـلا به آرزوها و پندارهـای دور و دراز 
ّ
ن

َ
م

ُ
ـم وَ ی

ُ
ه

ُ
عِد

َ
همـه دروغ، »ی

« و شـیطان جـز غـرور و فریـب و دروغ، 
ً
ـرورا

ُ
ا غ

ّ
 اِل

ُ
ـیطان

َّ
ـمُ الش

ُ
ه

ُ
عِد

َ
می کنـد، »وَ مـا ی

وعـده ای بـه انسـان نمی دهـد.
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م �ج �ن س�ت و �چ �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

هر ولایتى بجز ولایت خدا و جانشینانش، ولایتِ شیطان و طاغوت 
که شیطان بر  است. پذیرشِ ولایت طاغوت موجب آن مى شود 

ط 
ّ
همه ی نیروهای سازنده و آفریننده ی نهادینه شده در انسان تسل

یافته و آن ها را در مجرای هواها و هوسهای خویش درآورد. طاغوت 
جز بهره مندی خود، برای هیچ چیز دیگری اصالت قائل نیست و 

تنها دستاوردش برای جامعه انسانى زیان و خسارت و برباد رفتن 
کردن فروغ و روشنایی و نور  انرژی های ارزنده و سازنده و خاموش 

معرفت و بندگى است.





م: سش س�ت و سش ��ش �ج�ی م�ج
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ر�ت ه�ج
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�ن هار�ش �چ

مری
ق

ارک 1394 � ا�ن الم�ج 29 رم�ن



�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را ولا�ی�ت در�ت

116

سؤالات

1- هجرت چه نسبتى با ولایت دارد؟
کسى مى تواند مسلمان بوده و تحت ولایت شیطان باشد؟ 2- آیا 

3- آیا مسلمان زیستن در ولایت طاغوت امکان دارد؟
تر است یا فاسق در ولایتِ عادل؟ ى در ولایتِ جائر بالا

ّ
4- جایگاه متق
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بسم الله الرحمن الرحیم

ى 
َّ
ت

َ
وْلِیاءَ ح

َ

مْ أ
ُ

ه
ْ
وا مِن

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
لا ت

َ
واءً ف  سَ

َ
ون

ُ
ون

ُ
ک

َ
ت

َ
وا ف رُ

َ
ف

َ
ما ك

َ
 ك

َ
ون رُ

ُ
ف

ْ
ک

َ
وْ ت

َ
وا ل

ُّ
وَد

مْ وَ لا 
ُ

وه
ُ

م
ُ
ت

ْ
د

َ
 وَج

ُ
یْث

َ
مْ ح

ُ
وه
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هجرت

مسـئله هجـرت مربـوط می شـود بـه مسـئله ولایت، با آن وسـعتی که مسـئله 
ولایلت عبارتسلت از ایجلاد  کـه  گفتیـم  کردیـم. و  ح  ولایـت را مـا این جـا مطـر
رابطله و پیونلد مسلتحکمى در میلان عناصلر صلفِ مؤملن بلا یکدیگلر و قطلع 
هرگونله وابسلتگى میلان صلفِ مؤملن بلا صلفِ غیلر مؤملن؛ و در مرتبله بعلدی، 
ایجاد رابطه ای بس قوی و نیرومند، میان همه افرادِ صف مؤمن با آن نقطه 
کله اداره جامعله اسلامى بله عهلده اوسلت؛ یعنلى  مرکلزی و قلدرت متمرکلز، 
کـه ولیّ  کنـار این، بحـث کردیم  کلم، پیشلوا. آن وقـت در  املام، یعنلى وللىّ، حا
 وَ 

ُ
ـمُ الله

ُ
ک

ُ
مـا وَلِیّ

َّ
کیسـت در جامعـه اسـلامی. جـواب مـا را قـرآن داد، »اِن و پیشـوا 

1،  که 
»

َ
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ُ
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َ
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َّ
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ُ
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ُ
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َ
ر

گـر مـا ولایـت را توانسـتیم بـا ایـن  اشـاره کردیـم بـه ماجـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟. ا
وسـعت بفهمیـم و مسـئله را در حـد مسـائل فرعـی ولایـت و درجـه دویِ ولایـت 
خلاصـه نکنیـم، آن چنانی کـه بعضـی، بـدون توجـه خلاصـه می کننـد، آن وقـت 
این جـور  از دنباله هـای مسـئله ولایـت خواهـد شـد. چـرا  مسـئله هجـرت یکـی 
گـر لازم باشـد هـر انسـانی در ولایـت خـدا و ولـیّ  می گوییـم؟ بـرای خاطـر اینکـه ا
کـه  گـر پذیرفتیـم  خـدا زندگـی بکنـد ـ کـه ایـن را اصـل ولایـت بـه مـا می آموخـت ـ ا
می بایـد انسـان همـه نیروهایـش، همـه نشـاط های جسـمی و فکـری و روانـی 
او، بـا اراده ولـیِّ الهـی و والـی مِـن قِبَـلِ الله بـه کار بیفتـد و خلاصـه، انسـان  باید با 
گـر ایـن مطالـب را  جمیـع عناصـر وجـودش بنـده خـدا باشـد، نـه بنـده طاغـوت؛ ا
گـر  کـه ا کنیـم  مـا قبـول داریـم و می پذیریـم، پـس ناچـار، ایـن را هـم بایـد قبـول 
یـك جایـی وجـود مـا و هسـتی مـا و همـه نیروهـا و نشـاط های مـا، تحـت فرمـانِ 

1 . سوره مبارکه مائده، آیه 55 .
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ولایـت الهـی نبـود، بلکـه تحـت فرمـان ولایـت طاغوتـی و شـیطانی بـود، تعهـد 
کنیـم،  کـه مـا خودمـان را از قید و بنـد ولایـت طاغـوت رهـا  الهـی مـا ایـن اسـت 
ج  کنیـم و برویـم تحـت سـایه پُر میمنـتِ ولایـتِ الله. خـار نجـات بدهیـم، آزاد 
شـدن از آن ولایـت ظالـم و وارد شـدن بـه آن ولایـت عـادل، اسـمش هجـرت 
کـه در دنبالـه ولایت  کـه مسـئله هجـرت، یکـی از مسائلی اسـت  اسـت. می بینیـد 

ح اسـت... مطـر

چرایی هجرت

آیـا   ... بگریـزد؟  شـیطان  و  طاغـوت  ولایـت  تحـت  از  انسـان  بایـد  چـرا 
نمی تـوان در ولایـت طاغـوت بـود و مسـلمان بـود؟ آیـا نمی شـود مـا فـرض کنیم؛ 
کـه تحـت ولایت شـیطان زندگی بکند، اما بنـده رحمان زندگی  یـك مسـلمانی را 
بکنـد؟ چنیـن چیـزی می شـود یـا نـه؟ آیـا ممکـن اسـت در آن جایی کـه، بر سراسـر 
آفـاق و مناطـق زندگـی انسـان، یـك عامل غیر الهی، مشـغول فرمانروایی ا سـت؛ 
جسـم انسـان را یـك عامـل غیـر الهـی دارد اداره می کنـد، فکـر انسـان ها را یـك 
عامـل غیر الهـی دارد اداره می کنـد، روحیـه و عواطـف و احساسـاتِ افـراد جامعه 
را همـان عامـل دارد بـه این سـو و آن سـو می کشـاند؛ در حالی کـه انسـان در قبضـه 
قـدرت این چنیـن عوامـل طاغوتـی و شـیطانی زندگی می کنـد؛ در عین حال بنده 
خـدا باشـد، مسـلمان باشـد؛ آیـا چنیـن چیـزی ممکـن اسـت یـا ممکـن نیسـت؟ 
کسـی تحـت ولایـت شـیطان باشـد و مسـلمان  ... مـا می پرسـیم، آیـا می توانـد 
کـه از دو  باشـد، یـا نمی توانـد؟ ایـن دوتـا سـؤال، در حقیقـت یـک سـؤال اسـت 
کـه  کنیـم و ببینیـم  جـزء ترکیـب یافتـه اسـت؛ مـا ایـن دو جـزء را درسـت تجزیـه 

معنایـش چیسـت. 
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تضاد مسلمانى با تحت ولایت طاغوت بودن

کـه کسـی تحت ولایت شـیطان باشـد. یعنـی چه تحت  جـزء اول ایـن اسـت 
کـه مـا بـرای ولایـت  ولایـت شـیطان باشـد؟ ولایـت مگـر یعنـی چـه؟ آن معنایـی 
کـه مسـتند بـه چندیـن  گـر چنانچـه آن معنـا را،  کردیـم، ا از آیـات قـرآن اسـتفاده 
کنـار ایـن جملـه »ولایـت شـیطان«، آن وقـت معلوم  آیـه قـرآن بـوده، بگذاریـم در 
کـه ولایـت شـیطان یعنـی چـه؟ ولایلت شلیطان معنایلش ایلن اسلت  می شـود 
کارهلا، در وجلود  کله شلیطان ... بلر تملام نیروهلا و اسلتعدادها و ابتکارهلا و 
که  ط باشلد. آنچه انسـان انجام می دهد، در آن خط مشـیی باشـد 

ّ
آدمى مسلل

کـه شـیطان  کـرده اسـت، آنچـه می اندیشـد، در آن راهـی باشـد  شـیطان معیـن 
مایـل اسـت یـا ترسـیم می کنـد؛ مثـل آدمی که در جریـان یك رودخانـه ای افتاده 
آدم  نفـر  یـک  می آیـد،  کوهسـار  از  سـیلی  بسـتر  در  دارد  تنـدی  آب  یـک  باشـد. 
کـه بـه صخره هـای تنومنـد و  می افتـد تـوی ایـن رودخانـه، البتـه مایـل نیسـت 
کـه بـا ایـن آب بـرود  تنـاور اصابـت بکنـد و سـرش بشـکند، البتـه مایـل نیسـت 
کـه در لابـه لای امـواج ایـن آب خفـه  و تـوی باتـلاق بیفتـد، البتـه مایـل نیسـت 
بشـود و غـرق بشـود؛ امـا با اینکـه مایـل نیسـت، ایـن جریـان تنـدِ آب، او را دارد 
بی اختیـار می بـرد. دسـت و پـا هـم می زنـد، خـود را بـه ا ین طـرف آن طـرف هـم 
جریـان  آب،  جریـان  امـا  می شـود،  متشـبّث  هـم  هر چیـزی  بـه  می چسـباند، 

می بـرد.  را  او  بی اختیـار  تندی اسـت، 
قـرآن  آیـه  لـذا  چیزی سـت؛  یك چنیـن  شـیطان،  ولایـت  و  طاغـوت  ولایـت 
1 پیشـوایان و رهبرانـی وجـود 

ـارِ«
ّ
ـى الن

َ
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َ
دعـون

َ
 ی

ً
ــۀ

َّ
ئِم

َ
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ُ
لناه

َ
ع

َ
می فرمایـد: »وَ ج

خ می کشـانند،  کـه پیـروان و افـراد تحـت فرمـان خود را به طـرف آتش دوز دارنـد 

1 . سوره مبارکه قصص، آیه 41.
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 1
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ُ
 الِله ك

َ
ـت

َ
لـوا نِعم

َّ
د

َ
ب

کردنـد؟ ایـن نعمتـی  کفـران  کـه نعمـت پـروردگار را  آیـا نمی نگـری بـه آن مردمـی 
کـه  کردنـد، چـه بوده؟همه چیـزی می توانـد باشـد. نعمـت قـدرت،  کفـران  کـه 
و  سر رشـته داری  نعمـت  دنیـوی،  قدرت هـای  اسـت،  پـروردگار  قـدرت  مظهـر 
اداره امـور هـزاران انسـان، نعمـت در دسـت داشـتن اسـتعدادها و اندیشـه ها و 
نیروهـا و انرژی هـای فـراوان از انسـان ها، این هـا همـه اش نعمـت اسـت، ایـن 

کـه می توانسـت بـرای انسـانیّت منشـأ خیـر باشـد. سـرمایه هایی ا سـت 
کـه در ایـن آیـه مـورد اشـاره هسـتند،  کـه در اختیـار آن مردمـی  انسـان هایی 
باشـند،  بزرگـی  انسـان های  انسـان ها،  ایـن  می توانسـتند  گرفته انـد،  قـرار 
ج  مـدار عالی تریـن  بـه  می توانسـتند  باشـند،  خـدا  زبـده  بنـدگان  می توانسـتند 
کـه بایـد، بـه کار  کردنـد، در راهـی  کفـران  کمـال برسـند؛ این هـا ایـن نعمت هـا را 
 البَوارِ« خودشـان به 

َ
ـم دار

ُ
ه

َ
وم

َ
ـوا ق

ّ
ل

َ
ح

َ
کـه »وَ ا نینداختنـد. بعـد دنبالـش می فرمایـد 

درك، قـوم خـود را و مـردم تحـت فرمـان خـود را هـم بـه دیـار نیسـتی و نابودی و 
که در آن سـرازیر و  کشـانیدند به جهنـم،  ها« و 

َ
ون

َ
صل

َ
ـمَ ی

َّ
ن

َ
ه

َ
کشـاندند، »ج کـت  هلا

« و چـه بد جایگاه و محل اسـتقراری ا سـت. ُ
رار

َ
افکنـده خواهنـد شـد، »وَ بِئـسَ الق

 ایـن آیـه را موسی بن جعفرصلوات الله وسـلامه علیه بـرای هـارون خواندنـد، 
کـه قومـت را و خـودت را بـه  کسـی هسـتی  کـه تـو همـان  بـه هـارون فهماندنـد 
هـارون  بـرای  افکنـد.  خواهـی  جایگاه هـا  کت بارتریـنِ  هلا و  منزلـگاه  بدتریـن 
کافریـم؟  مـا  مگـر  کـرد  سـؤال  موسـی بن جعفر.  خواندنـد  را  معنـا  ایـن  صریحـاً 
کـه یعنـی مـا معتقـد به خدا و بـه پیغمبر و به دین نیسـتیم؟  منظـورش ایـن بـود 
کافـر فقـط آن  کـه  امـام ؟ع؟ در جوابـش ایـن آیـه را خواندنـد تـا بفهماننـد بـه او 

1 . سوره مبارکه ابراهیم، آیات 28 و 29.
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کـه راسـت و صـاف و صریـح می گویـد نه خیـر خـدا نیسـت، نه خیـر  کسـی نیسـت 
و  اسـت  کافـر  یك جـور  ایـن  اسـت،  افسـانه  مثـلًا  پیغمبـر  یـا  اسـت  دروغ  قـرآن 
کـه صریحـاً حـرف خـودش را می زنـد و آدم او را  کافـر اسـت  ع  ایـن بهتریـن نـو

او درسـت تنظیـم می کنـد. بـا  را  می شناسـد و موضع گیـری خـودش 
اختیـار  در  کـه  را  عظیمـی  نعمت هـای  ایـن  کـه  ا سـت  کسـی  آن  بدتـر  کافـرِ 
کفـران می کنـد، در غیـر مجـرای صحیحـش بـه کار می افکنـد؛ نه فقـط  او سـت، 
کـه همـه انسـان های تحـت فرمـان خود را می کشـاند به جهنـم. ولایت  خـود را، 

طاغـوت، یك چنیـن چیـزی اسـت.
گویـی  او  درحقیقـت  می کنـد،  زندگـی  طاغـوت  ولایـت  تحـت  آن کسـی که 
را  قـرآن  آیـه  ـ حـالا  نـدارد. نمی گویـم به کلـی بی اختیـار اسـت  از خـود  اختیـاری 
کردیـم، تفسـیر مطلـب روشـن می شـود در قـرآن ـ امـا در جریـانِ سـیل  کـه معنـا 
دارد مـی رود. می خواهـد دسـت و پایی بزنـد، نمی توانـد. می خواهـد از راه جهنـم 
بـا  هـم  را  او  می رونـد،  جهنـم  به طـرف  دارنـد  اطـراف  همـه  می بینـد  برگـردد، 
گاهـی  رفتیـد؟  زیـادی هسـت،  کـه جمعیـت  خـودش می کشـانند. آن جاهایـی 
کاهـی  پـر  را مثـل  تـو  بـروی؛ جمعیـت بی اختیـار  از این طـرف  دلـت می خواهـد 
کنـد،  زندگـی  انسـان  کنـد،  زیسـت  خـوب  باشـد،  خـوب  می خواهـد  می بـرد. 
مسـلمان بمانـد و مسـلمان بمیـرد، نمی توانـد؛ یعنـی جریـان اجتماعـی او را دارد 
گـر  کـه دسـت و پایی هـم نمی توانـد بزنـد. ا می کشـد و می بـرد، آن چنـان می بـرد 
کار دیگـری از پیـش  دسـت و پایی هـم بزنـد، جـز هـدر دادن یـك مقـدار انـرژی، 
گاهـی  کـه  اسـت  ایـن  دردناك تـر  بزنـد،  دسـت و پا  نمی توانـد  نه فقـط  نبـرده. 

حتـی.  بفهمـد  نمی توانـد 
کـه در دریـا صیدشـان می کننـد، نمی دانـم دیدیـد یـا نـه.  ایـن ماهی هایـی 
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به طـرف  می شـوند  کشـانده  دارنـد  تـوری  یـك  میـان  در  ماهـی  هـزاران  گاهـی 
کیلومتری دریا، این تور دارد همه این ها  سـاحل، از آن وسـط های دریا، از چند 
گـر بـه آن ماهـی بگویـی: کجـا  مـی روی؟ فکر  را می کشـد جلـو، ملتفـت نیسـتند. ا
می کنـد دارد مقصـدی را بـا اختیـار مـی رود؛ امـا در واقـع بی اختیـار اسـت؛ مقصـد 

کـه مقصـد آن صیـادِ صاحـبِ تـور اسـت.  او همان جاسـت 
ایلن تلور نامرئلىِ نظلام جاهللى، آن چنلان انسلان را مى کشلد، آن چنلان 
کله آدم  کله هدایت کننلدگان آن تلور مایلنلد، آدم را مى کشلاند  به طرف هایلی 
کـه دارد مـی رود به طـرف  گاهـی هـم خیـال می کنـد  کجلا ملى رود.  نمى فهملد 
ـمَ 

َّ
ن

َ
ه

َ
»ج بـه  مـی رود  دارد  نـه،  اینکـه  از  غافـل  رسـتگاری،  و  سـعادت  سـر منزل 

.»
ُ

ـرار
َ

هـا وَ بِئسَ الق
َ
ون

َ
صل

َ
ی

خُـب، ایـن ولایـت، ولایـت طاغوت اسـت، ولایت شـیطان اسـت. این جمله 
آیـا می تـوان در  گفتیـم  کـه سـؤال از آن تشـکیل می شـد.  اول، از دو جملـه ای 
ولایـت طاغـوت زیسـت و مسـلمان زیسـت؟ می تـوان؟ حـالا در ولایـت طاغـوت 
گر بخواهیـم بفهمیم،  زیسـتن را فهمیدیـم اجمـالًا یعنـی چـه. تفصیلـش را هـم ا

می توانیـم برگردیـم بـاز بـه تاریـخ.
با نشـاط  اسـلام  بنی عبـاس، چقـدر عالَـم  و  بنی امیـه  زمـان  ببینیـد در  شـما 
کـرده، ببینیـد چـه مـوج عظیمـی از معلومات و دانش هـا در میان جامعه  حرکـت 
مترجمـان  چـه  شـدند،  پیـدا  بزرگـی  اطبـای  چـه  آمـده،  پدیـد  روز  آن  اسـلامی 
عظیمـی در آن روزگار قحـطِ زبان دانـی و معرفت هـای عمومـی جهانـی، در عالم 
اسـلام پیـدا شـدند و آثـار عظیـم فرهنگ هـای قدیمـی را بـه عربـی ترجمـه کردند 
و نشـر دادنـد در میـان مسـلمان ها. در همـه رشـته ها، از تاریـخ و از حدیـث و از 
علـوم طبیعـی و از طـب و از نجـوم و حتـی از هنرهـای زیبـا و ظریـف، مسـلمان ها 
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آن روز شـدند جـزوِ نمونه هـای بسـیار برجسـته؛ درسـت اسـت؟ به طوری کـه الآن 
هـم وقتـی یـک آدمـی مثـل مثـلًا »گوسـتاو لوبـون« فرانسـوی یـا فـلان نویسـنده 
کـه چشـمش بـه همیـن ظواهـر فقـط خیـره می شـود، وقتـی  و مستشـرق دیگـر، 
نـگاه می کنـد، قرن هـای دوم و سـوم و چهـارم اسـلامی را قـرن تشعشـع اسـلام 
کتابـی نوشـته بـه نـام تمـدن اسـلام در قـرن چهـارم  می دانـد. »آدام مِتـز«، یـک 
هجـری، یـک مرثیه خوانـی عجیبـی می کنـد در این تمدنی که بـه نظر او عظیم 
یـک  تشـریح می کنـد.  قـرن چهـارم هجـری  در  را  تمـدن عظیمـی  یـک  اسـت. 
نفـر مستشـرق فرانسـوی، یـک مستشـرق اروپایـی، به طور کلـی، وقتی کـه نـگاه 
می کنـد بـه آن قرن هـای سـوم و چهـارم و دوم هجری، هنوز چشـم هایش خیره 
کـه فعالیت هـا و انرژی هـا  می مانـد. بـرای چیسـت ایـن؟ بـرای خاطـر ایـن اسـت 
کـرده. امـا مـن از شـما  و نشـاط های عجیبـی در آن روز، از جامعـه اسـلامی بـروز 
گرفـت، بالمـآل  کـه آن روز انجـام  سـؤال می کنـم، آیـا این همـه نشـاط و فعالیتـی 

بـه سـود جامعـه اسـلامی و انسـانیت تمـام شـد؟ می پرسـم از شـما. 
ده قـرن دارد از آن روزگار می گـذرد. تعصبـی نداریـم نسـبت بـه آن روزگار. 
کـه بلـه، عالَـم اسـلام بـود که  در مقابـل دنیـای غیـر مسـلمان می توانیـم بگوییـم 
کـرد،  کـه آن فلسـفه را درسـت  آن دانشـگاه ها را به وجـود آورد، عالـم اسـلام بـود 
کـرد. امـا بیـن  کـه چنیـن و چنـان در طبابـت و در طبیعیـات  عالـم اسـلام بـود 
خودمـان، الحـق و الانصـاف، آن همـه نیـرو و انـرژی، به جـا و به موقـع و بـه سـود 
انسـانیت و بـه سـود جامعـه اسـلامی تمـام شـد؟ جامعـه اسـلامی بعـد از ده قـرن، 
از آن میـراث چـه دارد؟ و چـرا نـدارد؟ چـرا نـدارد؟ چرا آن ثـروت علمی و فرهنگی 
بـرای مـا نمانـده؟ چـرا مـا به عنوان یک جامعـه ای که ده قرنِ پیشـمان آن همه 
تشعشـع داشـته، امـروز در دنیـا نمی درخشـیم و جلـوه نمی کنیـم؟ چـرا؟ آیـا جز به 
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گرچـه فعالیـت انسـانی بـود، امـا زیـر  کـه آن همـه نشـاط و فعالیـت، ا ایـن اسـت 
نگیـن طاغـوت بـود؟ گفـت: 

مـن آن نگیـن سـلیمان بـه هیـچ نسـتانم               کـه گاه گاه بـر او دسـت اهرمـن باشـد
گفتنـد،  گـر هـم  کردنـد. ا کـه بـا جامعـه اسـلامی بـازی  ایـن اهرمن هـا بودنـد 
کـه در ترجمـه بنویسـند در زمـان حکومـت  کردنـد، بـرای خاطـر ایـن بـود  ترجمـه 
حضـرت خلیفـه چنـدم عباسـی، منصـور یـا هـارون یـا مأمـون؛ بـرای اینکـه نـام 
و  ریاضـی  و  طبیعـی  فعالیـت  این همـه  به جـای  گـر  ا ببرنـد.  بـالا  را  خودشـان 
حکومـت  کـه  می دادنـد  اجـازه  غیـره،  و  تجویـدی  و  فقهـی  و  ادبـی  و  نجومـی 
کار بیایـد، نشـاط ها و  کـه امـام صـادق سـرِ  کار بیایـد، اجـازه می دادنـد  علـوی سـرِ 
نیروهـا را امـام صـادق در اختیـار بگیـرد، ولـو از لحـاظ علمـی، از لحـاظ ادبـی، از 
کـه امـروز دنیـا بـه آن هـا می بالـد و افتخار می کند، صد سـال  لحـاظ ایـن مسـائلی 
هـم عقـب می ماندنـد، بـاز به سـود انسـانیت بود. انسـانیت رشـد می کرد، اسـلام 
گل می کـرد، انرژی هـا و اسـتعدادها در راه صحیـح بـه کار می رفـت. کتاب ترجمه 
کننـد، طـب و پیشـرفت علمـی را بـه منتهـا درجـه برسـانند، امـا از لحـاظ اخلاقـی 
کـه اختـلاف طبقاتـی آن هـا هنوز هم  و اخـلاق اجتماعـی، آن قـدر ضعیـف باشـند 

جـزوِ افسـانه های تاریـخ بـه شـمار بیایـد؟ 
عینـاً مثـل تمـدن کثیـف ننگین دنیای معاصر مـا. قدرت های بزرگ جهانی 
کتشـافات علمی شـان، می بالنـد بـه اختراعـات محیّرالعقولشـان،  می بالنـد بـه ا
کشـف  را  دارو  فـلان  مـا  کـه  می رسـانند  خورشـید  بـه  را  افتخارشـان  کلاه گوشـه 
لحـاظ  از  ایـن  کردیـم،  را  کار  فـلان  آوردیـم،  به وجـود  را  فرمـول  فـلان  کردیـم، 
در دوران هـای  اسـت  کـه هنـوز  اخلاقـی، هنـوز  و  انسـانی  لحـاظ  از  امـا  علمـی؛ 
هـزاران سـال پیـشِ تاریخـی دارنـد زندگی می کننـد. هنوز ثروت های افسـانه ای 
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گرسـنگی ها و فقرهـای افسـانه ای  اسـت، هنـوز بهره منـدی یـک درصـد  کنـار  در 
گرسـنه اسـت در  که برای میلیون ها انسـان  بسـیار کوچـک در دنیـا، از امتیازاتـی 

کشـورهای محـروم، وجـود دارد...
الآن هم وقتی که ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم هجری، آن کسانی که 
آن کسـانی که  بکنیـم،  یـاد  افتخـار،  و  شـرف  بـا  همـراه  را  نامشـان  می توانیـم 
می توانیـم اسمشـان را در لیسـت مـردان افتخارآفریـن عالـم، تحویـل مقامـات 
به شـدت  متمـدن،  نظـام  همـان  بـا  کـه  هسـتند  کسـانی  آن  بدهیـم،  جهانـی 
کـه در بـازار بـه دارش می کشـند و می کُشـند،  ی بن خُنیـس اسـت  جنگیدنـد؛ مُعَلِّ
را  زبانـش  و  می کننـد  قطـع  را  پایـش  و  دسـت  کـه  اسـت  یحیی بن امّ طویـل 
کـه صـد تازیانه بـه او می زننـد، یحیی بن زید  می برنـد، محمدبن ابی عُمیـر اسـت 
کوه هـای خراسـان در هجـده سـالگی می کشـند، زیدبن علـی   کـه او را در  اسـت 
کـه چهـار سـال جنـازه اش را روی دار نگـه می دارنـد. آن کسـانی که ما امروز  اسـت 
افتخارآفریـنِ  چهره هـای  لیسـت  بـه  بدهیـم  افتخـار  بـا  را  نامشـان  می توانیـم 
کـه آقـای  جهـان بشـریّت، این هاینـد، و این هـا آن روز بـا ایـن تمـدن پرشـکوهی 
گوسـتاو لوبـون از آن یـاد می کنـد و اسـم می بـرد، هیـچ رابطـه ای نداشـتند؛ بلکـه 
کـه وقتـی ولایـت طاغـوت و شـیطان بـر  ضـد آن تمـدن  بودنـد. پـس می بینیـد 
کارشـان را در دسـت  جامعـه ای، بـر انسـان هایی حکم فرمایـی می کنـد و زمـام 
کار می افتـد، استعدادهایشـان بـه جریـان می افتـد، امـا  دارد؛ انرژی هایشـان بـه 
کـه امـروز در دنیـای متمـدن بـه کار افتاده و آن جـوری که در  چه جـور؟ آن جـوری 
کـه در  ده قـرن، یـازده قـرنِ پیـش در عالـم اسـلام بـه کار افتـاده بـود. آن جـوری 
منطق هـا و ارزش هـای اصیـل و معیارهـا و میزان هـای انسـانی، یـک پـول سـیاه 

قیمـت نـدارد، ایـن ولایـت طاغـوت اسـت.
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لازمه مسلمانى؛ تحت ولایت الله بودن

آن وقـت در ولایـت طاغـوت، مسـلمان زیسـتن می شـود؟ مسللمان زیسلتن 
قلا ؟ مسللمان زیسلتن، یعنلى تملام امکانلات و انرژی هلا و نیروهلا  چیسلت آ
بلودن.  خلدا  اختیلار  در  دربسلت  انسلان،  یلک  اسلتعدادهای  و  قدرت هلا  و 
و  فعالیـت  خـدا،  اختیـار  در  جانشـان  خـدا،  اختیـار  در  مالشـان  همه چیزشـان، 
حرکـت روزانه شـان در اختیـار خـدا، خـواب شب شـان در اختیـار خـدا، اندیشـه 
در  هـم  بلـه.  بزنیـد؟  برایـش  می توانیـد  مثالـی  آیـا  خـدا.  اختیـار  در  فکرشـان  و 
مثـال  گروه هـا  در  هـم  داریـم،  مثـال  مدنیـت  و  جامعـه  به صـورت  اجتماعاتـی 
و  بیـرون  آمدنـد  طاغوتـی  نظام هـای  از  کـه  عصیانگـری  گروه هـای  در  داریـم؛ 

داریـم. مثـال  کردنـد،  خـدا  به سـوی  هجـرت  و  گریختنـد 
اوّلـی، مثـل جامعـه مدینه، در زمان حیـات پیغمبر. در زمان حیات پیغمبر، 
جامعـه مدینـه، یـك جامعـه بنـده خـدا بـود. یـك جامعـه مسـلمان بـود. آن جا هر 
که برمی داشـتی، در راه خدا بود. آنجا یهودی و مسـیحی اش هم تحت  قدمی 
گـر زندگـی می کـرد، زندگـی اش، زندگـی اسـلامی بـود. در جامعله  فرمـان اسـلام ا
اسلامى، یهلودیِ تحلت ذمّله هلم، مسلیحىِ تحلت ذمّله اسلام هلم، در راه 
اسلام حرکت مى کند. از لحاظ اعمال شلخصى، یهودی ا سلت؛ اما از لحاظ 
یلك عضلو اجتماعلى، یلک مسللمان اسلت. خیلـی مسـلمان تر از آن مسـلمانی 
کـه در نظـام جاهلـی زندگـی می کنـد. در زمـان پیغمبـر، پـول در راه خدا، شمشـیر 
کـه از یـك  کاری  در راه خـدا، زبـان در راه خـدا، فکـر و اندیشـه در راه خـدا، هـر 
انسـان برمی آیـد، در راه خـدا بـود؛ عواطـف و احساسـات در راه خـدا؛ ایـن بـرای 
بـرای  بـود.  همین جـور  کم و بیـش  هـم،  امیرالمؤمنیـن  زمـان  در  جامعـه.  یـک 
کم الهـی و ولیّ خدا  کـه حا خاطـر اینکـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـودش از این جهـت 
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بـود، بـا پیغمبـر فرقـی نداشـت؛ امـا وارث بدجامعـه ای بـود. وارث نابسـامانی ها 
گـر به جـای امیرالمؤمنیـن بـود  بـود، وارث پریشـانی ها بـود، و خـود پیغمبـر هـم ا
و بعـد از بیسـت وپنج سـال آمـده بـود، مسـلّم بـا همـان مشـکلات امیرالمؤمنیـن 

روبـه رو بـود؛ ایـن در اجتماعـات. 
گروه شیعیان اطراف ائمه ؟عهم؟ در طول تاریخ. ماه رمضان  گروه ها،  و اما در 
 دنبـال بحـث ولایـت، 

ّ
تمـام شـد مـا بـه بحـث امامـت بـه تفصیـل نرسـیدیم، و إلا

گر می توانسـتم این بحث را بکنم، به شـما  بحـث امامـت را می کـردم. آن وقـت ا
کـه  کـه شـیعه در زمـان ائمـه چه جـور واحـدی بـوده. نشـان می دادیـم  می گفتـم 
امـام ؟ع؟ روابـط و مناسـباتش بـا شـیعه و شـیعه، روابـط و مناسـباتش بـا جامعه 
اجمـال  به طـور  حـالا  می شـد.  معلـوم  ایـن  بـوده؛  قـرار  از چـه  خـودش  پیرامـون 
عـرض می کنـم. شـیعه بـه ظاهـر در نظـام طاغوتـی زندگـی می کـرد، امـا در باطـن 
گروه بسـیار اندکی  درسـت در جهـت ضـد نظـام طاغوتی حرکت می کرد.  مثل آن 
درسـت  این هـا  کربـلا.  در  بودنـد  حسین بن علیصلوات الله وسـلامه علیه  بـا  کـه 
کـه سـیل آن هـا  ایـن سـیل را شـکافته بودنـد و آمـده بودنـد در خـلاف مسـیری 
را هدایـت می کـرد. بنابرایـن در تاریـخ یـک نمونه هایـی داریـم. هـم در جامعـه، 
گروه هـا. امـا افـراد معمولـی، به طورکلی فـرد، نمی توانـد مسـلمان باشـد؛  هـم در 
انرژی هایـش، همـه قوّه هـا و نیروهایـش و  به طور کلـی وجـودش، امکاناتـش، 
اسـتعدادهایش، تحـت فرمـان خدا باشـد؛ در حالی که در آن چنـان جامعه ای که 
کردم ـ جامعه طاغوتی ـ زندگی بکند، چنین چیزی ممکن نیسـت.  قبلًا ترسـیم 
گـر در محیـط طاغوتـی و نظـام طاغوتـی، یـك نفـر زندگـی بکنـد، یـک کسـری از  ا
مسـلمانی اش بالاخـره در راه طاغـوت اسـت، یـک بخشـی از زندگـی اش بالاخـره 

بنـده طاغـوت اسـت، صد در صـد بنـده خـدا نمی توانـد باشـد. 
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کتـاب اصـول  کافـی بـا چندیـن عبـارت نقـل شـده اسـت.  حدیـث شـریفی در 
کتـب شـیعه اسـت، ایـن حدیـث  کـه از معتبرتریـن و قدیمی تریـن  کافـی شـریف، 
کـرده، اینی کـه مـن می خوانـم یکـی از آن چنـد زبـان اسـت.  را بـا چنـد زبـان نقـل 
می تواننـد آقایـان مراجعـه کننـد بـه کافـی، کتـاب الحجــۀ، ظاهـراً عنـوان بابش 
هـم ایـن باشـد: بـاب مَـن دانَ الُله عَـزّ وَ جَـلّ بِغَیـرِ امـام مِـنَ الله؛1 می فرمایـد از 
 

َ
کُلّ بَـنَّ  عَذِّ ُ َ

کـه خـدای متعـال فرمـوده: »لا قـول امـام ؟ع؟ و امـام از قـول خـدا، 
 

ُ
ــۀ عِیَّ کانَتِ الرَّ کُلِّ اِمـامٍ جائِـرٍ لَیـسَ مِـنَ الِله وَ اِن  ــۀٍ فِـی الِاسـلامِ دانَـت بوَلایَــۀِ  رَعِیَّ
کُلِّ اِمامٍ  ــۀٍ فِی الِاسلامِ دانَت بِوَلایَــۀِ  کُلِّ رَعِیَّ عفُوَنَّ عَن  َ َ

 وَ لا
ً

ــۀ ۀً تَقِیَّ فی اَعمالِها بَرَّ
«؛ عجیب حدیثی 

ً
 مُسِیئَــۀ

ً
 فی اَنفُسِـها ظالِمَــۀ

ُ
ــۀ عِیَّ کانَـتِ الرَّ عـادِلٍ مِـنَ الِله وَ اِن 

اسـت ایـن. ایـن حدیـث می گویـد آن مردملى کله تحلت ولایلت وللىّ  الله زندگلى 
گرچله در کارهلای شلخصى و خصوصلى، قصورها و  مى کننلد، اهلل نجاتنلد؛ ا
تقصیرهلا و گناه هایلی هلم گاهلى داشلته باشلند، آن مردملى که تحلت ولایت 
گر چه در کارهای  شیطان و طاغوت زندگى مى کنند، اهل بدبختى و عذابند؛ ا
شلخصى، در اعملال خصوصلى، اهلل نیکوکاری و کارهای خوب هم باشلند؛ 
کـردم چنـد زبـان اسـت و همـه زبان هـا  ایـن خیلـی عجیـب اسـت. البتـه عـرض 
همیـن معنـا را می دهـد. حدیـث  هم در اصول کافی  اسـت. تـازه مراجعه نکردم، 
ـ  کنـم  بـه نظـرم می رسـدـ چـون بنـده غالبـاً سـند احادیـث را هـم مقیـدم نـگاه 
فکرمی کنـم سـندش هـم سـند خوبـی بود. مدتـی پیش دیدم الآن یادم نیسـت. 
اینکـه  مثـل  می گفتـم  را،  حدیـث  ایـن  همیشـه  می کـردم  تشـبیه  بنـده 
ماشـینی شـما سـوار شـدید، به قصـد مثـلًا فـلان نقطـه معیـن، بـه  قصـد نیشـابور؛ 
بـه هـدف  مـی رود، شـما حتمـاً  نیشـابور  دارد طـرف  ماشـین  ایـن  گـر چنانچـه  ا
گـر ایـن ماشـین به جای اینکه بـرود طرف نیشـابور، دارد می رود مثلًا  می رسـید، ا

1 . کسی که خدا را اطاعت کند، تحت سلطه حاکمی که از طرف خدا نیست.
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که شـما به هدف نمی رسـید.  طرف سـرخس، طرف قوچان، خُب مسـلّم اسـت 
هـدف  بـه  را  شـما  و  نیشـابور  به طـرف  مـی رود  دارد  کـه  ماشـینی  آن  در  حـالا 
گـر در ماشـین، مـردم بـا ادب، بـا مهربانـی، بـا رفتـار خـوب، بـا آداب  می رسـاند، ا
گـر هـم بـا آداب انسـانی و انسـانیت  کردنـد، چـه بهتـر، ا انسـانی با هـم معاشـرت 
و نیکـی و احسـان با هـم معاشـرت نکردنـد، بالاخـره بـه نیشـابور می رسـند، بـه 
کردنـد، آن بدی هـا هـم  گر چـه در بیـن راه، یک قـدری بـدی  هـدف می رسـند؛ ا
البتـه یـك سـزاهایی خواهـد داشـت، یـک آثـاری، یـک نتایجـی خواهـد داشـت. 
آن نتایجـش را هـم مجبورنـد متحمـل بشـوند؛ امـا بـه هدف می رسـند. بر خلاف 
کـه بایـد شـما را بـه نیشـابور برسـاند، دارد بـه نقطـه مقابل نیشـابور  آن، ماشـینی 
کـت، بـا احتـرام  گـر چنانچـه در ایـن ماشـین، همـه افـراد بـا ادب، بـا نزا مـی رود، ا
کننـد، و می بیننـد ایـن  بـا همدیگـر رفتـار  کننـد، بـا خوشـرویی بـا همدیگـر عمـل 
ماشـین دارد به جـای نیشـابور، مـی رود بـه طـرف قوچـان، درمقابـل ایـن حادثـه 
آدم هـای  این هـا خیلـی  نشـان نمی دهنـد؛  پدیـده، هیـچ عکس العملـی  ایـن  و 
نـه؟  یـا  رسـید  خواهنـد  هـدف  بـه  آیـا  امـا  هـم،  بـا  مهرباننـد  خیلـی  خوبی انـد، 

کـه نـه.  پیداسـت 
در مثـال اول، راننـده، یـك راننـده امیـن بـود، یـک راننـده راه بلد بـود، »اِمامٍ 
کانَـتِ  گر چـه بد اخـلاق بودنـد، »وَ اِن  مِـنَ الِله« بـود، آن هـا را رسـاند بـه هـدف؛ ا
«. در مثـال دوم، راننـده، راننـده راه بلـدی 

ً
 مُسِیئَــۀ

ً
 فِـی اَعمالِهـا ظالِمَــۀ

ُ
ــۀ عِیَّ الرَّ

کـرده  گـم  نبـود، راننـده امینـی نبـود، راننـده هواپرسـتی بـود، مسـت بـود، راه را 
کار خـودش را بـر خواسـته مردم مقدم  بـود، در سـرخس و قوچـان کاری داشـت، 
رسـید؛  نخواهنـد  بـه هـدف  مسـلّم  این هـا  آن جـا؛  داشـت می رفـت  بـود،  کـرده 
گـرم،  با هـم خیلـی هـم مهربـان، خیلـی هـم  مـردم  گرچـه در داخـل ماشـین،  ا
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«؛ اما 
ً

ــۀ ۀً تَقِیَّ  فِـی اَعمالِها بَرَّ
ُ

ــۀ عِیَّ کانَتِ الرَّ خیلـی هـم خوش اخـلاق باشـند، »وَ اِن 
« بـه عـذاب خـدا دچار خواهند شـد، به هدف نخواهند رسـید.  بَـنَّ عَذِّ ُ َ

بالاخـره »لا
کـه بـا ولایـت طاغـوت اداره می شـود، مثـل همـان  بنابرایـن در یـك جامعـه ای 
کـه بـا رانندگـی آدم غیـر امین و غیر بلد دارد رهبری می شـود، انسـان ها  ماشـینی 

بـه هـدف نخواهنـد رسـید و نمی تواننـد مسـلمان بماننـد. 
چـه کار کننـد؟ چـه کار کننـد؟ این جـا آیـه قـرآن جـواب می دهـد. آیـه قـرآن بـه 
 ظالِمی  

ُ
ـۀ

َ
لائِک

َ
مُ الم

ُ
اه

ّ
وَف

َ
 ت

َ
ذین

َّ
 ال

َّ
کنم، جواب می دهد، می فرماید: »اِن این چه کار 

در حالی کـه  قبـض می کننـد،  را  آنـان  جـان  فرشـتگان،  آن کسـانی که   1
سِـهِم«

ُ
نف

َ
ا

کـه بـر جـان خـود، بـر  ایـن بیچاره هـا بـر خویشـتن سـتم می کرده انـد؛ آن مردمـی 
آینـده خـود، بـر همه چیـز خـود سـتم کردنـد و حـالا دارنـد می میرنـد، فرشـته های 
خـدا، مأموریـن پـروردگار دارنـد این هـا را قبـض روح می کننـد، »قالـوا« فرشـتگان 
کجـا بودیـد؟ آدم  ـم« در چـه وضعـی بودیـد؟ 

ُ
نت

ُ
بـه این هـا می گوینـد، »فیـمَ ك

این قـدر  آدم  ایـن  می بینـد  وقتـی  آسـمان  فرشـته  کـه  می کنـد  خیـال  چنیـن 
کـه  کـه آمـده، آن طبیبـی، یـا آن جراحـی  وضعـش خـراب اسـت؛ مثـل آن آدمـی 
کنـد، می بینـد خیلـی اوضاعـش خراب اسـت،  آمـده مثـلًا یـك بیمـاری را جراحـی 
خیلـی وضـع ایـن بیمـار تأسـف آور و یـأس آور اسـت، می گویـد: مگر تو کجـا زندگی 
می کـردی؟ چـرا ایـن جـوری ا سـت وضعـت؟ مـن ایـن  چنیـن اسـتیناس می کنـم 
کـه ملائکـه از خرابـی حـال ایـن بیچـاره، از بـدی روحـش، از بدبختـی و عذابـی 
کجـا زندگـی  کـه در انتظـار اوسـت، تعجـب می کننـد، بـه او می گوینـد: مگـر تـو 
کـه این قدر بـه خودتان ظلم کردیـد، دارید  می کـردی بیچـاره؟ شـما کجـا بودیـد 
م « کجا 

ُ
نت

ُ
از دنیـا می رویـد، ظالـم بـر نفـس داریـد از دنیـا می رویـد؟ »قالـوا فیـمَ ك

بودیـد؟ چگونـه بودیـد شـما؟ 
1 .  سوره مبارکه نساء، آیات 97-100.
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در  مـا  رضِ«  
َ
الا ِـى  ف  

َ
فین

َ
ضع

َ
سـت

ُ
ـا م

ّ
ن

ُ
»ك گوینـد:  »قالـوا«  می گوینـد،  جـواب  در 

کـه زندگـی می کردیـم، مسـتضعف بودیـم، مـا جـزوِ تـوده  زمیـن، در میـان مـردم 
کـه اختیار جامعه  بی اختیـار بودیـم. مسـتضعفین آن گروهـی هسـتند در جامعـه 
رفتنـش،  در  و  جامعـه  خط مشـی  در  مسـتضعفند.  اینهـا  نیسـت،  آن هـا  دسـت 
اختیـاری  هیـچ  فعالیتـش  در  جهت گیـری اش،  در  سـکونش،  در  حرکتـش،  در 
کِشـندگان  خاطرخـواهِ  کـه  آن جـا  مـی رود  گفتـم،  دیـروز  همان طور کـه  ندارنـد. 
از خودشـان اختیـاری ندارنـد  ریسـمان اسـت. همین طـور می رونـد بیچاره هـا، 

کجـا برونـد و چـه بکننـد.  کـه بـه 
اول دبسـتان  کلاس  کنیـد،  فـرض  را  کوچـک دبسـتانی  بچـه  یـک مشـت 
و  چشـم  امـروز  هفت سـاله،  بچه هـای  کـه  هفت سـاله،  سـنین  در  نـه  ـ آن هـم 
گوششان خیلی بیشتر از این حرف ها باز است ـ بچه چهار، پنج ساله را بگذارند 
از  می آیـد.  یـادم  بنـده  سـابق،  مکتب خانه هـای  مثـل  مکتب خانـه،  مدرسـه، 
کـه می آمدیـم بیـرون طـرف خانـه، دسـته جمعی، اصـلًا نمی فهمیدیـم  مکتـب 
کجـا داریـم می رویـم. بچه هـا ملتفـت نیسـتند چـی بـه کجاسـت. یـک مُبصِـری 
کنیـد، یـک بزرگ تـری با یک چوبـی؛ از این طرف برویـد، از آن طرف  مثـلًا فـرض 
برویـد، زیـر ماشـین نرویـد، یـا زیر ماشـین بروید! ـ یک وقت هم دلـش می خواهد 
این جـوری بشـود)خنده حضـار( ـ اصـلًا ملتفت نیسـتند کجا می رونـد، یک دفعه 
دانش آمـوز  یکـی  آن  خانـه  در  می بیننـد  مثـلًا،  خودشـانند  خانـه  در  می بیننـد 
گـر ایـن مبصـر دلـش خواسـت این هـا را ببـرد یک خـورده ای  دیگرنـد مثـلًا. حـالا ا

در خیابـان بگردانـد، می بیننـد مثـلًا فلان جا  هسـتند. 
کـه در یـک جامعـه؛ خبـری از جریانـات  کسـانی اند  مسـتضعفین زمیـن آن 
کجـا دارنـد می رونـد.  کجاسـت، نمی فهمنـد  جامعـه ندارنـد. نمی داننـد چـی بـه 
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کسـی دارد این هـا  کجـا خواهنـد رسـید و چـه  کـه دارنـد می رونـد، بـه  و از این جـا 
کـه نرفتیـم، بعـد چـه کار بایـد بکنیـم،  را می بـرد و چگونـه می شـود نرفـت و حـالا 
انداخته انـد  را  سرشـان  همین طـور  نیسـتند؛  ملتفـت  اصـلًا  نمی فهمنـد،  اصـلًا 
پاییـن، مثـل بلاتشـبیه، بلاتشـبیه، بلاتشـبیه؛ اسـب عصّـاری. بلاتشـبیهِ اسـب 
می زنـد،  قـدم  دارد  همـه اش  بسـتند،  را  چشـم هایش  حضـار(  البته.)خنـده 
دور  مـی رود،  مـی رود،  مـی رود،  هـی  همین طـور  مـی رود.  راه  دارد  همـه اش 
گـر ایـن حیـوان بنـا بـود چیـزی بفهمـد، بـا  می زنـد، دور می زنـد، دور می زنـد؛ ا
کـه حـالا بایـد حـدود پاریـس و آن جاهـا باشـیم این همـه  خـودش تصـوّر می کـرد 
کـه دمِ غـروب چشـمش را بـاز می کننـد، می بینـد  راه رفتیم)خنـده حضـار( بعـد 
کجـا رفتـه، نمی فهمـد  کـه اول صبـح بـوده. اصـلًا نمی دانـد  همان جایـی  اسـت 
کجـا دارد مـی رود وقتـی دارد حرکـت می کنـد. مسـتضعفین این هاینـد در یـک 
کـه بـا نظـام  کثریـتِ تـوده بی اطـلاع مـردم. البتـه در غیـر جامعه هایـی  جامعـه، ا
قیمـت  انسـانی  گوهـر  بـرای  کـه  جامعه هایـی  آن  می شـوند،  اداره  صحیحـی 
کرامـت قائلنـد نـه؛  کـه بـرای انسـان و اراده انسـان  قائلنـد نـه؛ آن جامعه هایـی 
ى 

ِ
م ف

ُ
کـه رهبـرش پیغمبـر اسـت، امـا قرآن به او می گوید: »وَ شـاوِره آن جامعـه ای 

1، بااینکـه پیغمبـر اسـت، با اینکـه احتیاجـی بـه مشـورت مـردم نـدارد، بـاز 
مـرِ«

َ
الا

کنـد، آن هـا را عزیـز بشـمارد، آن هـا  کـه بـا مـردم مشـورت  فرمـان داده می شـود 
یك چنیـن  نـه؛  جامعه هـا  ایـن  بدهـد؛  شـخصیت  آن هـا  بـه  بشـمارد،  بـزرگ  را 
کـه بـا نظـام فـردی، بـا نظـام ظالمانـه، بـا  تـوده ای نـدارد، امـا در جامعه هایـی 
کثریت مردم مسـتضعفین هسـتند.  نظام جاهلانه و از این قبیل اداره می شـود، ا
رضِ« مـا جـزو مسـتضعفین بودیـم. مـا را 

َ
ِـى الا  ف

َ
فین

َ
ضع

َ
سـت

ُ
ـا م

ّ
ن

ُ
می گوینـد: »ك

کردنـد،  کثافت مـال  کردنـد،  کشـاندند، بردنـد، انداختنـد، لگدمـال  همین طـور 
1 . سوره مبارکه آل عمران، آیه 159.
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نفهمیدیـم، حـالا هـم داریـم می میریـم. ایـن عـذر و جـواب مسـتضعفین اسـت. 
رضِ« 

َ
ِـى الا  ف

َ
فین

َ
ضع

َ
سـت

ُ
ا م

ّ
ن

ُ
ببیـن ملائکـه بـه آن هـا چـه می گوینـد حالا. »قالوا ك

گوینـد مـا در زمیـن مسـتضعف بودیم؛ جـزو افراد ضعیف گرفته شـده، بی اختیار، 
منطـق  می شـود  معلـوم  می گویند. ببینیـد،  جـواب  ملائکـه  بودیـم.  بی تـوان 
کامـلًا برابـر اسـت، عقـل آدم هـم همیـن را  ملائکـه بـا منطـق خردپسـند انسـانی 
 الِله 

ُ
رض

َ
ن ا

ُ
ک

َ
ـم ت

َ
ل
َ
گویند: »ا می گویـد. ... فرشـتگان پـروردگار می گوینـد، »قالـوا«، 

هاجِروا فیها«  بابا آن جا مستضعف بودید، زمین پروردگار هم منحصر 
ُ

ت
َ
 ف

ً
ــۀ

َ
واسِع

کـه شـما  بـه همان جـا بـود؟ همـه دنیـا خلاصـه شـده بـود در همـان جامعـه ای 
گسـترده نبـود تـا  در آن جامعـه، مسـتضعفانه زندگـی می کردیـد؟ سـرزمین خـدا 
ج بشـوید، برویـد بـه یـك نقطـه آزادی؟ به یـک نقطه ای  شـما از ایـن زنـدان خـار
کـه بتوانیـد نیروهایتـان را  کـه بتوانیـد خـدا را عبـادت بکنیـد، بـه یـك نقطـه ای 
کـه مسـتضعف در آن نقطـه  در راه صحیـح بـه کار بیندازیـد، بـه یـك نقطـه ای 
« آیـا نبود 

ً
ــۀ

َ
 الِله واسِع

ُ
رض

َ
ن ا

ُ
ک

َ
ـم ت

َ
 ل

َ
نباشـید، در دنیـا چنیـن جایـی نبـود؟ »قالـوا ا

کنید، و  هاجِـروا فیهـا« تـا در زمین خـدا هجـرت 
ُ
ت

َ
زمیـن خـدا گسـترده و وسـیع؟ »ف

جـای دیگـر برویـد؟ دیگـر جـواب ندارنـد بدهند، چـه بگویند بیچاره هـا، معروف 
کـه حـرف حسـاب، جـواب ندارد. لذاسـت که قـرآن، در فرجام و سـرانجام  اسـت 
کـه  آن هایـی  مسـتضعفین،  آن   » َ

ولئِـك
ُ
ا

َ
»ف می گویـد:  این جـور  بیچاره هـا  ایـن 

کـه آن ها را به جهنـم می بردند،  نیرویشـان و اختیارشـان دسـت طاغوت هـا بـود 
 »

ً
صیرا

َ
مُ وَ سـاءَت م

َّ
ن

َ
ه

َ
م « جایگاهشـان کجاسـت؟ »ج

ُ
أواه

َ
« پـس آنـان، »م َ

ولئِـك
ُ
ا

َ
»ف

کار.  و چـه بدبرگشـت گاه و سـرانجام گاهی  اسـت بـرای انسـان؛ این هـم آخـر 
کننـد، همـه نمی تواننـد  البتله یلك اسلتثنا دارد، همـه نمی تواننـد هجـرت 
خودشـان را از آن بنـد نظـام جاهلـی نجـات بدهنـد؛ یـک عـده ای ناتواننـد، یک 
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کـه امـکان  کودکنـد، یـک عـده ای زنانـی هسـتند  عـده ای پیرنـد، یـک عـده ای 
 « مگر 

َ
فین

َ
ضع

َ
ست

ُ
ا الم

َّ
کار برایشـان نیسـت. لذا این ها مسـتثنی می شـوند، »اِل این 

سـاءِ وَ الوِلدانِ « ملرد، زن، فرزنلدان که،  ِ
ّ
جـالِ وَ الن ِ

 الرّ
َ

آن ضعیفـان و ناتوانـان، »مِـن
 

َ
دون

َ
هت

َ
« که چاره ای ندارند، کاری از آن ها بر نمى آید، »وَ لا ی

ً
ـۀ

َ
 حیل

َ
طیعون

َ
ست

َ
»لا ی

« راهلى پیلدا نمى کننلد به سلوی منطقله نلور، به سلوی منطقله اسلام و  ً
ـبیلا سَ

« پـس  َ
ولئِـك

ُ
ا

َ
کاری بکننـد، »ف عبودیلت خلدا راهـی پیـدا نمی کننـد، نمی تواننـد 

که  م « امید اسـت 
ُ

نه
َ

وَ ع
ُ

عف
َ
ن ی

َ
 ا

ُ
ـى الله

َ
س

َ
کاری نمی توانند بکنند، »ع که  این هایی 

کـه خدایِ  کنـد. ببینیـد، عیـن عبـارت قـرآن اسـت؛ امید اسـت  خـدا از آنـان عفـو 
« و خدا 

ً
فورا

َ
ا غ

ً
وّ

ُ
ف

َ
 ع

ُ
 الله

َ
کنـد، این جـور اسـت تکلیـف. »وَ كان متعـال از آنـان عفـو 

عفو کننـده و دارای مغفـرت اسـت.

آثار و نتایج هجرت

احسـاس  آن هاسـت،  بـه  هجـرت  خطـاب  آن کسـانی که  اینکـه  بـرای  بعـد 
زیـان خواهـد  و  مایـه بدبختـی  بـرای آن هـا  کـه هجـرت  نکننـد، خیـال نکننـد 
دسـت  جایـی  بـه  نمی توانیـم؟  می توانیـم،  شـد،  خواهـد  چگونـه  کـه  شـد، 
 الِله«  

ِ
ـبیل هاجِـر فـى  سَ

ُ
ـن ی

َ
پیـدا می کنیـم، نمی کنیـم؟ در جـواب می فرمایـد: »وَ م

  »
ً

ــۀ
َ

ع  وَ سَ
ً
ثیرا

َ
 ك

ً
ما

َ
راغ

ُ
رضِ م

َ
ِى الا جِد ف

َ
آن کسـی که مهاجرت می کند در راه خدا، »ی

گسلترده. می بینـد عجـب  مى یابلد در زمیلن، جولانگاهلى بسلیار و سلرزمینى 
در  زد  بالـی می تـوان  و  پـر  کام دل،  بـه  کـرد در دنیـا؛ عجـب  پـروازی می شـود 
جامعـه اسـلامی، تـا حـالا پـر و بـال ما و پـرواز ما، وقتی کـه خیلـی اوج می گرفتیم، 
بیچـاره  مکـه،  در  پهنـاور!  عجـب  ا سـت،  آفاقـی  عجـب  بـود.  قفـس  سـقف  تـا 
دو  مسـجد الحرام  در  می کـرد،  حِـدّت  خیلـی  گـر  ا می خوانـد،  بـه زور  را  نمـازش 
کتـك نـوشِ جان می کـرد. دیگـر نهایت  رکعـت نمـاز می خوانـد، بعـد هـم مفصّـل 
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کـرد، آمـد بـه سـرزمین  کـه هجـرت  مسـلمانی ایـن بـود، نـه بیشـتر از ایـن. بعـد 
آزاد، بـه هـوای آزاد، بـه جامعـه اسـلامی، بـه تحـت ولایـت الله و رسـول الله؛ دیـد 
عجـب جایـی  اسـت این جـا، این جـا یَتَسـابِقونَ اِلَـی الخَیـرات اسـت، این جـا بـا 
معلـوم می شـود. هر کـه  و  افـراد، مشـخص  مرتبـه  عبـادت،  و  تقـوا  و  قـرآن  آیـه 
بیشـتر بـرای خـدا حرکـت بکنـد، عبـادت بکند، تـلاش بکند، جهاد بکنـد، انفاق 

بکنـد، او عزیزتـر اسـت در ایـن جامعـه. 
گـر می فهمیدنـد یـك درهـم در راه خـدا در مکـه داده، سـیخ داغش  دیـروز ا
می کردنـد و زیـر شـکنجه آتشـش می زدنـد؛ وقتی کـه بیایـی در راه خـدا مهاجـرت 
کـه  سـول، ای مسـلمان صـدر اسـلام، آن وقـت می بینـی    الرَّ

ُ
کنـی به سـوی مدینــۀ

کام  چـه جولانگاهـی  اسـت، چـه جای پروازی ا سـت، چطور انسـان می توانـد به 
ـهِ«  هر کـه مهاجـرت می کنـد در راه 

ّ
 الل

ِ
ـبیل هاجِـر فـى  سَ

ُ
ـن ی

َ
دل، پـر و بـال بزنـد. »وَ م

رضِ «  یعنـی به سـوی جامعه الهـی و اسـلامی، می یابـد در زمین 
َ
ِـى الا جِـد ف

َ
خـدا، »ی

« جولانگاهـی، پروازگاهی فـراوان و وسـعتی، گشایشـی، 
ً

ــۀ
َ

ع  وَ سَ
ً
ثیـرا

َ
 ك

ً
مـا

َ
راغ

ُ
»م

گسـتردگی ای.
کـردی از مکـه، از دار الکفـر به سـوی  گـر چنانچـه در راه خـدا حرکـت  حـالا ا
این جـا  مُـردی،  گرفـت،  را خـدا  راه جانـت  بیـن  در  کـردی،  دارالهجـرۀ حرکـت 
کار  چطـور اسـت؟ می گوینـد آن وقـت تـو، اجـرت و پاداشـت با خداسـت؛ چـون تو 

کـه لازم بـود انجـام بدهـی، از تـو سـر زد،  کـردی. حرکتـی  خـودت را 
بـه راه بادیـه رفتـن بـه از نشسـتن باطـل        کـه گـر مراد نجویم به قدر وسـع بکوشـم
تـوان  به قـدر  هر کسـی  کـه  می خواهـد  اسـلام  می خواهـد.  را  ایـن  اسـلام  و 
کـه می توانـد و مسـتطیع اسـت و اسـتطاعت دارد، در راه  خـودش، آن مقـداری 

کنـد.  خـدا حرکـت 
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ج  سـولِهِ« آن کسـی که از خانه خـود خار
َ

ـى الِله وَ ر
َ
 اِل

ً
هاجِـرا

ُ
یتِهِ م

َ
ج مِن ب خـرُ

َ
ـن ی

َ
»م

 
َ

ـمّ
ُ
»ث پیامبـرش،  و  خـدا  به سـوی  می کنـد  مهاجـرت  دارد  در حالی کـه  می شـود، 

هِ« پس 
ّ
ـى الل

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه جـرُ

َ
 ا

َ
ـع

َ
ـد وَق

َ
ق

َ
« بیـن راه، مـرگ او را درك می کنـد، »ف ُ

ـوت
َ

 الم
ُ

درِكـه
ُ
ی

 »
ً
حیما

َ
 ر

ً
فورا

َ
 غ

ُ
 الله

َ
بی گمـان پـاداش او بـر عهـده خـدا و بـر ذمه خداسـت، »وَ كان

و خـدا آمرزنـده و دارای بخشـایندگی ا سـت.
ایـن نکتـه را توجـه کنیـد کـه چـون امـروز دیگـر روز آخـر بحـث تـلاوت و قـرآن مـا 
هسـت، ایـن مبحـث تقریباً نیمـه کاره می ماند. این نکته را عرض کنـم، هجرت از 
دارالکفـر، از ولایـت غیـر خـدا، از ولایـت شـیطان و طاغـوت بـه کجـا؟ بـه دار الهجـرۀ، 
دار الایمـان، تحـت ولایـتِ الله، تحـت ولایـت امام؛ تحت ولایت پیغمبـر و ولیِّ الهی 
گـر چنانچـه یك چنیـن منطقـه ای در  بایـد هجـرت کـرد، ایـن هجـرت اسـت. حـالا ا
عالـم نبـود، چـه کار بایـد کرد؟ در دار الکفر باید مانـد؟ یا باید به فکر ایجاد دارالهجرۀ 
افتـاد؟ خـود پیغمبـر هـم جـزوِ مهاجریـن بـود دیگر، مگـر نبود؟ پیغمبـر هم هجرت 
کـرد؛ امـا قبـل از آنی کـه پیغمبـر هجـرت بکنـد، دارالهجـره ای تقریباً وجود نداشـت، 

پیغمبـر بـا هجرت خـود، دارالهجـرۀ را ایجـاد کرد. 
گاهى لازم مى شلود که گروهى از انسلان ها با هجرت خود، نقطه شلروع 
کننلد، به وجـود  کننلد، جامعله الهلى و اسلامى را بنیان گلذاری  هجلرت را آغلاز 
کننـد.  هجـرت  آنجـا  بـه  مؤمنیـن  آن وقـت  کننـد،  ایجـاد  دارالهجـرۀ  بیاورنـد، 

غـرض، ایـن حاصـلِ مطلـب دربـاره هجـرت اسـت.
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م سش س�ت و سش �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

ولایت طاغوت، مومن را با هزاران پیوند و رابطه به قدرت طاغوت 
کند،  وابسته مى سازد و او را با تور نامرئىِ نظامِ جاهلى محاصره مى 
کرده و وی را بی اختیار بسوی سرانجامِ  آزادی حقیقى را از او سلب 

کشاند. ولایت طاغوت ثمره ای  که در انتظار آن نظام است، مى  شومى 
جز تباهى و دوری از خط و مشى اسام ندارد. این واقعیت تخلف 

ناپذیر، هجرت را ضروری مى سازد. در حقیقت هجرت دنباله ی اصل 
ج از نظام و ولایت طاغوتى است.  ولایت و لازمه ی اتصال به امام و خرو
ج انسان از ظلمت طاغوت و حرکت بسوی نور را موجب  هجرت، خرو
کند.  مى شود و آدمى را در مسیر رشد وتعالى و سعادت وکمال وارد مى 
هجرت یک تعهّد فوری و ضروری برای مومن حقیقى به شمار مى رود؛ 

زیرا در اندیشۀ اسامى، مسلمانى و تحت ولایت طاغوت بودن دو 
که با یکدیگر قابل جمع نمى باشد. مقوله ای است 



م ما�ی مودارها و �ن �ن
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خاصه ی جلد چهارم از مجموعه ی اندیشه ولایت )ولایت در قرآن(

کلـی اندیشـه اسـلامی در قـرآن پـس از »ایمـان« و »توحیـد« و  ح  کتـاب طـر
»نبـوت«، بـه بررسـی »ولایـت« بـه عنـوان تتمـه نبـوت و لازمـه ی هـر مکتـب و 

ح ذیـل می باشـد: بـه شـر ع  ایـن موضـو ملتـی، می پـردازد. محورهـای اصلـی 
1. لازم اسـت تـا عـلاوه بـر تدبّـر در قـرآن جهـت کشـف حقایـق آن، در مسـائل 
اجتماعـی و مخصوصـاً تاریخـی قـرآن، دقـت بیشـتری صـورت گیرد. زیـرا از یک 
قـرآن می تـوان  بـه  بـا مراجعـه  از سـوی دیگـر  قـرآن اسـت و  تاریـخ، تفسـیر  سـو 

کـه  دریافـت 
کدام یک از تفسیرها و توجیه های تاریخی، مطابق با واقع است.

تشـکیل جامعـه ی  بـه  اقـدام  انسان سـازی  بـه هـدف  نیـل  نبـی جهـت   .2
اسـلامی می نمایـد و ایـن امـر جـز بـا تشـکیلات امکان پذیـر نمی باشـد. از لـوازم هر 
تشـکیلاتی، انسـجام درونـی اعضـای آن با یکدیگر اسـت. اسـلام بـه این اتصال 

و انسـجام و پیوسـتگی شـدید، »ولایـت« می گویـد.
کـه بـه معنی پیوسـتگی و اتصال شـدید می باشـد، دارای سـه بعد  3. ولایـت 
اسـت: بًعد اول آن، پیوسـتگی داخلی اسـت. یعنی هم جبهگی و اتصال شـدید 
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یـک عـده انسـان بـا فکـر واحد و هـدف واحد. بًعـد دوم، عدم وابسـتگی خارجی 
کـه معنـای آن عـدم پیوسـتگی جامعـه ی اسـلامی بـا امـم غیـر مسـلمان  اسـت 

گیرد.  کـه جامعـه اسـلامی تحـت فرمـان آن ها قـرار  اسـت بـه صورتـی 
4. بًعـد سـوم ولایـت، پیوسـتگی بـا امـام و ولـیّ جامعـه اسـت. بـدون تحقـق 
آن، ابعـاد دیگـر ولایـت نیـز محقـق نخواهنـد شـد. پس ضروری اسـت هـر یک از 
کـه همان ولـیّ جامعه ی اسـلامی اسـت، در همه  آحـاد امّـت اسـلام بـا قلـبِ امّـت 
حـال، از لحـاظ فکـری و عملـی و روحیـات، ارتبـاط مسـتحکم و نیرومنـد برقـرار 

نمایند.
بـه محبـت  کـه محـدود  نامیـد  ولایتمـدار  را می تـوان  انسـانی  بنابرایـن   .5
صـرف نسـبت بـه ولـیّ جامعـه نبوده و به صورت روز افزون، پیروی و وابسـتگی 
خـود را بـا امـام خویـش در فکـر، عمـل و روحیـات حفـظ نمایـد. بـر همین اسـاس 
کـه ولـیّ و امـام در آن مشـخص بـوده  در صورتـی جامعـه، ولایتمـدار خواهـد بـود 
و منشـأ همـه ی نیروهـا و فعالیت هـا باشـد. در نتیجـه جامعـه زنـده شـده و تمـام 
کمـال و تعالـی انسـان رشـد خواهـد یافت. اسـتعدادهای انسـانی جهـت نیـل بـه 
6. »الله« تنها ولیّ اسـت زیرا همه چیز از قدرت خدا ناشـی می شـود )ولایت 
که قانون  تکوینی(، پس حکومت تشـریعی نیز باید در دسـت او باشـد. از آن جا 
الهـی نیازمنـد مجـری اسـت، خداونـد، پیامبـر را به عنوان جلـوه ی عینی ولایت 
که دارای صفات  خویش ارسـال فرموده اسـت. پس از پیامبر، مومنان راسـتین 
ایمان راسـتین، اقامه ی نماز و اسـتقرار ذکر خدا، ایتای زکات و تقسـیم عادلانه 

ی ثروت می باشـند، جانشـینان ایشان هستند.
7. هـر ولایتـی غیـر از ولایـت خـدا و جانشـینان او، ولایـت طاغـوت اسـت. بـا 
پذیـرش ایـن ولایـت، طاغـوت بـر تمـام انرژی هـای سـازنده و ثمربخـش وجـود 
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از انسـان در راه مصالـح خـود بهره کشـی می نمایـد و در  انسـان مسـلط شـده و 
نتیجـه ولایـت طاغـوت، رنـگ ثابـت زندگـی انسـان می گـردد.

ج شـدن از ولایـت ظالـم و وارد شـدن بـه ولایـت عـادل  کـه خـار 8. هجـرت 
می باشـد، جـزو ضروریـات مسـئله ی ولایـت شـمرده می شـود. زیـرا از یـک طـرف 
و  کارهـا  اسـتعدادها،  نیروهـا،  تمـام  بـر  آن  تسـلط  معنـی  بـه  طاغـوت  ولایـت 
ابتکارهـای انسـان اسـت و از طـرف دیگـر مسـلمانی یعنـی اینکه تمـام امکانات، 
بـا  بنابرایـن مسـلمانی  باشـد.  اختیـار خـدا  انسـان در  اسـتعدادهای  و  انرژی هـا 
تحـت ولایـت طاغـوت بـودن در تضـاد بـوده و لازمـه ی مسـلمانی، تحـت ولایـت 
الله بـودن اسـت. البتـه مومـن بـا هجرت، به جولانگاه فراوان و گشـایش دسـت 
ک مـرگ در اثنـای هجـرت، اجـر و پـاداش مهاجـر بـا  می یابـد و در صـورت ادرا
تأسـیس  و  بنیانگـذاری  مطلـوب،  مقصـدِ  نبـودن  مهیـا  صـورت  در  خداسـت. 

جامعـه اسـلامی مقدمـه و از لـوازم هجـرت می باشـد.
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ماره دو  مودار �ش �ن

ا�یگاه �ت و �ج اهم�ی

ی �ت مع�ی �ج و �ج ، مک�ت مه ی هر مل�ت لارن
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و�ت �ج مه ی �ن ا�ت �تمه و �ن �ت

ی ار�ج گی �ن وس�ت �ی عدم �چ

�ت صر�ن ود�ن �جه م��ج �ج م�دود �ن

امعه اسلامی گی �ج سش ارن هم�ی �ی ، �ن ولا�ی�ت

امعه ا امام و ولیّ �ج گی �ج وس�ت �ی �چ

ه گی هر �چ روی و وا�ج��ت �ی صال، �چ ا�ت

کر، �مل ا ولیّ در �ن و�ن �ج �ن ر و رورن ا�ن �ت سش �ی  �ج
ا�ت  و رو��ی

امعه و ل �ج ک�ی �ش
ت
ی: � �ج ی �ن �ا�ن سارن

ن
راه ا�

ام اسلامی �ن  �ن

د�ید صال سش گی و ا�ت وس�ت �ی ی �چ ولا�ی�ت �یع�ن

ی رورن �ی ه و �چ ل�ج عن

اله ی  �ج ولا�ی�ت د�ن
و�ت �ج �ن

ع��ی�ن ولا�ی�ت �ت

ا�جعاد ولا�ی�ت

�ن  ه ��ن �ج �ی
�ت �ن

�ن
آ

�ن ا ولا�ی�ت و �نگسس�ت

�ا�ن 
ن
ا�ت ا� �و��ی �ن

دارای ولا�ی�ت

 
�ت

ی ولا�



کر وا�د و هد�ن وا�د ا �ن �ا�ن �ج
ن
د�ید �یک �ده ا� صال سش هگی و ا�ت �ج گی و هم �ج وس�ت �ی ی �جه هم �چ �یع�ن

د �ن ها �جاسش
آ

رما�ن ا ��ت �ن امعه اسلامی �ت ر مسلما�ن �جه �ور�تی که �ج �ی
ا امم �ن اط �ج �ج ی عدم ار�ت �یع�ن

ل�ج امّ�ت �ن �ت
آ

ا�ت د،ر همه �ال، �جا ا کری و �ملی و رو��ی �اد ام�ت اسلام، ارن ل�اطن �ن
آ

دِ هر �یک ارن ا روم�ن �ی �کم و �ن اط مس�ت �ج ی ار�ت �یع�ن

ام:  �ن مه ی اداره �ن لارن

لا�ت ک�ی �ش
ت
اد  � ا�ی�ج

: لا�ت ک�ی �ش
ت
مه � لارن

ام ��ج
ن
گی  و ا� وس�ت �ی  �چ

�نی ا�ی�ن
آ

را ر �ت �ی ع�ج �ت

گی: ولا�ی�ت وس�ت �ی �چ

ع��ی�ن و ا�جعاد و ... در  ولا�ی�ت ا�یگاه، �ت �ج



 
�ت

ی ولا�
ماره سه  مودار �ش �ن

امعه دارای  �ج
ولا�ی�ت

م�دا�ت ولیّ 

امعه اسلامی �ج

ا�ت �و��ی �ن

ها ولیّ �ن الله، �ت

امعه وه دارای ولا�ی�ت کرد�ن �ج �ی سش

ی ولا�ی�ت الله �ن لوه ی ��ی ر، �ج ام�ج �ی �چ

ا�ی�ج
�ت مرا�ت و �ن �ش

ر ام�ج �ی ا�ن �چ �ن �ی �ش
ن
ا� ، �ج �ن �ی ا�ن راس�ت موم�ن



امعه داری و ... در  ولا�ی�ت �ج

امعه ص �جود�ن ولیّ در �ج
�ن 1. مسش

امعه ی مرده د�ن �ج ده سش �ن رن

ا�نواع ولا�ی�ت الهی

د. �ت ها �جاسش عال�ی روها و �ن �ی  همه ی �ن
أ

ا سش 2. ولیّ م�ن

�ا�ن
ن
عالی ا� ل �جه کمال و �ت �ی ه�ت �ن �ا�نی �ج

ن
عدادهای ا� مام اس�ت �ن �ت �ت ا�ن د �ی رسش

ی ولا�ی�ت الله را�ی �چ

در�ت داد�ن �جه ولیّ اسلام �تلاسش �جرای �ت

ر ام�ج �ی ا�ن �چ �ن �ی �ش
ن
ا� را�ی� �ج دا�ش کر �ن رار دن �ت مارن و اس�ت امه ی �ن ا�ت

�ن �ی ما�ن راس�ت ا�ی

دا در�ت �ن رن ارن �ت �ی و�ن همه �چ ، �چ عی اس�ت �ی امری ط�ج

ر�یعی �ش ی(، �چس �کوم�ت �ت �ن کو�ی ود )ولا�ی�ت �ت ی می سش ا�ش  �ن

د ا�ید در دس�ت او �جاسش  هم �ج

ر�یعی �ش ولا�ی�ت �ت

ی �ن کو�ی ولا�ی�ت �ت

م  عادلا�نه ی  �ش�و�ت س�ی �ت کا�ت و �ت ای رن �ت ا�ی



هار  ماره �چ مودار �ش �ن
 

�ت
ی ولا�

ولا�ی�ت 
و�ت طا�ن

ر�ت ه�ج

و�ت ع��ی�ن ولا�ی�ت طا�ن �ت

ع��ی�ن �ت

�ا�ن �ی و�ت و سش �ت طا�ن ��ج
ن
�

ا�ت ا�أ �ن �ش اس�ت

و�ت ع��ی�ن طا�ن �ت

ی را�ی �چ

ا�ی�ج
�ت ار و �ن �ش

آ
ا

مرا�ت �ش

م لوارن



امعه داری و�ت �ج ولا�ی�ت طا�ن

دا ر ارن ولا�ی�ت �ن �ی
ی �ن �ت هر ولا�ی

د�ن �جه ولا�ی�ت عادل الم و وارد سش د�ن ارن ولا�ی�ت طن ارحج سش �ن

�ا�ن اس�ت �ی و�ت هما�ن سش و�ت اس�ت و طا�ن �ا�ن هما�ن طا�ن �ی سش

�ا�ن
ن
ود ا� �ش و�ج م��ج�ن ده و �ش �ن ی های سارن �رش مام ا�ن و�ت �جر �ت �ل� طا�ن

ت
�

ود �ا�ن در راه م�ال� �ن
ن
و�ت ارن ا� سی طا�ن �جهره کسش

و�ت �جود�ن ا �ت��ت ولا�ی�ت طا�ن اد مسلما�نی �ج صن �ت
روها �ی مام �ن �ن �جر �ت

آ
�ل� ا

ت
ی � و�ت �یع�ن �یرا ولا�ی�ت طا�ن رن

�ا�ن 
ن
کارهای ا� �ت عدادها، کارها و ا�ج اس�ت

ردگی ا�یسش و گس�ت ، و گسش راوا�ن گاهی �ن گاه و �چ�وارن ولا�ن �ن �جه �ج �ت ا�ن دس�ت �ی

�ا�ن می گردد
ن
�ندگی ا� ا�ج�ت رن ، ر�نگ �ش و�ت ولا�ی�ت طا�ن

مه ی مسلما�نی، �ت��ت ولا�ی�ت الله �جود�ن لارن
عدادهای ی ها و اس�ت �رش ، ا�ن ا�ت مام امکا�ن ی �ت �یرا مسلما�نی �یع�ن رن

د دا �جاسش ار �ن �ی �ت �ا�ن در ا�ن
ن
ا�

ر�ت ، در �ور�ت ادراک مرگ در ه�ج داس�ت ا �ن ر �ج ر و �چاداسش مها�ج ا�ج

ود�ی�ت �ید و راهی �جه سوی اسلام و ��ج
آ

می ا �ن ها �جر �ن
آ

ه، کاری ارن دس�ت ا �ت داسش ر�ت �ن ی ه�ج ا�ی وا�ن �ن که �ت �ی ع�ن �ن گ�وهی ارن مس�ت

د �ن دا �نمی ک�ن �ی دا �چ �ن

�ت�ن ر ر�ن را�ت �ا�ن �ن
ن
دگی ا� �ن �ری رن عی و �ن �ی ی کرد�ن و ارن م�دوده و دا�یره ط�ج �رکسش

�ن
آ

ود ا �ج امعه اسلامی در �ور�ت �ن � �ج س�ی
أ

ا اری و �ت گدن ا�ن �ی
�ن �ج
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